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نقش رسانه های اجتماعی 
موبایلی در آئین های اجتماعی

مطالعه موردی تشییع جنازه 175 شهید غواص

بســیج و ســازمان دهی افراد و گروه ها یکی از امکان هایی است که به وسیله رسانه های اجتماعی 
تســهیل شده است و می تواند همانند هر پدیده ای فرصت ها و تهدیدهایی برای جوامع داشته باشد، 
لذا مقاله پیشِ رو به دنبال شــناخت  نقش  رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی است و 
به صورت موردی پدیده تشییع جنازه 175 شهید غواص را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش، 
با روش کیفی و از طریق تکنیک مصاحبه عمیق انجام گرفته است. بر اساس قاعده اشباع نظری و به 
روش نمونه گیری هدفمند، دیدگاه های 10 نفر از صاحب نظران رشــته ارتباطات و متخصصان حوزه 
رسانه های اجتماعی موبایلی گردآوری شد. پس از جمع آوری داده ها، کدگذاری و مقوله بندی، 10 کد 
انتخابی شامل »بسترسازی«، »هم افزایی«، »سرعت دهی«، »تسهیل کنندگی«، »ایجاد ارتباط و شبکه سازی«، 
»کاربرسازی «، »چسبندگی«، »مدیریت«، »تغییر ذائقه خبری« و »آئین سازی« استخراج شد. با توجه به 
نتایج این پژوهش، سه کد انتخابی نقش »بسترسازی«، »هم افزایی« و »مدیریت« رسانه های اجتماعی 
موبایلی با نقش این رســانه ها در هدایت جریان های اصلی تولید اخبار مراســم تشــییع 175 شهید 
غواص به ســمت نهادهای اصلی تولید اخبار مرتبط بودند. سه کد انتخابی »سرعت دهی«، »ارتباطات 
و شبکه سازی« و »آئین سازی« رسانه های اجتماعی موبایلی با نقش این رسانه ها در شیوه های پوشش 
اخبار مرتبط بودند و چهار کد انتخابی »تســهیل کنندگی«، »کاربرسازی«، »چسبندگی« و »تغییر ذائقه 

خبری« رسانه های اجتماعی موبایلی با نقش این رسانه ها در نحوه مصرف اخبار مرتبط بودند.
 واژگان کلیدی: 

رسانه های اجتماعی، آئین های اجتماعی، رسانه های اجتماعی موبایلی، تشییع 175 شهید غواص.

علیرضا پویا
استادیار دانشگاه صداوسیما
pouya@iribu.ac.ir

مجید سعادتی
دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه آزاد تهران شمال
majid.saadati.60@gmail.com

سیاوش صلواتیان
استادیار دانشگاه صداوسیما
salavatian@gmail.com

احمد مولایی یگانه
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما
ahmadmolaei@yahoo.com



8

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و ششم/ زمستان 1400

مقدمه
شبکه هاي اجتماعی مجازي همزمان با توسعه فناوري اطلاعات در دنیا رایج و با استقبال 
گســترده اقشار مختلف مردم روبرو شده اســت. گرایش جدید وب سایت های شبکه های 
اجتماعی مانند فیســبوک، ایجاد اپلیکیشــن های موبایل برای دسترســی فوری و آنی 
کاربران شــان از طریق گوشی های شــان است. هر روزه بیشــتر و بیشتر مرز میان وب و 
موبایل محو می شود. همان طور که اپلیکیشن های تلفن های همراه از سایت های رسانه های 
اجتماعی موجود برای ایجاد اجتماعات بومی استفاده می کنند، رسانه های اجتماعی نیز از 
خصوصیات و قابلیت های تلفن های همراه و در دسترس بودن آنها بهره می گیرند. از این رو 
درحالی که شاهد روند رو به رشد کـــاربران و اعضـاي شـبکه هـاي اجتمـاعی مجـازي 

هستیم، شناخت ابعاد گوناگون شبکه ها وآگاهی از تأثیرات آن، امري ضروري است. 
بســیج و سازمان دهی افراد و گروه ها یکی از امکان هایی است که به وسیله رسانه های 
اجتماعی تسهیل شده است و می تواند همانند هر پدیده ای فرصت ها و تهدیدهایی برای 
جوامع داشــته باشد. موضوع تشــییع جنازه مرتضی پاشایی از مصادیق این مسئله است 
که صداوسیما پس از اینکه جریان های خبری شکل گرفته در این رسانه ها تبدیل به یک 
تحول مردمی با ابعاد امنیتی شــد، ســعی کرد که این جریان شکل گرفته را یک جریان 
داخلی و طبیعی معرفی کند و تمام تلاش خود را برای آرام کردن جو ناآرام شــکل گرفته 
صورت بدهد. این اتفاق در جریان تحریم خرید خودروهای ملی هم افتاد و صداوســیما 
به دلایل گوناگونی از جمله به رسمیت نشناختن این گونه رسانه ها در شکل گیری چنین 

تحولاتی، وارد نشد و لطمات سنگینی به صنعت کشور وارد شد. 
یکی دیگر از نمونه های اســتفاده از فرصت های رسانه های اجتماعی، ماجرای تشییع 
جنازه 175 شــهید غواص بود. ماجرا از آنجا شــروع شد که در تاریخ 28 اردیبهشت 94 
سردار باقرزاده؛ مسئول کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح خبر کشف 
پیکرهای شــهدایی را اعلام کرد که با دســتان بسته به شهادت رسیدند. اخبار مربوط به 
این شهدا تا 26 خرداد 94 یعنی روز تشییع جنازه در رسانه های اجتماعی موبایلی بازتاب 
گسترده ای داشت. مراسم تشییع جنازه این شهدا با حواشی بسیار و با استقبال کم سابقه 
اقشــار مختلف مردمی برگزار شد. از ارسال پوســترهای مربوط به شهدای دست بسته، 
عکس های رونمایی از اجساد و لوازم این شهدا در بهشت زهرا، تاریخچه عملیات کربلای 
4 و 5 و عکس هــای مربــوط به آن، طرح اتهام علیه فرماندهان جنگ در این دو عملیات 
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تا انتشار اشعار شاعران درباره این شهدا، پخش کلیپ های تصویری، انتشار نظرات علما، 
شخصیت های مشهور و غیره بخشی از مجموعه اتفاقاتی بود که در حاشیه این رخداد شکل 
گرفت. در گذشته بارها مراسم تشییع جنازه شهدای جنگ 8 ساله در تهران و شهرهای 
مختلف کشور برگزار شده بود، اما مراسم تشییع جنازه این 175 شهید با استقبالی روبرو 

شد که در تاریخ انقلاب اسلامی کم نظیر بوده است.
با توجه به اینکه صداوسیما نقش پر رنگی در انعکاس اخبار مربوط به این رخداد نداشت 
به نظر می رسد که رسانه های اجتماعی موبایلی نقش مهمی را در شکل گیری این مراسم و 
حضور اقشار مختلف مردم ایفا کردند. در واقع رسانه های اجتماعی موبایلی بستر لازم برای 
دیده شــدن و نمایش آئین های اجتماعی از جمله جشن ها، مراسم ها، مجادلات و توافقات 
سیاسی، مبارزات انتخاباتی، تحلیف ها و افتتاحیه ها را فراهم می کنند. )رودنبلور و دبلیو، 1387(

همچنین رسانه های اجتماعی موبایلی بخشی از رسانه هایی هستند که جریان یک سویه 
ارتباطی را به جریان دوســویه تبدیل کردند. گسترش این گونه رسانه ها می تواند ضریب 
اثرگذاری صداوسیما را کاهش دهد. به همین دلیل شناخت دقیق از فرصت ها و تهدیدهای 

این گونه رسانه ها برای صداوسیما ضروری به نظر می رسد. 
از ضرورت های دیگر پژوهش در این حوزه می توان به آگاه ساختن مدیران خبرگزاری ها، 
سایت های خبری و به ویژه رسانه ملی از اهمیت رسانه های نوظهور اشاره کرد که جریا ن های 
خبری مســتقل در آنها شکل گرفته و می تواند خارج از کنترل دولت و نمایندگان افکار 
عمومی تبدیل به تحولات خودجوش مردمی شــود. این پژوهش به دنبال این اســت که 
تصویر واقع بینانه ای از فرصت ها و تهدیدهای این رسانه ها در جریان سازی رسانه در زمینه 

آئین های جمعی اجتماعی در اختیار پژوهشگران و مدیران رسانه قرار دهد. 
البته در کنار این امکان ها می توان به وجود آســیب هایی چون؛ شکل گیری و ترویج 
ســریع شــایعات و اخبار کذب، تبلیغات ضددینی و القای شبهات، نقض حریم خصوصی 
افراد، انزوا و دورماندن از محیط های واقعی اجتماع اشاره کرد. )سلیمانی پور، 1389: 16(

در واقع با توجه به تعداد رو به افزایش کاربران ایرانی موبایل های هوشمند )عدلی پور، 
1391( و نقشی که این نرم افزارهای موبایلی می توانند در بسیج افکار عمومی بازی کنند 
و همزمانی تحولات اجتماعی و سیاســی با حجم فراوان تبادل اخبار در این رســانه های 
جدید، سؤال اصلی مقاله حاضر این است که رسانه های اجتماعی موبایلی چه نقش هایی 

را در آئین های اجتماعی ایفا می کنند؟

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...
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پیشینه پژوهش
بررســی پیشینه پژوهش در خصوص نقش رســانه های اجتماعی در آئین های اجتماعی 
حاکی از آن است که تقریباً هیچ کار مشابهی در داخل کشور درباره موضوع مذکور صورت 
نگرفته اســت و صرفاً برخی پژوهش ها در حوزه هایی نظیر آیین های مذهبی انجام شده 

است که به برخی از آنها اشاره می شود.. 

جدول 1: بررسی اجمالی مطالعات پیشین

نتایج عنوان پژوهش نام پژوهشگر ردیف

در این پژوهش با عنایت به ویژگی ها و امتیازات ویژه آئین 
شــیعی، تلاش شده اســت تا با تماس مستقیم با واقعیت 
درحال اجرا از طریق روش کیفی مردم نگاری، ســه رکن 
اساســی ماهیت، ســاختار و کارکردهای آئین پیاده روی 
اربعین مطابق با تفســیرهای مشارکت کنندگان اصلی اش 
یعنی: زائران، مروجان و مجریان این آئین از منظر چارچوب 
مفهومی ارتباطات آئینی مطالعه شــود. تمرکز اصلی این 
پژوهش بر روی مشارکت کنندگان ایرانی قرار داشته است. 
نتایج حاصل از دو مرحله تحلیل داده های به دست آمده از 
مصاحبه ها و مشاهدات میدانی به روش های مضمون بندی 
داده ها و کدگذاری نظریه ای نشــان داد: این آئین شیعی 
در ارتباط تنگاتنگی با ســه مفهوم کلان محبت اهل بیت، 

نمایش جهانی و هویت شیعی قرار دارد.

محبت و هویت در آئینه 
نمایــش جهانی: مطالعه 
و  کارکردهــا  ماهیــت، 
ساختار پیاده روی اربعین 
از منظر ارتباطات آئینی

گیویان و امین 
)1396( 1

نتایج تحقیق نشان می دهد که این مراسم یک رویداد بزرگ 
رسانه ای و دارای ویژگی هایی از جمله: برنامه ریزي دقیق، 
حمایت رسانه هاي بزرگ دنیا از مراسم، حضور و استقبال 
گسترده مردم از آن، نظم و امنیت هنگام برگزاري مراسم 
و... بود و اهدافی در پس پرده داشــت که شــامل: تبلیغ 
فرهنگی، تمدنی و رســانه اي، رقابت فنّاورانه رســانه اي و 
به رخ کشیدن برتري خود، نمایش قدرت و توانایی و امکانات 
برگزاري با ادوات کاملًا انگلیسی، مقدمه سازي برای المپیک 
2012، نمایش شکوه و عظمت سلطنت، مردمی بودن و...

شــکل گیری  و  طراحی 
رویداد رسانه ای: مطالعه 
موردی پوشش رسانه ای 
ازدواج نوه ملکه انگلیس 
از شبکه بی بی سی فارسی 

)29 آوریل 2011(

حسینی و 
حقی )1392( 2

این مطالعه نشــان داد که انگاره های مرسوم و به اصطلاح 
»حاد آئین سازی های تلویزیون« در محرم، کمتر در ارتباط 
با ســنت های واقعی یا آئین ها و رسوم اجتماعی، معنی دار 
است. تلویزیون ایران با به کارگیری ساده ترین، راحت ترین و 
دم دستی ترین کلیشه های ممکن به بازنمایی آئین می پردازد 
و تلقی دست اندرکاران تلویزیون از کار و برنامه تلویزیونی در 
واگرایی مناسب شکل گرفته است و از نظر ایشان، تلویزیون 

هم مثل سینما باید در ایام سوگواری تعطیل باشد.

و  تلویزیونی  آئین هــای 
بازنمایی »حزن مذهبی«: 
آسیب شناسی سنت های 
مناسبتی تلویزیون ایران 

در »محرم«

جعفری و 
باهنر )1398( 3
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نتایج تحقیق براســاس یک نظرسنجی ملی در دانمارک 
نشــان داد که چگونه دین رسانه ای شده باعث شده است 
تا متون رســانه های مردمی بــه منابع مهم علاقه معنوی 

تبدیل شوند.

دین رسانه ای شده: نظریه 
عوامل  به عنوان  رسانه ها 

تغییر دینی
یاوت )2008( 4

یافته های ایــن مطالعه حاکی از آن اســت که اعتماد به 
نفس و رابطه مورد انتظار کاربران از طریق فیس بوک تأثیر 
معنی داری بر پذیــرش کاربران دارد ـ پذیرش فیس بوک 
و رفتار آفلاین در نظر گرفته شــده آنهــا برای حضور در 

این رویداد.

ی  نه ها ســا ر نقــش 
و  ارتقــا  در  اجتماعــی 
تبلیغ رویدادهای خاص: 
رویدادهــای  پذیــرش 

فیس بوک

پاریس، لی 
و سیری 
)2010(

5

ایــن تحقیق برای درک الگوهای عــزاداری و یادبودهای 
مربوط به مرگ ســلبریتی ها، در ابتدا درباره اســتفاده از 
ســلبریتی در فرهنگ عامه صحبت شــده است و ادبیات 
موجود درباره اســتفاده های فرهنگی از ســلبریتی، مورد 
تجدیدنظر قرار گرفته اســت. نویسندگان، قبل از تمرکز 
بر مرگ افراد مشــهور به عنوان وقایع رســانه ای، تحولات 
ســلبریتی را در فرهنگ دیجیتال ردیابی می کنند و ایده 
آئین رســانه های اجتماعی را به عنوان راهی برای توصیف 
فعالیت های ارتباطی که پیرامون این وقایع اتفاق می افتد، 

پیشنهاد می کنند. 

رســانه های  آئین هــای 
اســتفاده  اجتماعــی: 
از مــرگ ســلبریتی در 

فرهنگ دیجیتال

برجیس 
و دیگران 
)2018(

6

مرور مفهومی و نظری
در ایــن بخش با توجه به محدودیت های حجمی مقاله مروری خواهیم داشــت بر چند 
مفهوم و موضوع اصلی پژوهش شــامل چیســتی آئین، رویدادهای رسانه ای1 و آئین های 

رسانه ای شده، رسانه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی موبایلی.
آئین

مفهوم و کارکرد آئین از دیرباز، مورد توجه اندیشــمندانی چون امیل دورکیم، میشــل 
فوکو، پیر بوردیو و ژان بودریار و در حوزه های جامعه شناســی، فرهنگ و دین نیز مورد 
توجه برخی اندیشــمندان چون برونیسلاو کاســپر مالینوسکی، لوی اشتراوس و ویکتور 
ترنر قرارگرفته است. دورکیم آئین را ابزاری برای خلق و تجربه عقاید جمعی می دانست. 
)باقــری ده آبادی و دیگران، 1395: 100( از نظر دورکیم، جامعه برای پیوند اجزای خود 
از شــیوه هایی استفاده می کند که آئین یکی از مهم ترین آنها است. مفهوم آئین در قرن 
نوزدهم به عنوان »گونه ای جهانی از تجربه بشــری« نلقی شــد که محدود به فرهنگ یا 
1. Media Events

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...
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جامعه ای خاص نمی شود. )بل، 1992: 14(
از نگاه اندیشــمندان دیگر همچون لیچ )1968(، آئین همچون یکی از استعاره های 
ارتباطات تعریف شــده اســت. در این رویکرد، ارتباطات »رساندن اطلاعات نیست« بلکه، 
ارائه و نمایش افکار مشــترک یک جامعه اســت. )شریفی و دیگران، 1398: 18 و باقری 
ده آبــادی و دیگــران، 1395: 99(. از نظر بشــیر )1390( آئین در حقیقت، یک حرکت 
ارتباطی، یک پیام ارتباطی و یک مجرای ارتباطی است. آئین و ارتباطات برخاسته از آن، 
از ثبات و پایداري به مراتب بیشتری نسبت به سایر الگوهاي ارتباطی، به ویژه در مباحث 
فرهنگی و اجتماعی برخوردار اســت و عموماً از نوعی مقبولیت عام و مشروعیت تاریخی 
در اجتماع سود می برد که به دلیل دیرینگی و پیشینه آن، همیشه تصور غالب را معطوف 
به خود می سازد. )باقری ده آبادی و دیگران، 1395: 102(. آئین های ارتباطی به ما امکان 
می دهند تا فضای مذاکره ای و کشمکشــی همیشگی راجع به چگونگی تشکیل جامعه و 

چگونگی زندگی در آن برقرار کنیم. )برجیس و دیگران، 2018: 10(
قاعده ارتباطی بر یکی دیگر از اصطلاحات ذاتی تعریف آئین دلالت می کند: داوطلبانگی، 
اگــر چه نباید بگذاریم موضوعی با چنین درجــه از اهمیت تنها به صورت ضمنی مطرح 
شــود. اصطلاح کلیدی دیگری که قاعده ارتباطی بدان اشــاره نمی کند، ارجاع به زندگی 
جدی است. )گیویان و امین، 1396: 169( بر این اساس، با اضافه کردن این دو اصطلاح 

تعریف آئین ارائه می شود: 
آئین اجرای داوطلبانه رفتاری است که به شکلی سزاوار به منظور تأثیرگذاری نمادین 

یا مشارکت در زندگی جدی طراحی شده است.
رویدادهای رسانه ای و آئین های رسانه ای شده

رویدادهای رسانه ای همیشه یکی از شاخه های ارتباطات آئینی است که در آن حوادث و 
رویداد های بزرگ به وسیله رسانه پوشش داده می شوند. )حسینی و حقی، 1392: 190( 
رسانه ها گاهی اوقات از نمایش آئین ها، چیزی بیشتر از آنچه را که هست مراد می کنند و 
فرضیۀ محوری آنها این است: شیوه ای که این رویدادهای خاص، به وسیله نهادهای اصلی 
جامعه بر عهده گرفته می شوند، روشی که رسانه های الکترونیک آنها را نمایش می دهند 
و نحوه ای که مخاطبان آنها را دریافت می کنند همانند برگزاری آئین ســاخت یافته است 
و همان کارکردها را ایفا می کند. بنابراین رویدادهای رسانه  ای احتمالاً همان نقش را ایفا 
می کننــد که به قول دورکیم گردهمایی های دوره  ای اجتماعی برای بزرگداشــت )روح( 
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اجتماعی ایفا کردند. این نکته کم اهمیتی نیســت، چرا که اگر درســت باشد دال بر آن 
است که وســائل ارتباطاتی ای برای غلبه بر این پیش فرض وجود دارد که می گوید برای 
اینکه آئینی برگزار شــود، مردم باید به طور جســمانی دور هم جمع شوند. نمونه هایی از 
این رخداد عبارت اســت از مراسم تدفین دولتی و عروسی اعضای خانواده سلطنتی، راه 
رفتن فضانوردان بر سطح ماه، دیدار سادات از اورشلیم، سفرهای پاپ، بازی های المپیک، 
ماجرای واترگیت، مجادلات و توافقات سیاسی، مبارزات انتخاباتی، تحلیف ها و افتتاحیه ها. 
پخش برنامه هایی مانند اهدای جایزه اسکار که به نوعی می تواند کارکردهای مشابهی ایفا 
کند. )به نقل از رودنبلور و دبلیو، 1387: 150-149( بکر )1995( معتقد است که پوشش 
رسانه ای و مشارکت در رویدادهای رسانه ای، کنفرانس های خبری، سخنرانی ها و اعتراضات 

هم می تواند شکلی از آئینی شدنِ فعالیت های رسانه ای را بسازد. 
رویداد رسانه ای شکل خاصی از توجه به رسانه است. زیرا دارای سناریو است، گستره 
آن محدود به محل برگزاری رویداد نیســت و مخاطبــان آن به نوعی بازیگران فیلمنامه 
محسوب می شوند. )حسینی و حقی، 1392: 193-192( دایان و کتز )1992( ویژگی های 

رویدادهای رسانه ای را به شرح زیر برمی شمارند: 
1. ویژگی های نحوی: رویدادهای رســانه ای مختل کننده برنامه های عادی هســتند، 
به طور زنده پخش می شوند، در خارج از رسانه سازماندهی می شوند و پیشاپیش طراحی 
شده اند. هر برنامه ای که فاقد یکی از این ویژگی ها باشد جزء رویدادهای رسانه ای قلمداد 
نمی شــود. برای مثال ســوء قصد به کندی برنامه زنده ای بود که خارج از رسانه، از سوی 
افراد غیر رســانه ای طراحی شده بود، اما چون رسانه ها و دیگر نهادهای مجاز در طراحی 
قبلی آن هیچ نقشــی نداشــتند نمی توان آن را رخدادی رسانه ای دانست. تشییع جنازه 

کندی با تعریف رویداد مناسبتی رسانه ای سازگار است.
2. ویژگی های معنایی: رویدادهای رسانه ای با بزرگداشت و تشریفات همراه اند، معطوف 
به گردهمایی هستند و تاریخ ساز اعلام شده اند. رویدادهای رسانه ای کنش های داوطلبانه 
شــخصیت های بزرگ را هم تکریم می کنند، اما احتمالاً این ویژگی مربوط به رویدادهای 

رسانه ای غربی می شود و تعریف آنها ضرورتی ندارد. 
3. ویژگی  های عملگرایانه: رویدادهای رســانه ای جمعیــت بزرگی از مخاطبان را بر 
می انگیزانند، با یک قاعده نظاره گری مشخص می شوند، به تماشاگران یا نظاره گران، دلیلی 
برای اقامه آئین می دهند، اجتماعات را همبسته می سازند و ایمان ایشان را تقویت می کنند. 

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...
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در رویداد رسانه ای در بستر فرهنگ دیجیتالی، عده زیادی از مردم پراکنده و متنوع 
پیرامون »حوادث حاد« با واســطه نگرانی مشــترک ظاهر می شــوند. بستری که در آن 
رویداد رسانه ای از برنامه ریزی خاصی پیروی نمی کند. این آئین های رسانه ای در راستای 
شــکل گیری و اجرای حس »اجتماع خیالی« عمل می کنند که به ویژه برای جمعیت های 
بزرگ و پراکنده جغرافیایی بسیار مهم است. )برجیس و دیگران، 2018: 10-9( پلتفرم های 
رسانه های اجتماعی اساس ارتباطات عمومی اند و در حوادث حاد، از همه نوع ـ از حوادث 
طبیعی تا مراسم مذهبی و بحران های تروریستی ـ تأثیر می گذارند. )برجیس و دیگران، 
2018: 11( بنابراین، برخی از ویژگی های متمایز آئین های رســانه های اجتماعی که در 
رابطه با رویدادها ظهور کردند قابل استنیاط است، اولین ویژگی، پاسخ های الگویی برای 
رویدادها توسط رسانه های اجتماعی پلتفرم )هم برنامه ریزی شده و هم برنامه ریزی نشده، 
هم نامطلوب و هم مطلوب( اســت، از جمله اســتفاده از هشتگ های خاص برای رویداد، 
الگوهای تبادل اطلاعات و الگوهای رفتاری بصری. دومین ویژگی آئین های رســانه های 
اجتماعی، همگرایی مخاطبان خصوصی و شــخصی با گفتمان عمومی در شبکه عمومی 
افراد جامعه است؛ به بیان دیگر، همراهی افراد جامعه با گفتمان عمومی جامعه. )برجیس 

و دیگران، 2018: 9-10(
رسانه های اجتماعی

نخســتین بار در سال 2006 میلادی اصطلاح رسانه های اجتماعی، توسط شیپلی1 به کار 
برده شــد. او معتقد است این رسانه ها هدایت کننده رخدادهای آتی برای گفتگو هستند. 

)افتاده، 1389: 37(
»کاپلانو و هیلین«2 )2010( درمقاله »چالش ها و فرصت های رسانه های اجتماعی« رسانۀ 
اجتماعی را به مثابه »یک دسته ابزارهای اینترنتی که بر بنیان ایدئولوژیکی و تکنولوژیکی وب 
2 استوار هستند و به کاربران امکان تولید محتوا و مبادله آن را می دهند« تعریف می کنند.

انجمن بهداشت عمومی آمریکا، رسانه های اجتماعی را چنین تعریف می کند: »ابزارهای 
الکترونیکی مختلف، فنّاوری ها و برنامه های کاربردی که باعث تسهیل ارتباطات تعاملی و 
تبادل محتوا می شوند، کاربران را قادر می سازند به راحتی میان نقش مخاطب و تولیدکننده 
محتوا، به جلو و عقب حرکت کنند.«. کومبز3 )2011( رسانه های اجتماعی را یک اصطلاح 
1. Ship-Ley
2. Kaplan & Haenlein
3. Coombs 
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جمعی از فنّاوری های وب 2 می داند که آنها را مشارکت، شفافیت، گفتگو، جوامع و ارتباط 
مشخص می کند.

رســانه های اجتماعی، ابزارهایی برای تعامل اجتماعی اند که از تکنیک های ارتباطی 
بسیار در دسترس و گسترش پذیر1 استفاده می کنند. کارن2 و همکاران )2009( در مقاله 
»رسانه های اجتماعی: تأثیر متخصصان بر تغییر محیط کار« رسانه های اجتماعی را این گونه 
تعریف می کند که ابزارهای مبتنی بر پیشرفت های تکنولوژی هستند که هدف آن افزایش 

ارتباطات افراد و ایجاد فضایی برای تبادل اطلاعات و داده ها است. 
تعاریف موجود از رســانه اجتماعی بسیار متنوع است؛ اغلب این تعاریف، بر دو عنصر 
»اشتراک گذاری« و »تعامل« تأکید دارند. رسانه های اجتماعی کاربرد تکنولوژی های متحرک 
وب پایه برای تبدیل ارتباطات به دیالوگی دوســویه اســت. ضیایی پرور معتقد است که 
»مفهوم رسانه های اجتماعی مجازی، فراگیرتر از مفهوم شبکه های اجتماعی مجازی بوده 
و شبکه های اجتماعی مجازی در دل رسانه های اجتماعی جای می گیرند. از زاویه ای دیگر، 
می توان رسانه های اجتماعی را مفهومی در مقابل رسانه های سنتی مانند مطبوعات، رادیو 
و تلویزیون قلمداد کرد...«. )به نقل از بصیریان،1392: 18(. بنابراین، بصری ســازی روابط 
اجتماعی افراد می تواند به رســانه های اجتماعی وب 2 نســبت داده شود که در آن افراد 
جامعه در قالب محتوای کاربر ساخته، رویداد را پوشش می دهند، در مورد آن اظهار نظر 

می کنند و به گفت وگو با دیگران می پردازند )پاریس و دیگران، 2010: 1(
رسانه های اجتماعی موبایلی

رســانه های اجتماعی موبایلی توصیف ابزارهای آنلاین است که مردم از آن برای اشتراک 
محتــوا، پروفایل ها، نظــرات، دیدگاه ها، تجربیات و افکار به وســیله ی تلفن های همراه یا 
تبلت شان با دیگران استفاده می کنند. رسانه های اجتماعی موبایلی تسهیل کننده گفتگوها 

و کنش های متقابل آنلاین بین گروه هایی از مردم است.
در شــبکه های اجتماعــی موبایلی کاربران با ساختارشــکنی، قواعد فضای واقعی را 
می شــکنند که پیش از این در دنیای واقعی اگر می خواســتند چنین رویه ای را در پیش 
گیرند تبعات رسمی و غیررسمی به عنوان عامل بازدارنده عمل می کرد. شبکه های اجتماعی 
موبایلی به عنوان فرصت نوین ارتباطی که محصول همگرایی رســانه ها اســت، می توانند 

1. Expansible
2. Karen

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...
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ظرفیت بالقوه و بدیلی در پیوند مجدد انسان ها محسوب شود. )بهمنی و محمدی شکیبا، 
)22 :1394

نظریه اجتماع مجازی هوارد رینگولد1

نظریه »اجتماع مجازی«2 هوارد رینگولد )1993( یکی از نظریات حوزه ارتباطات اســت 
که مطابق آن، اجتماعات مجازی در حال رشــد در اینترنت می توانند در احیای ابعاد از 
دست رفته دموکراسی و ایفای نقش جدی تر مردم در فرایند سیاسی به شهروندان کمک 
کنند. رینگولد که در خصوص اجتماعات مجازی با رویکردی خوشبینانه کار کرده است، 
می نویســد: در اجتماعات مجازی، مردم همه چیز را درســت مانند زندگی واقعی انجام 
می دهند. او به روشــی تقریباً ســنتی، این اجتماعات را شبکه های خود تعریفی توصیف 
می کند که برای برقراری ارتباطات پویا، در حوزه اهداف یا علایق ویژه ای سازمان یافته اند. 
)خدایاری و دیگران، 1393: 175( هوارد رینگولد فضای مجازی را گردهمایی های اجتماعی 
می نامد که در شــبکه های مجازی وقتی تعداد کاربران با یکدیگر مشــغول گفتگو شدند 
ظهور می کند. از نظر وی، در این اجتماعات مجازی خرسندی و توافق ها و ناخرسندی و 

مخالفت ها بین کاربران مبادله می شود. )پور رضا کریم سرا، 1392: 10(
یک اجتماع مجازی، اجتماعی از افراد و ســازمان ها اســت که با اســتفاده از رسانه 
الکترونیکــی، ارزش ها، علایق و تمایلات خود را به اشــتراک می گذارند و در یک فضای 
معنایی مشترک به ارتباط می پردازند. به دنبال پیدایش و توسعه وب 2، اجتماعات آنلاین 
به مکانی عامه پسند برای کاربران اینترنت تبدیل شدند تا آنها از این طریق به جستجوی 

اطلاعات گرد آمده از عقاید، نظرات و ارزیابی ها بپردازند. )پارک و لی، 2009: 61(
نظریه جامعه شبکه ای کاستلز

تکنولوژی های ارتباطی نظیر ماهواره و اینترنت و تلفن همراه و علی الخصوص شبکه های 
اجتماعی در دهه های اخیر نوع جدیدی از جامعه را وعده می دادند؛ جامعه ای که در آن 
ارتباطات نقش اساســی را بازی می کند که از آن به جامعه شــبکه ای نام برده می شود.

جامعه شبکه ای را می توان شکلی از جامعه تعریف کرد که به گونه ای فزاینده روابط خود 
را در شبکه های رسانه ای ســامان می دهد؛ شبکه هایی که به تدریج جایگزین شبکه های 
اجتماعی ارتباطات رو در رو می شــوند یا آنها را تکمیل می کنند. این بدان معنی اســت 

1. H.Rheingold
2. Virtual Community
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که شــبکه های اجتماعی و رسانه ای در حال شــکل دادن به شیوه سازمان دهی اصلی و 
ساختارهای بسیار مهم جامعه مدرن هستند. )ون دایک، 1384: 24(

کاستلز بر نقش و جایگاه اینترنت به عنوان زیرساخت اساسی جامعه اطلاعاتی تأکید 
می کند که ضمن به کارگیری و اعمال قدرت در عصر جهانی شدن، پویایی ها و پیچیدگی های 
آن را افزایش می دهد و منجر به پیدایش جامعه ای شبکه ای می گردد. )والکمر، 2002(

کاستلز معتقد است جامعه شبکه ای در واقع ساختار اجتماعی ای است که وجه مشخصۀ 
آن چیزی اســت که ســال ها جامعه اطلاعاتی یا جامعه مابعد صنعتی نامیده شده است. 
در تعریف جامعه شبکه ای می گوید: ساختارها و فعالیت های اجتماعی اصلی ای که حول 
شــبکه هایی سازمان داده شده اند که اطلاعات را به کمک روش ها و ابزارهای الکترونیک 
پردازش می کنند. موضوع این تعریف، آن دسته از شبکه های اجتماعی ای است که عامل 
پردازش و مدیریت اطلاعات اند و از فنّاوری میکروالکترونیک استفاده می کنند. )کاستلز، 

)440 :2001
کاستلز، به صراحت بیان می دارد که فنّاوری مسیر جامعه را تعیین نمی کند و جامعه 
نیز مســیر تحولات فنّاوری را مشخص نمی ســازد؛ زیرا عوامل بسیاری از جمله خلاقیت 
فردی و کارآفرینی در فرایند کشف علمی، نوآوری فنّاورانه و کاربردهای اجتماعی دخالت 
دارند، به گونه ای که نتیجه نهایی، به الگوهای پیچیده ای از تعاملات بستگی دارد. در واقع، 
معضل جبرباوری فنّاورانه، احتمالاً مسئله ای کاذب است؛ چون فنّاوری در واقع، خودِ جامعه 

است و درک یا بازنمایی جامعه بدون ابزار فنّاورانه اش میسر نیست. )کاستلز، 1380(
به نظر کاستلز، قدرت سیاسی از دولت ـ ملت ها و نظام های دموکراتیک به رسانه ها و 
سایر تولیدات فرهنگی انتقال یافته است. به اعتقاد کاستلز، در رسانه های جدید ارتباطی 
امکانات و قابلیت های نو و دموکراتیک برای ارتباطات و مشارکت وجود دارد. این امکانات، 
توان و ظرفیت بالقوه ایدئولوژی غالب را برای اعمال ســلطه محدود می ســازد. در عوض، 
افراد قادر خواهند بود تا جهان های مجازی خود را بســازند که پایه دموکراتیک شــدن 

تصورات و باورها است. )کاستلز، 1380(

4. روش پژوهش 
رویکــرد پژوهش در این مقاله کیفی بوده و جهت جمع آوری اطلاعات از روش »مصاحبه 
عمیق« اســتفاده شــده اســت. با توجه به هدف اصلی مقاله، شــناخت نقش رسانه های 

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...
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اجتماعی موبایلی در اجرای آئین های اجتماعی،  جامعه مورد بررســی شامل متخصصان 
ارتباطات و دست اندرکاران رسانه ای نظیر مدیران رسانه، کاربران فعال رسانه های اجتماعی 
موبایلی و روزنامه نگاران تعیین شــد. روش نمونه گیری در این پژوهش جهت دستیابی و 
شناخت بیشتر افراد متخصص، نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بود. برخی از نمونه ها بر 
اســاس جایگاه، سطح و تخصص شان در حوزه  ارتباطات و رسانه و برخی دیگر بر اساس 
تخصص شان در زمینه شبکه های اجتماعی و ژورنالیسم انتخاب شدند. در این پژوهش بر 
اساس قاعده اشباع با 10 نفر از متخصصان و افراد دخیل در پوشش اخبار تشییع جنازه 

175 شهید غواص مصاحبه شد. 

جدول 2: مشخصات افراد مصاحبه شونده

تخصص و سوابق علمی و عملیمصاحبه شونده

دکترای فرهنگ و ارتباطات از دانشــگاه امام صادق)ع( و سرپرست معاون پژوهشی دانشکده 1
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق)ع(

دکترای ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق پژوهشکده مطالعات فرهنگی 2
و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکترای جامعه شناسی فرهنگ از دانشگاه علامه طباطبایی و استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب3

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مشاور مدیرعامل خبرگزاری »مهر«4

مسئول شبکه های اجتماعی مؤسسه طلوع و مدیر صفحه اینستاگرام »پیامی که آورده اند«5

مدیر اتاق خبر باشگاه خبرنگاران جوان6

مسئول محتوایی مرکز شبکه های اجتماعی سازمان فضای رسانه ای سراج7

مدیر مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای »زنده رود«8

جانشین مدیر مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای »زنده رود«9

مشاور پژوهشی تحریریه مجله »عصر اندیشه«10

بــرای تحلیــل داده هــا، در مرحله کدگذاری اولیــه، با مطالعه دقیق و موشــکافانه 
مصاحبه های پیاده شده و استخراج مفاهیم موردنظر تحقیق سعی در کدگذاری باز داده ها 
شد و پس  از این مرحله، داده های کدگذاری شده با توجه به مفاهیم مشترک و روابط میان 

آنها در قالب زیرمقولات، مقولات و مقولات محوری دسته بندی شدند.
شایان ذکر است جهت اعتباربخشی به یافته های در حین مصاحبه، از نکته های مهم 
در صحبت ها، نظرات و راهکارهای ارائه شده یادداشت برداری شده و در انتهای هر مصاحبه 
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نکات جمع آوری شده به مصاحبه شوندگان ارائه شد و از آنها درخواست شد تا موارد مذکور 
را بازبینی و تأیید نموده و به اعتبار پژوهش بیفزایند.

یافته های پژوهش
در ایــن بخــش یافته های حاصل از مصاحبه ها در جدولی با دو ســتون کدها ی محوری 
و انتخابی نمایش داده شــده اســت. یک به یک نبودن فراوانی نظرات و کدها در تمام 
مصاحبه ها، از یک ســو برای این اســت که برخی نکات متن مصاحبه نیازی به کدگذاری 
نداشته اما حذف آنها باعث از بین رفتن خط کلی مصاحبه می شدند. از سوی دیگر برخی 
حرف ها به انحای مختلف تکرار شــده و به دلیل اول حذف نشــده اند. در برخی از موارد 
نیز دو ســتون از نظرات که یک معنا را می رســاندند با هم ادغام شده و در قالب یک کد 
آمده اند. پس از کدگذاری باز و به دســت آمدن مفاهیم در قالب کدهای محوری، با کنار 
هم قرار دادن مفاهیم مشــابه و مقایسه و بررسی مداوم کدهای حاصل شده نهایتاً تعداد 

10 کد انتخابی به دست آمدند.
»بسترسازی« 

اولین نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی »بسترسازی« است. منظور 
از بسترســازی ایجاد فرآیندهایی در ارتباط بین افراد و گروه ها است که تا پیش از این یا 
وجود نداشته اند یا ماهیت آنها به کلی متفاوت بوده است و بسترهای آن به واسطه حضور 

این رسانه های جدید در اختیار افراد قرار گرفته است. 

جدول 3: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش »بسترسازیِ رسانه های اجتماعی موبایلی«

توضیحات مصاحبه شوندگان کدهای محوری کدهای انتخابی

راه اندازی کانال ها در تلگرام یا ایجاد صفحاتی در اینستاگرام 
بدون مشــخص شــدن هویت ادمین )کاربــر( از نمونه  

قابلیت های رسانه های اجتماعی به شمار می آید
کنشگری با هویت  ناشناس

اجتماع شــدن در این شبکه ها دائماً در حال اشاعه است. بستر سازی
شــکل گیری گروه ها در تلگرام و وایبر براســاس لیســت 
مخاطبین، غالباً زمینه تعامل نزدیک افراد با سایر کاربران 

را فراهم کرده است.

تعامل  افراد با یکدیگر

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...
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در موضوع تشــییع 175 شــهید غواص، افــراد یا همان 
کاربران این رســانه های جدید )رسانه های موبایلی( علاوه 
بر اطلاع رسانی، شروع به معنادهی به این واقعیت اجتماعی 

با توجه به گرایش های فکری گوناگون کردند.

واقعیت های  بــه  معنادهــی 
اجتماعی

بستر سازی

این رســانه ها وقتی یک ارزش واقعی را بازتولید می کنند، 
امکان ملحق شدن آنها به جامعه را دارا می شوند. اشاعه ارزش ها

ما برای فعالیت در این رسانه های اجتماعی پس از تعیین 
رویکرد، موضوع و مشــخص شــدن عملیات در این فضا، 

شروع به جریان سازی می کنیم.
جریان سازی اخبار

تحرک اجتماعی گونه ای از رفتار جمعی است که براساس 
یک موضوع یا ســوژه شــکل می گیرد و دارای عمق کم و 

زودگذر است.

شــکل گیری، رشد و استمرار 
به  ناظر  اجتماعــی  تحرکات 

واقعیت های اجتماعی

»هم افزایی«

دومین نقش رسانه های اجتماعی موبایلی »هم افزایی« است. منظور از هم افزایی رسانه های 
اجتماعی موبایلی این اســت که این رســانه ها زمینه ای را فراهم می کنند که دیدگاه ها، 
جریان ها و روابط همسو یکدیگر را شناسایی می کنند و در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

جدول 4: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»هم افزاییِ رسانه های اجتماعی موبایلی«1

کدهای محوریکد انتخابی

هم افزایی

هم افزایی بین گروه ها و افراد براساس موضوعات گوناگون

هم افزایی در جریان سازی یک واقعه و رویداد اجتماعی

تشویق به همگرا شدن با جهت گیری شبکه

میل به همگرا شدن با موج ایجادشده به وسیله گره های تقویت کننده

میل به همگرا شدن با گره های مرکزی )ستاره های سینما، ورزشکاران، سیاستمداران و غیره(

»سرعت دهی« 

سومین نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی »سرعت دهی« است. 

1. شبکه مجموعه ای از نقاط اتصال یا گره های به هم پیوسته است. نقطه اتصال یا گره نقطه ای است که 
در آن یک منحنی خود را قطع می کند. اینکه نقطه  اتصال چه چیزی است مشخصاً به نوع شبکه های 

مورد نظر بستگی دارد. )کاستلز، 1380: 134(
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جدول 5: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»سرعت دهی رسانه های اجتماعی موبایلی«

کدهای محوری کد انتخابی

عادت دادن کاربر به کوتاه نوشتن، خواندن، شنیدن دیدن

سرعت دهی

سرعت دهی به کنش و واکنش

سرعت دهی به تأثیرگذاری بر افراد

سرعت دهی به اطلاع رسانی همراه با ذکر جزئیات

سرعت دهی به فرآیند تولید خبر

سرعت دهی به ارسال اخبار و اطلاعات

سرعت دهی به انتشار اخبار و اطلاعات

سرعت دهی دسترسی به اخبار و اطلاعات

کوتاه کردن عمر خبر

»تسهیل کنندگی« 

چهارمین نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی »تسهیل کنندگی« است. 
منظور از »تسهیل کنندگی« در رسانه های اجتماعی موبایلی تسهیل کردن مجموعه ای از 

خدمات است که در مؤلفه های آن نشان داده شده است.

جدول 6: کدهای محوری انتخابی مربوط به »تسهیل کنندگی در رسانه های اجتماعی موبایلی«

کدهای محوری کد انتخابی

سهولت تولید محتوا

سهولت

سهولت دسترسی به اخبار

سهولت ارسال اخبار

سهولت دریافت اخبار و اطلاعات از منابع مختلف

سهولت دسترسی به ابزار ارسال و دریافت اخبار و اطلاعات

سهولت استفاده از ابزار ارسال و دریافت اخبار و اطلاعات

سهولت ایجاد و راه اندازی کمپین

سهولت مشارکت در تولید، انتشار، تأیید، تکذیب و غیره

سهولت تقویت و هدایت تحرکات و جنبش های اجتماعی

سهولت تعاملات اجتماعی

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...
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»ایجاد ارتباط و شبکه سازی« 

منظور از ارتباطات و شبکه سازی این است که سازوکار طراحی شده برای ارتباطات و شبکه 
شــدن کاربران در رسانه های اجتماعی موبایلی چگونه عمل می کند و کاربران چگونه در 

فراگرد ارتباطی کنش و واکنش می کنند.

جدول 7: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»ارتباطات و شبکه سازی در رسانه های اجتماعی موبایلی

کدهای محوری کد انتخابی

ارتباط گرایی یا میل به ایجاد ارتباط

ارتباطات و شبکه سازی

کاستن هزینه های مادی و معنوی ارتباط

اطلاع رسانی

تعامل گرایی و چند سویه بودن

شبکه سازی و اجتماع پروری

برخط بودن

شکل دهی حوزه عمومی در شبکه

ارتباط دهی افقی و تخت با سایر کاربران

میل به تشکیل گروه

ارائه انواع خدمات )کسب اطلاعات روزمره 
و ارتباط با اعضای گروه و غیره(

»کاربرسازی« 

ششمین نقش »رسانه های اجتماعی موبایلی« است. »کاربر بودن« در مقابل مخاطب بودن 
قرار دارد.

جدول 8: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»کاربر سازی رسانه های اجتماعی موبایلی«

کدهای محوریکد انتخابی

کاربرسازی

کنشگری و رشد در شبکه

قدرت دهی به کاربران در تولید و انتشار خبر

تولید محتوا از پایین به بالا

مخاطب ـ کاربر

کمپین زدن

امنیت دهی به تولیدکننده خبر و اطلاعات
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»چسبندگی« 

هفتمین نقش رســانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی »چســبندگی« است. 
منظور از چسبندگی، همراهی مستمر با کاربر است. 

جدول 9: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»چسبندگیِ رسانه های اجتماعی موبایلی«

توضیحات مصاحبه شوندگانکدهای محوریکد انتخابی

چسبندگی

اعتباردهی به 
منبع اخبار

این رسانه ها از قدرت مســتقل هستند و افراد به واسطه شناختی که از 
مخاطبین گوشی خود دارند به محتوای تولیدشده اعتماد می کنند.

درگیرکردن مداوم 
رسانه های موبایلی در حال مخلوط شدن و ممزوج شدن با افراد هستند.با تلفن همراه

منشأ تولید پیام می تواند خیلی فکور نباشد اما تأثیرگذاری بالایی داشته تأثیرگذاری زیاد
باشد. مثل آن دختری که در بحث حجاب کمپینی را شروع کرد.

»مدیریت« 

هشتمین نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی »مدیریت« است. به این 
معنا که رسانه های اجتماعی موبایلی سازوکارهایی را ایجاد کرده است که کاربر به وسیله 

آنها می تواند مدیریت جریان اخبار و اطلاعات را صورت دهد. 

جدول 10: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»مدیریت در رسانه های اجتماعی موبایلی«

توضیحات مصاحبه شوندگانکدهای محوریکد انتخابی

مدیریت

تقویت کردن 
رویدادهای اجتماعی

این رســانه ها می توانند سبب تقویت جنبش ها شوند و در اهداف آنها 
تغییراتی ایجاد کنند.

موج سواری بر 
واقعیت های اجتماعی

سوژه ها در رسانه های اجتماعی ممکن است با سرعت زیاد طرح شوند 
و گســترش پیدا کنند اما طول عمرشان کم است. رسانه ها در فضای 
اجتماعــی موج خبری ایجاد می کنند اما عمق آنها کم اســت، کوتاه 

مدت اند و با سرعت زیاد.

تاثیرگذاری بر جریان 
خبری سایر رسانه ها

خصلت کنشــگران نهادهای اصلی خبر، ســبب مرجع بودن یا نبودن 
شبکه های موبایلی در نهادهای اصلی خبر می شود.

نقش آفرینی در پخش 
گسترده شایعات

مشخص نبودن منبع پیام زمینه را برای پخش شایعات در این رسانه ها 
فراهم کرده است.

انسجام دهی بین 
گروهی و درون گروهی

این رســانه ها مخاطبان را براساس علائق و باورها تفکیک می کنند و 
برای گروه کردن آنها بسترسازی می کنند.

تحریک کنندگی 
افکارعمومی

بخشی از مخاطبین رسانه های موبایلی نسل چهارم انقلاب اسلامی بودند 
که خیلی به لحاظ ســبک زندگی با جوانان دهه 50 فاصله دارند و ما 
توانسته بودیم این بخش از جامعه را به وسیله این رسانه ها تحریک کنیم.

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...
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»تغییر ذائقه خبری« 

نهمین گروه از میان 10 گروه فرعی یافته این مقاله، »نحوه مصرف و رسانه های اجتماعی موبایلی« 
اســت. منظور از نحوه مصرف این اســت که اخبار و اطلاعات این رسانه ها چگونه به استفاده 
کاربران می رسد و کاربرانی که مصرف کننده این اخبار هستند چه ویژگی هایی پیدا می کنند. 
جدول 11: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»تغییر ذائقه خبری در رسانه های اجتماعی موبایلی«

کدهای محوریکد انتخابی

نحوه مصرف 
اخبار

برقراری رابطه یک به یک کاربران با یکدیگر

اقتضاگرایی و روزآمد بودن

بالارفتن سرانه مطالعه و خودآگاه تر شدن کاربران

سرگرم کردن

عادت به کوتاه خوانی

بسط دهنده عقل گرایی محض و عمیق

تشدید کردن بی حوصلگی

درگیر کردن اندام های حسی بیشتر به رسانه

حفظ دائمی مخاطب

»آئین سازی«

آخرین نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی، »آئین سازی« است. 

جدول 12: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش »آئین سازی رسانه های اجتماعی موبایلی«

توضیات مصاحبه شوندگانکدهای محوریکد انتخابی

آئین سازی

صفحه »پیامی که آورده اند« تبدیل به برند تشییع 175 شهید برندسازی
غواص شد.

آئین هایی مانند عنوان عاشورا و ماه رمضان به وسیله این رسانه ها بازسازی هویت آئین ها
می توانند خیلی راحت تر بین المللی شوند

تقویت نگاه کارکردی 
به دین

این رسانه ها نگاه کارکردی )توجه به جنبه ای از دین که مدنیت 
ایجاد کرده است( به دین و آئین را تقویت می کنند.

تغییرات موقتی و نیمه 
موقتی

تأثیرات رســانه های اجتماعی موقتی و نیمه موقتی است و با 
توجه به اینکه آئین ها شــروع و خاتمه دارند می توانند کاربرد 

داشته باشد.

مشارکت و تجربه  
آئینی

لازمه اجرای آئین، مشارکت و تجربه مستقیم مشارکت کنندگان 
آئین است.
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بحث و نتیجه گیری
هدف مقاله حاضر شــناخت  نقش  رســانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی، 
مطالعه موردی تشییع جنازه 175 شهید غواص بود. لذا سعی شد دیدگاه های 10 نفر از 
صاحب نظران رشــته ارتباطات و متخصصان حوزه رسانه های اجتماعی موبایلی گردآوری 

شود.
ده نقش؛ »بسترسازی«، »هم افزایی«، »سرعت دهی«، »تسهیل کنندگی«، »ایجاد ارتباط و 
شبکه سازی«، »کاربرسازی«، »چسبندگی«، »مدیریت«، »تغییر ذائقه خبری« و »آئین سازی« 
از مصاحبه های انجام شده طی مراحل کدگذاری استخراج شد که با توجه به تعیین 3 حوزه 
کارکردی نقش رســانه های اجتماعی موبایلی در اجرای هر آئینی شــامل هدایت جریان 
اخبار به ســمت جریان های اصلی، پوشــش اخبار و نحوه مصرف اخبار، نقش رسانه های 

موبایل این گونه ارزیابی می شود: 
سه نقش »بسترسازی«، »هم افزایی« و »مدیریت« رسانه های اجتماعی موبایلی به نقش 
این رسانه ها در هدایت جریان های اصلی تولید اخبار آئین به سمت نهادهای اصلی تولید 

اخبار مرتبط است.
با توجه به اینکه در گذشته نهادهای اصلی خبر، کانال های انحصاری تولید اخبار بودند 
و اطلاعات و اخبار را از بالا به پایین به دســت مخاطب می رســاندند، می توان رسانه های 
اجتماعــی موبایلی را رویدادی قابل توجه در تولید اخبار و اطلاعات از رویدادهای دنیای 
پیرامون دانســت. در این رســانه های جدید نه تنها نهادهای انحصاری تولید اخبار، دیگر 
انحصاری نیســتند بلکه ساختار قدرت ـ ثروت ـ رسانه با سؤالات و ابهامات قابل بررسی 
روبرو شــده اســت. این زمینه به وسیله رســانه های اجتماعی موبایلی ایجاد می شود که 
کاربر این قدرت را پیدا می کند که با هویت ناشــناس با افراد زیادی تعامل کند و علاوه 
بر معنادهی به واقعیت ها و اشــاعه ارزش ها، اخبار را جریان ســازی کرده و سبب رشد و 
اســتمرار تحرکات اجتماعی شود. تمام این قابلیت ها در گذشته در انحصار رسانه وابسته 

به قدرت بوده است و امروز دراختیار تمام کاربران قرار گرفته است.
از طــرف دیگر رســانه های اجتماعی موبایلی با ایفای دو نقــش دیگر »هم افزایی« و 
»مدیریت« جریان اخبار را به ســمت جریان هــای اصلی خبر هدایت می کنند. دربرگیری 
اخبــار و کنش افراد در موضوعات گوناگون بــرای نهادهای اصلی خبر از اهمیت زیادی 
برخوردار است تا این اندازه که گاه یک خبر را با وجود اهمیت زیاد اما به دلیل بی تفاوتی 

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...
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افراد نســبت به آن از اولویت های خبری خود خارج می کند و اخباری با دربرگیری بالا 
را منعکس می کند. رســانه های اجتماعی موبایلی ســبب »هم افزایی« افراد و گروه ها در 
موضوعات گوناگون و هم افزایی در جریان ســازی یک واقعه یا رویداد اجتماعی می شــود 
و میل به همگرا شــدن با جهت گیری موجود در شــبکه، موج ایجادشده توسط گره های 
تقویت کننده و گره های مرکزی را تشدید می کند. منظور از گره های تقویت کننده افرادی 
هستند که شبکه ارتباطی گسترده ای در شبکه دارند و اخبار را در کوتاه ترین زمان ممکن 
به مخاطبان زیادی اطلاع می دهند و منظور از گره های مرکزی ورزشــکاران، هنرمندان، 
سوپراســتارها، رهبران سیاسی و غیره هستند که به نحوی گفته ها، رفتارها و زندگی آنها 
برای سایر افراد از اهمیت برخوردار است و اخبار مربوط به آن را دنبال می کنند. رسانه های 
اجتماعی موبایلی با هم  افزایی، دربرگیری مخاطبان را افزایش می  دهد. در گذشته امکان 
اطلاع مخاطبان از دیدگاه های رهبران سیاســی مخالف حاکمیت محدود بود اما امروزه 

به راحتی این کار صورت می گیرد. 
در آخر این نقش »مدیریت« رســانه های اجتماعی موبایلی است که اخبار را به سمت 
نهادهای اصلی خبر هدایت می کند. رســانه های اجتماعی با تحریک کردن افکار عمومی، 
تقویت کردن و پرحرارت کردن یک واقعه و رویداد اجتماعی، موج سواری بر واقعیت های 
اجتماعی، تأثیرگذاری بر روند جریان خبری سایت ها، تلویزیون، نقش آفرینی درباره پخش 
گسترده شایعات، دغدغه سازی کمرنگ به وسیله زد و خورد فکری و تبادل افکار و بالاخره 
انسجام دهی بین گروهی و درون گروهی در واقع قدرت مدیریت افکار عمومی را از انحصار 

نهادهای اصلی خبر خارج می کند و در اختیار عموم قرار می دهد.
ســه نقش »ســرعت دهی«، »ایجاد ارتباط و شبکه ســازی« و »آئین سازی« رسانه های 
اجتماعی موبایلی با نقش این رسانه ها در شیوه های پوشش اخبار )خبر، یادداشت، پوستر، 

کلیپ، عکس، موسیقی، شعر و غیره( مرتبط اند.
اولین عامل، نقش سرعت دهی رسانه های اجتماعی موبایلی است. این رسانه های جدید 
کاربر را به کوتاه نوشتن، کوتاه خواندن، کوتاه شنیدن )گوش دادن( و کوتاه دیدن عادت 
می دهد. حجم بالای اطلاعات و اخبار دریافتی و سرعت بخشــی این رسانه های جدید به 
کنش و واکنش ســبب می شــود که کاربر تمایل پیدا کند که در کوتاه ترین زمان ممکن 
اطلاعات و اخبار را دریافت کند. در این رسانه های اجتماعی موبایلی سرعت تأثیرگذاری 
بر افراد افزایش پیدا کرده اســت. این به معنای این اســت که افراد به ســرعت درباره 
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اخبار دریافتی واکنش نشــان می دهند. مؤلفه بعدی این اســت که فرآیند تولید خبر با 
سرعت بیشتری صورت می گیرد. به این معنا که از زمان پوشش اخبار مربوط به تشییع 
شــهدای غواص تا واکنش نسبت به آن مدت زمان زیادی نیست. به عنوان مثال به گفته 
دســت اندرکاران صفحه »پیامی که آورده انــد« مخاطبان این صفحه در مدت زمان کمتر 
از یک هفته به بیش از 2500 نفر رســیده اســت. یک ویژگی دیگر این رسانه های جدید 
سرعت بخشی به اطلاع رسانی همراه با ذکر جزئیات است. یعنی پوشش اخبار به سرعت و 
همراه با جزئیات وحواشی پیرامون آن صورت می گیرد. به عنوان مثال در موضوع شهدای 
غواص، تمامی حواشــی آن از متهم کردن فرماندهان عملیات کربلای 4، دســته بســته 
بودن یا نبودن تمامی شهدای کشف شده، غواص بودن یا نبودن همه شهدای کشف شده 
و نقاشــی توهین آمیز روزنامه آرمان و غیره در بازه زمانی کمتر از یک ماه اتفاق می افتد. 
»ایجاد اتباط و شبکه ســازی« رســانه های اجتماعی موبایلی دومین نقش این رسانه ها در 
اجرای آئین است. در داخل شبکه و ارتباطات شکل گرفته در میان نودها یا همان گره ها 
قابلیت هایی را برای کاربران شبکه که نام اجتماعی آن رسانه های اجتماعی موبایلی است، 
ایجاد می کند. شــبکه تنها این قابلیت را ایجاد کرده اســت که میان گره ها ارتباط وجود 
داشته باشد، اما شکل گیری شبکه ای از انسان ها حول موضوعات مختلف با توجه به میل 
انسان ها برای ارتباط با یکدیگر ایجاد شده است. ارتباط و شبکه شدن افراد با یکدیگر در 
رســانه های اجتماعی موبایلی در واقع برخورد تکنولوژی با نیازهای حیات انسانی است. 
ارتباط صوتی و تصویری با دیگر کاربران از طریق اینترنت و نصب نرم افزارهای مرتبط روی 
تلفن همراه هزینه های مادی و معنوی را بســیار کاهش داده است. منظور از هزینه های 
معنوی ارتباط، گمنام ماندن کاربر در ارســال و انتشــار اخبار و اطلاعات است. در اخبار 
مربوط به خبرگزاری ها، سایت های خبری و یا حتی وبلاگ ها فرد منتشرکننده اخبار مسئول 
مستقیم صحت و کامل بودن آن است و باید پاسخگوی تبعات مربوط به آن باشد اما در 
رسانه های اجتماعی موبایلی این گونه نیست و فرد در نهایت گمنامی می تواند کانال خبری 
ایجاد کند و اطلاعات و اخبار دلخواه خود را منتشر کند. اطلاع رسانی، تعامل گرایی و چند 
سویه بودن، شبکه سازی و اجتماع پروری، شکل گیری حوزه عمومی در شبکه، ارتباط دهی 
افقی و تخت با ســایر کاربران، میل به تشکیل گروه، ارائه انواع خدمات )کسب اطلاعات 
روزمــره و ارتباط با اعضای گروه و غیره( و پیوند دهی افراد و گروه ها پیرامون موضوعات 

دیگر قابلیت هایی است که شبکه برای کاربران ایجاد می کند.
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سومین و آخرین نقش مرتبط به پوشش اخبار اجرای آئین، نقش آئین سازی شبکه های 
اجتماعی موبایلی اســت. برندســازی، بازسازی هویت آئین ها، پیوند زدن افراد با آئین ها، 
تقویــت نــگاه کارکردی به دیــن و در آخر کد تغییرات موقتی و نیمــه موقتی مجموعاً 

آئین سازی هستند. 
چهار نقش »تســهیل کنندگی«، »کاربرسازی«، »چســبندگی« و »تغییر ذائقه اخبار« 
رسانه های اجتماعی موبایلی با نقش این رسانه ها در نحوه مصرف اخبار آئین مرتبط هستند.

اولین مؤلفه »تسهیل کنندگی« است که به معنای تسهیل کردن تولید محتوا، دسترسی 
به اخبار، ارسال اخبار، دریافت اخبار و اطلاعات از منابع مختلف، دسترسی به ابزار ارسال 
و دریافت اخبار و اطلاعات، اســتفاده از ابزار ارســال و دریافت اخبار و اطلاعات، ایجاد و 
راه اندازی کمپین، مشــارکت در تولید، انتشــار، تأیید، تکذیب و غیره، تقویت و هدایت 

تحرک و جنبش اجتماعی و تعاملات است. 
دومین مؤلفه »کاربرســازی« است. منظور از کاربر بودن، مخاطب صرف نبودن است. 
هر کس در عین مخاطب بودن تولیدکننده و مخابره کننده اخبار و اطلاعات هم هســت. 
آئین این گونه تعریف شــده اســت که »آئین اجرای داوطلبانه رفتاری است که به شکلی 
ســزاوار به منظور تأثیرگذاری نمادین یا مشــارکت در زندگی جدی طراحی شده است.«. 
رسانه های اجتماعی موبایلی مانند دیگر رسانه های جمعی نیستند که مخاطبان را توده ای 
تســلیم تصور کند. رسانه های اجتماعی موبایلی مخاطب را تبدیل به کاربری کرده است 
که ابزار لازم را برای کنشــگری در اختیار دارد. در مقوله بندی صورت گرفته ذیل عنوان 
»کاربرســازی« و رسانه های اجتماعی به کدهایی مانند همزمانی فرستنده بودن و گیرنده 
بودن کنشگری و رشد در شبکه براساس قابلیت های فردی، قدرت دهی به اقشار مختلف 
کاربر در فرآیند تولید و انتشــار خبر، فعال تر شــدن مخاطبان یا همان کاربران، پررنگ 
کردن حضور فردی، پررنگ کردن مســئولیت فردی، تولید محتوا از پایین به بالا، تبدیل 
مخاطب به کاربر، کمپین کردن و کمپین زدن، امنیت دهی به تولیدکننده خبر و اطلاعات، 
رسانه شــدن کاربران، مشــارکت دهی فردی و گروهی و ارتباط گری اشاره شد که همگی 
رفتار داوطلبانه را تســریع و تشویق می کند. امروزه رسانه های اجتماعی موبایلی از منابع 
اطلاع رسانی و مشارکت در تولید اخبار تکمیلی و بحث و بررسی آن در میان شهروندان 
است. مشارکت در زندگی جدی در اجرای آئین های سیاسی و اجتماعی نمایان می شود. 
سومین مؤلفه »چســبندگی« رسانه های اجتماعی موبایلی اســت. منظور از چسبندگی 
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همراهی همیشگی تلفن های همراه با افراد است. این مقوله چهار کد محوریِ اعتباردهی 
و اعتماددهی قوی به منبع به دلیل ســبک بودن و همراه بودن، درگیر کردن مداوم افراد 
با ابزارهای ارسال و دریافت اخبار و اطلاعات )نزدیکی(، تأثیرگذاری بالا روی کاربر و در 
آخر اعتمادسازی در افراد )به دلیل چسبندگی و مدخل ارتباط با بیرون بودن( را شامل 
می شود. آخرین مؤلفه »تغییر ذائقه خبری« رسانه های اجتماعی موبایلی است که به طور 
مســتقیم با نحوه مصرف اخبار آئین در ارتباط اســت. این مؤلفه کدهایی مانند برقراری 
رابطه یک به یک کاربران با یکدیگر، اقتضاگرایی و روزآمد بودن، بالارفتن سرانه مطالعه 
و خودآگاه تر کردن کاربران، سرگرم کردن، عادت به کوتاه خوانی، بسط دهنده عقل گرایی 
محض و عمیق و سطحی گرایی، تشدید کردن بی حوصلگی، درگیر کردن اندام های حسی 

بیشتر به رسانه و حفظ دائمی مخاطب را شامل می شود.

جدول 13: نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی

هدف اصلینقش هاکدهای انتخابیردیف

هدایت جریان اخبار به سمت بسترسازی1
اصلــی جریان های  نهادهای 

اصلی تولید اخبار 

شناسایی نقش رسانه های 
در  موبایلــی  اجتماعــی 
اجرای آئین های اجتماعی

هم افزایی2

مدیریت3

اجتماعی سرعت دهی4 رســانه های  نقش 
موبایلی در شیوه های پوشش 
اخبار )خبر، یادداشت، پوستر، 

کلیپ، عکس(

ایجاد ارتباط و شبکه سازی5

آئین سازی6

سهولت7

اجتماعی  رســانه های  نقش 
موبایلی در نحوه مصرف اخبار

کاربر سازی8

چسبندگی9

تغییر ذائقه خبری10
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طراحی الگوی طبقه بندی 
گرایش  های انسان در مدیریت 

انگیزش از منظر شهید مطهری)ره(

بــا توجه به نقش محوری انگیــزش در تحقق عملکرد و نقش محوری عملکرد در قوام نظام 
مدیریت، ضرورت طراحی الگوی انگیزش از منظر اسلام که قوام دهنده الگوی مدیریت اسلامی 
خواهد بود، انکارناپذیر است. هسته اصلی تمام نظریات مختلفِ حوزه انگیزش، نگاه آنها به انسان 
اســت و اساس اختلاف نظریات انگیزش غربی و اســلامی نیز از همین نگاه به انسان، نیازها و 
گرایش های او سرچشمه می گیرد. با همین دیدگاه در این پژوهش سعی شد، گرایش های انسان از 
منظر انسان شناسی اسلامی با روش تحلیل مضمون و با توجه به آراء و اندیشه های شهید مطهری 
)ره( تبیین گردد. این شــاخص ها، شامل 6 گونه اســت: 1.گرایش های محدود جسمانی دنیوی 
نزدیک نگر )مثل خوردن غذا، تمتع جنســی، نگاه فردی و شخصی، حال نگری بدون آینده نگری، 
محــدود بودن به منطقه خود( 2. گرایش های محدود جســمانی دنیوی دورنگر )مثل گرایش به 
غضب، شهوت و دید مادی نگری( 3. گرایش های محدود روحانی دنیوی )ثروت طلبی، قدرت طلبی 
و شهرت طلبی( 4.گرایش های محدود روحانی اخروی )مثل گرایش به بهشت و گرایش به نجات 
از جهنــم( 5. گرایش های نامحدود روحانــی دنیوی )مثل گرایش به علم و حقیقت، خلاقیت و 
ابداع، زیبایی و هنر، فضیلت و خیر اخلاقی و عشق و پرستش( 6.گرایش های نامحدود روحانی 

اخروی )مثل گرایش به تقرب الهی و گرایش به کمال مطلق(.
 واژگان كلیدی: 

انگیزش، شهید مطهری)ره(، گرایش  های انسان، مدیریت انگیزش اسلام
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1. مقدمه و بیان مسئله
در محیط پویای امروزی در فضای کســب وکار، دستیابی به مزیت رقابتی یکی از اهداف 
کلیدی برای موفقیت هر سازمانی به حساب می آید. امروزه سازمان  ها دریافته اند که بقا و 
پیشرفت در این فضا مرهون سرمایه گذاری جدی بر نیروی کار در سازمان  ها است؛ به تعبیر 
دیگــر اینکه چگونه کارکنان با بهره  وری بالاتری به کار می پردازند، چه کاری انجام دهیم 
کــه رفتار کارکنان ما با اهداف ســازمان مان هماهنگ گردد )پرینس1 و دیگران، 2016: 
55-49( و یا به شیوه مترقی تر چگونه می توان سازمانی ایجاد کرد که متناسب با اهداف 
کارکنان آن باشــد )هَچ2، 2011: 2(، جزء یکی از مســائل اساسی هر سازمانی به حساب 
می آید. بدیهی است هر چه نیروی کار مذکور اثربخش تر، کاراتر، عجین و باانگیزه تر باشد، 

دستیابی به مزیت رقابتی سهل تر هست. )بهاتی3 و دیگران، 2016: 33(
همین فضا ســبب شده تا مفهوم انگیزش توجه زیادی به خود جلب کند و به صورت 
گسترده میان چندین رشته از جمله روان شناسی، جامعه  شناسی، اقتصاد و... مورد بحث 
قرار گیرد. )عبدالقادر و آنتونی4، 2014؛ کروث5، 2007 و لاتام6، 2011( در مدیریت نیز 
تمایل به فهم انگیزش کارکنان در ســازمان سبب شده که پژوهشگران و متخصصان در 
مورد اینکه انگیزش چطور شــکل می گیرد و چگونه بر افراد، گروه  ها، سازمان  ها و جوامع 
اثر می گذارد، تحقیق کنند. )هَیاشــی7، 2007؛ فری و اسِــرلو8، 2002 و ریان و دسی9، 
2000( لــذا چــه در مدیریت متعارف غربی و چه در مدیریت اســامی، مفهوم انگیزش 
به عنوان ابزار بسیار مهمی در دست مدیران جهت تحقق اهداف سازمان و رشد کارکنان 

به حساب می آید.
باوجوداینکه انگیزش مفهوم نســبتاً جدیدی به شــمار می آید و برخی آغاز آن را در 
مدیریت مربوط به دهه 1940 میادی دانسته اند، تحقیقات و پژوهش  های بسیاری حول 
مفهوم آن و رابطه اش با ســایر مفاهیم نظیر احساسات، ارزش  ها، عملکرد و... شکل گرفته 

1. Prince
2. Hatch
3. Bhatti
4. Abdulcader & Anthony
5. Kroth
6. Latham
7. Hayashi
8. Frey & Oserloh
9. Ryan & Deci
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اســت. )کاماروزلمن1، 2012: 2( اما عدم کارایی مدل  ها و نظریه  های تولیدشــده در این 
حوزه ســبب شده تا سؤالات حول انگیزش و ســازوکار انگیزاندن همچنان به قوت خود 
باقی بماند. )استیل و کوئنیگ2، 2006؛ ستیرز3 و دیگران، 2004 و لاک و لاتام4، 2004( 
ســؤالاتی نظیر اینکه انگیزش چیست؟ اجزاء آن کدام است؟ چطور بر رفتار کارکنان اثر 

می گذارد؟ و... )شِهاب5، 2016: 12(
در نظریات رایج و غالب غربیان، حقیقت و ماهیت انســان همین اســتعداد ها و غرائز 
دنیوی است که مدار کنش و واکنش و انتخابگری انسان قرار می گیرد و مسیر حیات هر 
انسانی را ترسیم می کند. )فروزنده دهکردی و فروغی نیا: 1392( غالب انسان  شناسی  های 
تئوریزه شــده در اندیشه دانشــمندان غرب عموماً جوهره فردیت و اصالت خواسته  های 
فردی را به عنوان ماهیت انسان پذیرفته اند. اما در نظریه رایج دانشمندان اسامی، ماهیت 
انســان همان هسته باطنی اوست که »فطرت« نامیده می شود. فطرت انسانی نقش اصلی 
و محوری را در تنظیم حیات انســانی و به کارگیری قوای عقانی و تجربی و اســتمداد از 

کام وحیانی ایفا می کند. )مطهری، 1384(
در میان نظریه پردازان مختلف اسامی در مورد انسان و نحوه انگیزش او، آراء و مناظر 
متفاوتی وجود دارد. بی تردید در میان این نظریات یکی از معتبرترین و دقیق ترین نگاه  ها، 
خوانش شهید مطهری)ره( از مسائل اسامی من جمله مسئله انسان  شناسی و انگیزش است. 
ازآنجایی که اســتاد شهید مطهری)ره( در آثار ارزشمند خود از جمله کتب فلسفه اخاق و 
جاذبه و دافعه علی)ع( به تبیین نظریه نظام سلسله مراتبی گرایش  های انسان پرداخته اند 
و پژوهش حاضر نیز بر مبنای این نظریه تدوین شده، لذا عمده ارجاعات و ابعاد نظریه از 

نظر ایشان استخراج شده است.
در این نوشتار ابتدا به ادبیات موجود در حوزه انگیزش و تعریف اصطاحات تخصصی 
نظام سلســله مراتبی گرایش  ها در نظریه شهید مطهری)ره( نظیر خود عالی و دانی، خود 
محدود و نامحدود پرداخته شد و پس  از آن ضمن مرور پیشینه پژوهش در حوزه انگیزش 
اســامی، با روش تحلیل مضمون برخی از آثار شهید مطهری)ره( مجموعه آثار ج 3، 15، 
23، یادداشت  های استاد ج 2 و 6، فطرت، فلسفه اخاق، تعلیم و تربیت در اسام، انقاب 
1. Kamarulzaman
2. Steel & Koenig
3. Steers
4. Locke & Latham
5. Ibrahim Badr Shehab

طراحی الگوی طبقه بندی گرایش  های انسان...



36

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و ششم/ زمستان 1400

اسامی از دیدگاه فلسفه تاریخ، اخاق جنسی در اسام و غرب، آزادی معنوی، جاذبه و 
دافعه علیعلیه السام، نقدی بر مارکسیسم مورد بررسی قرارگرفته است. در قسمت یافته  های 
پژوهش، شــاخص  های مختلف الگوی انگیزش مستخرج، مفصاً توضیح داده شد و پس 
از آن در قســمت بحث به بیان تمایز پژوهش حاضر با ســایر پژوهش  ها پرداخته شده و 
درنهایت نتایج حاصل از شاخص  های مذکور از منظر مدیریت مورد بحث قرار گرفته است.

2. ادبیات پژوهش
2.1.انگیزش

واژه انگیزش ریشه در کلمه لاتین Movere دارد که برخی معنای آن را »حرکت کردن«1 
می دانند )خیر2 و دیگران، 2016: 2( و برخی دیگر معنای آن را »انتقال«3 یا  »هُل دادن«4 
بیان کرده اند. )پنگ و لو5، 2018: 3( دفت6 انگیزش را به عنوان نیرو های درونی و بیرونی 
یک فرد توصیف می نماید که شوق و پافشاری افراد را برای رفتار کردن در طرق خاصی، 
تحریک می نماید. )دفت، 2010( در تعریف دیگری انگیزش مجموعه ای از تمایات درونی 
هر فردی است که انسان را تحریک به انجام کار می نماید. )امین7، 2012( دسته دیگری 
از تعاریف انگیزش را به عنوان فرآیند معرفی می کنند به طور مثال رابینز و کولتر8 )2014( 
انگیزش را فرایندی می دانند که از طریق آن تاش  های یک فرد انرژی می گیرد، جهت دهی 
می شــود و در جهت دستیابی به یک هدف استمرار می یابد. )رابینز و کولتر، 2014( اما 
با توجه به تفاوت  های موجود در تعاریف فوق هوآنگ9 )2018( هم ویژگی فرایندی، هم 
ویژگی درونی و بیرونی و هم از جنس تمایل بودن انگیزش را جمع نموده و بیان می کند 
که انگیزش به مجموعه ای از نیرو های پرانرژی ای اطاق می شود که می تواند منشأ درونی 
یا بیرونی داشته باشد و تعیین کننده شروع، تعیین شکل، جهت، شدت و مدت یک رفتار 

مرتبط با کار باشد. )هوآنگ، 2018: 2(

1. to Move 
2. Khair
3. Transfer
4. Push
5. Pang & Lu
6. Daft
7. Amin
8. Robbins & Coulter
9. Huang



37

2.1.1.انگیزشدرونی

منشأ انگیزه  های درونی، اهداف و احساس درونی فرد، حین کار و انجام وظایف است. این 
عوامل شــامل پیشرفت، چالشی بودن انجام کامل کار و مسئولیت است. انجام کار های با 
مفهوم و معنادار و وظایفی که احساس خودکنترلی و خودباوری را تقویت می کند، معمولاً 

باانگیزه  های درونی همراه است. )قلی پور، 1395:  62( 
رفتارهایی که توســط منشأ درونی برانگیخته شده اند شامل رفتارهایی هستند که افراد 
مجبور به ادامه آن نیستند، موجب انگیزه مجدد خود فرد می شوند و عموماً لذت بخش هستند 
به عاوه می توانند موجب تمرکز و عدم نیاز به کنترل شوند. )گوتلیب1 و دیگران، 2007: 151(

2.1.2.انگیزشبیرونی

مکاتب ابتدایی اندیشمندان مدیریت، انگیزش را تنها در نوع بیرونی آن شناسایی کرده و 
انگیزش افراد را تنها ذیل انگیزش بیرونی دســته بندی می کردند. )ریان و دسی، 2000( 
به طورکلــی، انگیزش بیرونی به انگیزه هایی اطاق می شــود کــه ماهیت ابزاری دارند و 
اهداف شــان بیرون از فرد تعیین می شــود. این ابزار ها، انواع مختلفی دارند که شــامل 
هویت بخش  ها )مثل پست(، تنظیم کنندگان بیرونی )مثل مسائل مالی و یا به دست آوردن 
سهم بازار( و یکپارچه ساز ها )مثل روش  های توسعه شغلی( می شود. )کِی و ژانگ2، 2010( 
انگیزه  های بیرونی ملموس و مشــهود بوده و شــامل عواملی همچون حقوق و دستمزد، 
پاداش، ترفیع و ارتقاء و پست و تشخص است. )قلی پور، 1395:  62( این نکته قابل ذکر 
است که انگیزش بیرونی در تقابل با انگیزش درونی فرو می ریزد؛ درواقع انگیزش درونی 

قوی تر و پایدارتر از انگیزش بیرونی است. )چائو و چو3، 2014: 898( 
بــا توجه به اینکه برای تأثیر نســبی هر دو عامل عناصر انگیزشــی درونی و بیرونی 
شــواهدی وجود دارد و بیشــتر مطالعات ثابت کرده اند که هر یک از بخش  های درونی و 
بیرونی انگیزش، دارای اهمیت هستند )کریشنامورتی4، 2006(، برای استخراج شاخص  های 
طبقه بندی نظام سلســله مراتبی گرایش  های انسان در مدیریت انگیزش از منظر شهید 
مطهری)ره( ســعی شــده که هم به عناصر انگیزش درونی و هم به عناصر انگیزش بیرونی 
توجه شود. اگرچه به واقع عامل اصلی انگیزش افراد از منظر شهید مطهری)ره(، گرایش  های 

درونی آنها بوده و عوامل بیرونی جنبه اعدادی و تقویتی دارند.
1. Gottlieb 
2. Ke & Zhang
3. Zhao & Zhu
4. Krishnamurthy
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2.2.نیاز،گرایشومفاهیممرتبط
نیاز عبارت است از کمبود های زیستی یا روانی که ما فشاری را روی خودمان برای کاهش 
یا حذف این کمبود ها احساس می کنیم. )شرمرهورن1 و دیگران، 2014: 100( مازلو2 نیز 
در تعریفی مشابه معتقد است که نیاز احساس کمبود روان شناختی یا زیستی که انسان 

را در راستای هدفی به فعالیت وا می دارد. )مازلو، 1963: 370-396( 
در نگاهــی کلی تر، می توان میان نیاز3، خواســته4، تقاضا5، انگیزه6 و میل یا گرایش7  
تفکیک قائل شــد: نیاز یک امر عینی خارجی اســت مانند آب، غذا، لباس و...؛ اما تقاضا 
معمولاً ناظر به کالا یا خدماتی خاص و جزئی به کار می رود که برای فرد مطلوبیت دارد؛ 
خواســت یا خواسته، حاکی از آن است که در شرایط خاص، فردی توان تأمین نیاز خود 
را ندارد؛ انگیزش، دلیل انجام کاری اســت؛ و گرایش، میل یا احســاس درونی فرد برای 

رسیدن به چیزی یا انجام کاری است.
بــا تعمیم معنای نیاز به نیاز های واقعی و کاذب، فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، 
دنیوی و اخروی و..، می توان نیاز را متعلق گرایش دانست. یعنی گرایش احساسی درونی 

است برای رفع یک نیاز.
2.3.منعالیومندانی

از نظر اسامی، انسان در عین اینکه یک حیوان است، به تعبیر قرآن نفخه ای از روح الهی 
نیز در او هســت. »من« واقعی انســان آن »من« الهی است. انسان »من« حیوانی هم دارد، 
ولی من حیوانی در انسان من طفیلی است، من اصیل نیست. من اصیل در انسان همان 
من ملکوتی انســان اســت. یعنی آنچه در یک حیوان، من واقعی و حقیقی آن حیوان را 
تشــکیل می دهد، در انسان من طفیلی اوست. من می خورم، من می خوابم و... اینها همه 
به یک »من« وابســته اســت. اما اینها درجات پایین این من است. همین من درعین حال 
فکر می کند، خدا را یاد می کند، دوست دارد که دیگران را بر خود مقدم بدارد. همه اینها 
یک »من« اســت اما این »من« درجاتی دارد، آنجا که »من« از آن حرف های خیلی عالی 

1. Schermerhorn
2. Maslow 
3. Need
4. Want
5. Demand
6. Motivation
7. Desire
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می گوید، آن درجه عالی »من« انســان اســت که دارد حرف می زند و آنجا که از مســائل 
حیوانی صحبت می کند، درجات پایین آن است. )مطهری، 1392الف: 137(

انسان به حسب آن درجه  های عالی خود... میان خود با افراد دیگر من و مایی نمی بیند...
ولی هنگامی که به درجات دانی و طبیعی خود رسید و بسنده کرد، به حکم ضیق و تزاحمی 
که در طبیعت هســت، فقط برای حفظ و بقای خویش می کوشــد و طبعاً دیگران را نفی 
می کند. )مطهری، 1387: 245( نگرانی، تشویش، درگیری و دشمنی در انسان و جوامع 
انســانی، همه ریشه در خود حیوانی دارند و آرامش، اطمینان، سامت روان، نوع دوستی، 

ایثار و... ریشه در خود الهی و ملکوتی دارد. )مطهری، 1392ب: 171(
هر چه انسان بیشتر به خداوند نزدیک شود )عبادت(، در واقع به خودِ اصیل و واقعی 
خود نزدیک شــده و بالعکس. پس عبادت مسیر انسان تر شدن و شکوفایی استعداد های 
انســانی و اخاقی است. )مطهری، 1392، ج15: 366 و مطهری، 1389: 121-119( از 
طرفی دیگر گرایش به تمتع جنســی، گرایش به ثروت، قدرت، شهرت و... غایات طفیلی 
و کاذب انســان هســتند که خودِ دانی به سمت آنها حرکت می کند و هر اندازه که انسان 
به سمت آنها حرکت کند و قوای درونی مربوط به آنها را در خود به فعلیت برساند، از هویت 
اصیل و واقعی خود فاصله گرفته و مسخ شده است. )مطهری، 1391: 30، 240 و 341(

2.4.گرایشمحدودونامحدود
اصلی تریــن و مهم ترین معیار طبقه بندی گرایش  های انســان، محدود و نامحدود بودن 
هر یک از گرایش  ها اســت. این معیار عاوه بر اینکه خود یکی از معیار های 4 گانه نظام 
گرایش  های انســان اســت، نقش تعیین کننده ای در تعیین و توضیح 3 معیار دیگر دارد، 

به عبارت دیگر می توان 3 معیار دیگر را مصادیقی از این معیار اصلی دانست.
محدود بودن گرایش  ها به این معنا اســت که دسته ای از گرایش  های انسانی محدود 
به خود یا خودمحور بوده و دســته ای دیگر محدود به خود انسان نبوده و غیر خودمحور 
هستند.گرایش  های خودمحور درواقع گرایش  های من محدود انسان بوده و در آنها غایت 
خودخواهی و خودمحوری است. ازجمله گرایش  های خودمحور می توان به گرایش به غذا، 
تمتع جنســی، ثروت، قدرت و... اشاره کرد. در مقابل، گرایش  های غیرِ خودمحور، نتیجه 
منِ نامحدود انسان است که غایت آنها توسعه خودی، ایثار و فداکاری خود برای دیگری 
است. ازجمله گرایش  های نامحدود، گرایش انسان به علم و حقیقت، زیبایی و هنر، فضیلت 
و خیر اخاقی هست. شاخص محدود بودن و نامحدود بودن گرایش  ها در انسان  ها، درجه 

طراحی الگوی طبقه بندی گرایش  های انسان...
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آگاهی و اراده اســت. هر چه انســان در پرداختن به گرایش  ها با آگاهی و اراده بیشتری 
عمل کند، من انسان بزرگ تر، متعالی تر و نامحدودتر است.1 )مطهری، 1390: 48-49(

جدول1:مختصاتهریکازگرایشهایخودمحدودوخودنامحدود

گرایشهایخودنامحدودگرایشهایخودمحدود

ـ خودخواهی، خودمحوری، عدم توسعه خودی
ـ بدون آگاهــی و اراده یا درجه آگاهی و اراده 

پایین
ـ گرایش غیر مقدس و طبیعی

ـ ماننــد گرایش به غذا، تمتع جنســی، ثروت، 
قدرت و...

ـ عدم خودخواهی )کمال گرایی(، عدم خودمحوری، توسعه 
خودی

ـ درجه آگاهی و اراده بالا
ـ گرایش مقدس و اخاقی

ـ ماننــد گرایش به علم و حقیقت، زیبایی و هنر، فضیلت و 
خیر اخاقی و...

2.5.گرایشهایجسمانیوروحانی
گرایش  های جســمانی گرایش هایی هستند که در آنها جســم دنیایی انسان واسط بین 
نفس و متعلق گرایش است، مانند گرایش به غذا و تمتع جنسی که در آنها جسم انسان 
واسط لذت بردن است. البته آن نفس انسانی است که لذت را ادراک می کند ولی در این 
نوع از گرایش  ها جســم انســانی واسط بین نفس و متعلق لذت و گرایش است. در مقابل 
گرایش  های روحانی گرایش هایی هستند که در آنها جسم دنیایی انسان واسط بین نفس 
و متعلق گرایش نیســت مانند گرایش به قدرت و شهرت که در آنها جسم انسانی واسط 
لذت بردن نیست. با توجه به اینکه در این طبقه بندی مبنای تمامی معیار ها، معیار محدود 
و نامحدود بدون اســت، می توان گرایش  های روحانی را نامحدودتر و غیر خودمحورتر از 

گرایش  های جسمانی دانست.

1. گفتنی اســت که اگر ملاک انســان در گرایش به علم و حقیقت، خلاقیت و ابداع، زیبایی و هنر، 
فضیلت و خیر اخلاقی و عشــق و پرســتش، خودخواهی باشــد )به عنوان مثال دستیابی به شهرت، 
ثــروت و قدرت از طریق علم و حقیقت یا زیبایی و هنر(، آنگاه این گرایش دیگر گرایش نامحدود 
نبــوده، بلکه جزء گرایش های محدود روحانی دنیوی قرار می گیرد. توضیح بیشــتر آنکه از دیدگاه 
شــهید مطهری)ره(، درون انســان ها، گرایشــی محض به نفس علم و حقیقت، عشق و پرستش و ... 
فارغ از اهداف و ملاک های محدودی مانند شــهرت، ثروت و قدرت وجود دارد که هدف و ملاک 
در آنها نه بهره مندی و اســتفاده من، بلکه توســعه و بزرگ شدن من محدود و تبدیل شدن آن به من 
نامحدود اســت. در نهایت، به نظر می رسد که این دقت نظر در تفکیک میان گرایش ها و افعال خود 
محدود و نامحدود در انســان آثار بســیار مهمی در علوم انسانی و مدیریت داشته که حاکی از عمق 

نظر شهید مطهری)ره( است.
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2.6.گرایشهایدنیویواخروی
گرایش  های دنیایی گرایش هایی هســتند که ظرف تحقق آنها دنیا بوده و مربوط به این 
جهان هســتند؛ مانند گرایش به غذا، ثروت، علم و حقیقت و... ولی گرایش  های اخروی 
گرایش هایی هستند که ظرف تحقق آنها برزخ یا آخرت بوده و مربوط به زمان و جهانی 
دیگر هســتند؛ مانند معیار قبل، انسان هایی که در آنها گرایش  های اخروی قوی تر است، 

نفس نامحدودتر و خیرخواهانه تری نسبت به انسان  های دیگر دارند.
2.7.گرایشهاینزدیکنگرودورنگر

گرایش  های نزدیک نگر، گرایش  های انسانی هستند که محدود به زمان حال و مکان کنونی 
بوده مانند گرایش انسان به یک غذای آماده در زمان و مکان فعلی. در مقابل گرایش  های 
دورنگر گرایش هایی هســتند که محدود به زمــان و مکان کنونی نبوده و در آینده و در 
مکان  های دیگر محقق می شوند. برای مثال وقتی یک غذای آماده برای سامت فرد بیماری 
ضرر دارد، گرایش نزدیک نگر به خوردن غذای آماده و گرایش دورنگر به کســب سامت 
در زمان آینده تمایل دارند. انســان هایی که به گرایش  های دورنگر بیشتر از گرایش  های 

نزدیک نگر تمایل دارند، نامحدودتر و متعالی تر هستند. )مطهری، 1392: 138(
بنابراین معیار های چهارگانه »محدود و نامحدود بودن«، »جســمانی بودن و روحانی 
بودن«، » دنیایی بودن و اخروی بودن«، »نزدیک نگری و دورنگری«، معیارهایی برای توصیف 
نظام گرایش  های انسان هستند. عاوه بر چهار معیار مذکور، سلسله مراتبی و طیفی بودن 
گرایش  های انسان از گرایش  های محدودتر و خودخواهانه تر تا گرایش  های نامحدودتر و غیر 
خودخواهانه تر در تبیین نظام سلسله مراتبی گرایش  های انسان در نظر گرفته شده است.

3. پیشینه پژوهش 
طی ســال  های گذشــته چندین مدل انگیزش اسامی توسط فاســفه، روان شناسان و 
پژوهشــگران مدیریت اسامی پیشنهاد شده است. در این قسمت سعی شده که مقالاتی 
به عنوان پیشینه پژوهش انتخاب شود که در چند مقاله مورد ارجاع واقع  شده است؛ لذا 
مقالات فارسی زبان کمتر در اینجا مورد بحث بوده است. مجموعه ای از مدل  های مذکور 

مورد اشاره قرار گرفته است: 
شــفیق فاح1 در ســال 1998 در مقاله خود با عنوان »انگیزش انســان: دیدگاهی 

1. Shafiq Falah
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انسانی«، مدلی را با نام مدل تقوا1 ارائه کرده است. نقد او به نظریه  های متعارف این است 
که انگیزش انسان را بدون توجه به ماهیت انسان، اهداف و روابط او با خالق و مخلوقات 
تبییــن کرده اند. مدل تقوا از چندین عامــل مثل ایمان، تقوا )یا ترس از خدا(، حرکت و 
توبه تشکیل شــده است. ایمان در این چارچوب با دانش ارتباط دارد. منظور از دانش هم 
دانشی است که فرد به واسطه آن درست را از غلط تشخیص می دهد. عاوه بر این، ایمان 
پایگاه اســامی قوی ای برای هدایت، آموزش مجدد است. بعد از ایمان تقوا قرار دارد که 
سبب انجام واجبات و ترک محرمات می شود. گام بعدی حرکت است که میل به گرفتن 
بالاترین پاداش  ها معنی شــده اســت. درنهایت در این مدل سازوکار توبه برای بازگشت 
از مســیر غلط طراحی شده است. بنابراین، نظریه تقوا توضیح می دهد که چگونه عوامل 
مذکور به عنوان محرک  های خارجی و درونی عمل می کنند که می توانند اثربخشی ایمان 

را نسبت به رفتار انسان تأثیرگذار سازد.
الیــاس و سامســودین )2005( در مقاله خود با عنوان »روان شناســی انگیزش از 
منظر اســام«2 مدلی را با نام مدل انگیزش اســامی3 ارائه کرده اند، این مدل به عنوان 
راهنمایی برای محققان بعدی اســت که عوامل نادیده گرفته شده در نظریه  های غربی 
را توضیح می دهد. در این مدل، روح انســانی نقش مهمی را به عنوان متغیر میانجی، 
در افزایش یا کاهش رفتار انگیزشی در مراحل مختلف ایفا می کند. این نظریه در سال 
2012 توســط کاماروزلمن4 توســعه یافت و ایمان به عنوان هدایت کننده روح معرفی 
شــد. پس در این نظریه ایمان در روح تأثیر گذاشــته و روح، جســم را وادار به انجام 

کار های خیر می نماید.
ســید محمد آثر5 و دیگران )2011( در مقالــه خود ضمن اینکه نظریه  های انگیزش 
غربی را جزئی از کل می دانند و نظریه انگیزش اســامی را »انگیزش کلی«6 می نامند، از 
طریق مصاحبه و مطالعه کتابخانه ای به مدلی دارای دو ســاحت دست یافتند که ساحت 
اول ســاحت انگیزش مادی به وسیله پاداش، ارزش  ها، پول، به رسمیت شناختن و جایزه 
اســت و ساحت دوم ســاحت روحانی است که معتقد است ذیل اعتقاد به توحید اعمالی 

1. Taqwa Model
2. Psychology of Motivation from an Islamic Perspective
3. Islamic Model of Motivation
4. Kamarulzaman
5. Ather
6. Total Motivation Model
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رخ می دهند که یا این اعمال خیر هســتند که موجب رحمت الهی می شــوند و سعادت 
بی پایان در پی دارد و یا شر هستند که غضب پروردگار را به همراه خواهند داشت و منجر 

به شقاوت ابدی می شوند.
ابوحامــد محمد غزالی در کتاب خود با عنوان »احیاء علوم دین« بر اســاس خوف و 
رجــا مبنایی را جهت انگیزش معرفی می نماید. خــوف به معنای ترس از عواقب کار ها و 
عدل قاضی عادل و رجا یعنی امید بستن تنها به خدا است. با توجه به تقریر گوستیاوان1 
)2013( از نظریه غزالی، انگیزش احساس ترس و امید است که این دو به عنوان سائق هایی 
برای قرب به خدا مطرح هستند و در انتخاب مسیر قرب به فرد کمک می کنند. بر اساس 
گزارش خیر و دیگران )2016( این نظریه مبنای کار بسیاری از پژوهشگران مسلمان در 

مدیریت شده است. 
خیر )2014( در رســاله دکتری خود که در مالزی ارائه شــده، مدلی را تحت عنوان 
»مدل انگیزش الهی«2 پیشــنهاد داده است. این مدل شامل سه عنصر ایمان، عزم و قصد 
یا هدف مذهبی می شــود. درواقع خیر، انگیزش الهی را حاصل ضرب این سه عنصر تلقی 
می کند. لذا اگر نقش هر عاملی صفر شــود، انگیزش الهی درنهایت عددی معادل صفر را 

به خود اختصاص می دهد.
اکرم عبدالقادر )2016( در مقاله خود با عنوان »به سوی مدلی اسامی برای انگیزش 
کار«3 مدلی تحت عنوان »مدل انگیزش بهینه«4 ارائه کرده است. در این مدل سعی شده 
اســت با استفاده از قرآن و ســنت پیامبر)ص( عوامل درونی انگیزش، نفس در نظر گرفته 
شــود و به سه دســته نفس »لوامه«، »اماره« و »مطمئنه« تقســیم شود. همچنین عوامل 
بیرونی انگیزش شامل سه نوع رفتار می شود که این رفتار ها نیز عبارت اند از: »سبقت در 
خیــرات«، »ظلم به نفس« و »رفتار معتدل میانه«. این نفوس و این رفتار ها به ترتیب ذیل 
سبب برانگیخته شدن یکدیگر می گردند: نفس اماره سبب برانگیخته شدن رفتار »ظلم به 
نفس« می شود، این رفتار و رفتار »میانه«، نفس »لوامه« را فعال می کند و درنهایت سبقت 

در خیرات موجب برانگیخته شدن نفس »مطمئنه« می شود.

1. Gustiawan
2. Divine Motivation
3. Towards an Islamic Model of Work Motivation
4. Optimal Motivation

طراحی الگوی طبقه بندی گرایش  های انسان...
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جدول2:مدلهایانگیزشازمنظراسلامورویکردآنهانسبتبهنظریاتغربی

رویکرداجزاءمدلسالانتشارطراحانمدلناممدلردیف

ایمــان، تقوا )یا ترس از خدا(، 1998 م.علوینیمدل تقوا1
تأسیسیحرکت و توبه

تهذیبی و تکمیلیایمان، روح انسانی و عمل صالح2005 م.الیاس و سامسودینمدل اسامی انگیزش2

ترکیبی از ســائق  های مادی و 2011 م.آثر و دیگرانمدل کلی انگیزش3
تهذیبی و تکمیلیمعنوی در دو حلقه متداخل

تأسیسیترس از خدا در عین امید به او488 ه.قغزالیمدل خوف ورجا4

تأسیسیایمان، هدف مذهبی و عزم2014 م.خیرانگیزش الهی5

2016 م.عبدالقادرانگیزش بهینه6

نفــوس مطمئنه، اماره و لوامه 
و رفتار های سبقت در خیرات، 

ظلم به نفس و رفتار میانه
تهذیب و تکمیلی

4. روش پژوهش
این پژوهش تحقیقی توصیفی به حســاب می آید که به لحاظ هدف اکتشــافی و به لحاظ 
ماهیت کیفی است. ضمناً به لحاظ زمان گذشته نگر است. در این پژوهش گردآوری اطاعات 
به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به آثار شهید مطهری)ره( ـ که در مقدمه نام برده شد ـ 

به روش تحلیل مضمون صورت گرفته است.
گفتنی است برای تأیید روایی روش پژوهش این مقاله، از کدگذاری هم زمان محققان 
و مقایسه آنها با یکدیگر استفاده شد و برای باورپذیری آن از عبارت  های توضیحی از متن 

آثار استاد شهید مطهری)ره( به عنوان مستند استفاده گردید.
تحلیلمضمون

به دلیل شناخته بودن روش از توضیح در مورد آن خودداری شده است و صرفاً به مراحل 
اجرایی آن اشــاره خواهد شد. اما پیش از آن باید اشاره گردد که طبقه بندی مضامین از 

نوع سلسله مراتب مضمون در قالب مضامین بوده است
الف.کدگذاریاولیهداده

برای انجام مراحل کدگذاری و تحلیل مضمون، از نرم افزار Maxqda نسخه 10 استفاده شده 
اســت. در کدگذاری داده  ها تاش شده تا با دقت تمام متون مربوط مطالعه و کدگذاری 
شود. نکته مهم در این مسیر، توجه و رعایت هم زمان تلخیص مطالب و عدم حذف نابه جای 
آنها بود. درواقع اســتخراج و نام گذاری کد ها به نحوی بود که هم به خوبی بیانگر محتوای 
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کد ها باشد و اجمال آن سبب از دست رفتن اطاعات موجود در متن نگردد و هم آن قدر 
کد ها پراکنده تعریف نشود که خاصیت طبقه بندی و تلخیص کدگذاری فراموش شود.

ب.شناساییوجستجویمضامین

هدف اصلی در این مرحله، شناســایی مضامیــن فرعی بود تا بتوان در گام  های بعدی به 
طبقه بندی آنها پرداخت. در این گام، شناســایی مضامین بر اســاس جستجوی پاسخ به 
سؤال تحقیق صورت گرفت. به این منظور با بهره گیری از نرم افزار، ابتدا فهرستی از کد ها 
و درختواره آنها، تدوین شده و کد های همسان، ذیل یکدیگر تلفیق و سازماندهی شدند. 
پــس از مطالعه کد ها، مجموعه یک یا چند کد که بیانگر یکی از مصادیق یا زیرمجموعه 
یکی از کد های فرعی بود در کنار هم چیده می شد و خوشه ای از کد ها را که بیانگر یک 

مضمون بود شکل می داد. سؤال  های پژوهش، مبنایی برای فهم مضامین بود.
ج.مرتبنمودن،طبقهبندیوتشکیلشبکهمضامین

پس  از اینکه شــبکه مضامین تدوین گردید، پژوهشــگران سعی کردند تا مدتی از فضای 
داده  ها و این طبقه بندی  ها دور شــده و خو گرفتن ذهن با داده  ها را تعدیل و کم نمایند. 
پس از آن دوباره به ســراغ داده  ها رفته، اما این بار مســیری معکوس را طی نمودند. به 
این نحو که با نگاهی نقادانه در هر مضمون این ســؤال را مطرح نمودند که آیا این کد ها 
و مضامین واقعاً به مضمون اشــعار دارند یا خیر؟ آیا می توان در شبکه مضامین تغییراتی 
ایجاد نمود یا خیر؟ اما به هر ترتیب نیاز بود تا رویکردی جدید به داده  ها و طبقه بندی  ها 

اتخاذ شود. از این رو یافته  های حاصل، مجدداً مورد بازنگری قرار گرفت.
د.تحلیلوتدویننهایی

درنهایت پس از شناسایی مضامین و تدوین شبکه مضامین، مرحله نگارش و تدوین یافته  ها 
در قالــب گزارش پژوهش بود. در ایــن گام هر کدام از مضامین مجدداً مورد تدقیق قرار 
گرفت و همچنین سعی شد تا در توضیح آن مضامین، به قسمت هایی از متن کتب مورد 
تحلیل، به عنوان شواهد بحث اشاره گردد. بر این اساس کد های به دست آمده در این مرحله، 
در شش محور اصلی یعنی: گرایش  های محدود جسمانی دنیوی نزدیک نگر، گرایش  های 
محدود جسمانی دنیوی دورنگر، گرایش  های محدود روحانی دنیوی، گرایش  های محدود 
روحانــی اخروی، گرایش  های نامحدود روحانی دنیــوی و گرایش  های نامحدود روحانی 
اخروی تقســیم بندی شــد. که در جدول زیر، محور های کد های استخراج شده و تعداد 

کد های مستخرجه در هر محور را نمایش می دهیم.

طراحی الگوی طبقه بندی گرایش  های انسان...
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جدول3:مضامینفرعیواصلیوتعدادآنها

مضامینفرعیمضامیناصلی

گرایشمحدودجسمانیدنیوینزدیکنگر

گرایش به خوردن غذا

گرایش به تمتع جنسی

نگاه فردی و شخصی

حال نگری بدون آینده نگری

محدود به منطقه خود

گرایشمحدودجسمانیدنیویدورنگر

گرایش به غضب

گرایش به شهوت

دید مادی نگر

گرایشمحدودروحانیدنیوی

ثروت طلبی

قدرت طلبی

شهرت طلبی

گرایشمحدودروحانیاخروی
گرایش به بهشت

گرایش به نجات از جهنم

گرایشنامحدودروحانیدنیوی

گرایش به علم و حقیقت

گرایش به خاقیت و ابداع

گرایش به زیبایی و هنر

گرایش به فضیلت و خیر اخاقی

گرایش به عشق و پرستش

گرایشنامحدودروحانیاخروی
گرایش به تقرب الهی

گرایش به کمال مطلق

5. یافته  های پژوهش
نظام و طبقه بندی تشــکیکی گرایش  های انســان که به صورت پراکنده در آثار شــهید 
مطهری)ره( مطرح شده است، بر اساس نتایج پژوهش و مطابق جدول فوق دارای 4 معیار 
دســته بندی است که پیش تر در ادبیات پژوهش مورد اشاره قرار گرفت. این چهار معیار 
عبارت اند از: »محدود و نامحدود بودن«، »جسمانی بودن و روحانی بودن«، »دنیایی بودن 

و اخروی بودن«، »نزدیک نگری و دورنگری«.
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پیش از پرداختن به سطوح شش گانه مستخرج، باید مقدمه ای ذکر گردد؛ انسان در 
عین وحدت و یکپارچگی که در خود احســاس می کند، موجودی مرکب است. به عبارت 
دیگر انسان دارای نفس واحد ذومراتب است. »من« انسان درجاتی دارد، به مراتب و درجات 
»من« با توجه به ویژگی  های آنها می توان با تعابیر مختلفی اشاره کرد؛ خود عالی و دانی، 
خود اصیل و مجازی )طفیلی(، خود واقعی و کاذب، خود و ناخود، خود علوی و ســفلی، 
خود انســانی و حیوانی، خودنامحدود و خودمحــدود و... مخصوصاً تعبیر خود محدود و 
خود نامحدود برای تبیین مراتب و درجات نفس انســانی بسیار اهمیت دارد، چرا که در 
نظرگرفتن حقیقت مرکب برای انسان، به جای اینکه وجود دو خود جدا از هم و گسسته 
را در انســان نتیجه دهد، خود انسانی را به صورت طیفی و تشکیکی تبیین می کند. خود 
انســانی از مراتب پایین تر تا مراتب بالاتر دائماً در حال نامحدود شــدن و بزرگ تر شدن 
اســت و هر مرتبه نسبت به مرتبه پایین تر گرایش به نامحدودتر دارد. )مطهری، 1379: 

)494-496
5.1.گرایشهایمحدودجسمانیدنیوینزدیکنگر

این طبقه از گرایش  های انســان محدودترین گرایش  های انســانی و مشترک بین انسان 
و حیوان هســتند. در این گرایش غایت انســان کسب لذت جسمانی و دنیایی برای خود 
در زمان و مکان کنونی اســت. همچنین نهایت خودخواهی انسان در این گرایش نمایان 

می شود. )مطهری، 1379: 490(
5.2.گرایشهایمحدودجسمانیدنیویدورنگر

گرایش  های دورنگر کمی از گرایش  های نزدیک نگر نامحدودتر و مقدس تر هستند. چراکه 
محدودیت زمان و مکان کنونی را نداشته و نفس انسان این تعالی را دارد تا به خاطر آنها 
از لذت  های مربوط به زمان و مکان حاضر چشم پوشی کند. مثال مشهور جدال و تعارض 
گرایش  های نزدیک نگر و دورنگر، شخص بیماری است که به سبب بیماری از خوردن نوع 
خاصی غذا منع شــده است. این شــخص یک گرایش نزدیک نگر به خوردن غذا دارد، از 
طرف دیگر یک گرایش دورنگر نســبت به کسب سامت دارد. این دو گرایش با یکدیگر 
در تعارض قرارگرفته اند که منِ محدودتر انسان گرایش نزدیک نگر به غذا و من نامحدودتر 

انسان گرایش دورنگر نسبت به حفظ سامت دارد. )مطهری، 1392: 138(
5.3.گرایشهایمحدودروحانیدنیوی

انســانی که گرایش هایی روحانی دارد ولی این گرایش  ها به ظرف دنیا محدود می شــود 

طراحی الگوی طبقه بندی گرایش  های انسان...



48

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و ششم/ زمستان 1400

از انســانی که گرایش  های جســمانی دنیایی دارد، یک مرتبه نامحدودتر و بزرگ تر است 
چراکه وساطت جسم برای لذت بردن از متعلق گرایش برداشته شده و از این محدودیت 
آزاد می شود. از موارد مشهور این گرایش می توان ثروت طلبی، قدرت طلبی، شهرت طلبی 

را نام برد.
5.3.1.ثروتطلبی

در گرایش به ثروت متعلقِ گرایش، پول )جواهر، طا، نقره و...( است. پس متعلق گرایش 
مادی است اما خود گرایش به ثروت نیازی به وساطت جسم ندارد، لذا جزء گرایش  های 
روحانی طبقه بندی می شــود. درمجموع گرایش به ثروت یک گرایش خودخواهانه، مادی 

و روحانی است. )مطهری، 1391: 28-30(
5.3.2.قدرتطلبی

منظور از قدرت طلبی، گرایش به قدرت اقتصادی، جســمانی و نظامی نیست بلکه قدرت 
اثرگذاری، فرماندهی و نفوذ اســت. در این گرایش متعلق گرایش، مادی نبوده و از طرف 
دیگر جســم دنیایی واسط بین نفس و متعلق گرایش نیست. بنابراین گرایش به قدرت، 
یک گرایش خودخواهانه، غیرمادی و روحانی است. )مطهری، 1392: 75 و 1397: 60(

5.3.3..شهرتطلبی

گرایش به شــهرت مانند گرایش به قدرت یک گرایش خودخواهانه، غیرمادی و روحانی 
است ولی شهرت طلبی از قدرت طلبی لطیف تر و غیرمادی تر است چراکه حتی اگر امر و 
نهی هم در کار نباشد، دیگران عاقه خود را به ما عرضه می کنند. بنابراین می توان گفت 

شهرت طلبی از قدرت طلبی نامحدودتر است. )مطهری، 1379: 414(
5.4.گرایشهایمحدودروحانیاخروی

انســان به بهشــت و نعم الهی گرایش داشته و از جهنم و نقم آن می هراسد. این گرایش 
اگرچه روحانی، اخروی و مورد تأیید الهی است ولی نوعی گرایش به خود و خودخواهی 
در آن اســت. به دلیل وجود همین خودمحوری اســت که امیرالمؤمنینعلیه السام عبادت را 
دارای درجات و مراتبی بیان می کنند؛ یک درجه عبادت به دلیل طمع به بهشــت اســت 
و یک درجه آن برای ترس از جهنم و بالاتر از این، درجات دیگر عبادت اســت که هدف 

آن نه بهشت است و نه جهنم: 
َ خَوْفاً فَتِلکْ عِبادَةُ  َ طَمَعاً فَتِلـْـک عِبادَةُ التُّجّارِ، وَ انَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّ »انَّ قَوْمــاً عَبَدُوا اللَّ
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َ شُکراً  )حُبّاً(1 فَتِلکْ عِبادَةُ الْاحْرارِ.« )نهج الباغه، حکمت 229( العَْبیدِ، وَ انَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّ
یعنی گروهی از مردم خدا را عبادت می کنند برای طمع در بهشت. این عبادت، از نوع 
تجارت است، تجارت پیشگی و معامله گری است؛ در اینجا کار می کند برای اینکه در آنجا 
ســودی ببرد. و گروهی عبادت می کنند از ترس جهنم. اینها کارشــان شبیه کار بردگان 
است که از ترس شاّق ارباب کار می کنند. و قوم دیگر عبادت می کنند نه به دلیل بهشت 
و نه به دلیل ترس از جهنم، بلکه سپاسگزارانه؛ یعنی خدای خودش را می شناسد، خدا را 
که شناخت، آنچه دارد همه را از خدا می بیند و چون همه چیز را از خدا می بیند، حس 
سپاســگزاری او را وادار به عبادت می کند؛ یعنی اگر نه بهشتی باشد و نه جهنمی، همان 
شــناختن خدا و حس سپاسگزاری اش او را وادار به عبادت می کند و این عبادت احرار و 

آزادگان است. )مطهری، 1387: 219(
5.5.گرایشهاینامحدودروحانیدنیوی

درواقع این گرایش  ها همان گرایش  های فطری انســان شــامل گرایش به علم و حقیقت، 
گرایــش به زیبایی و هنر، گرایش به خاقیت و ابداع، گرایش به فضیلت و خیر اخاقی، 
گرایش به عشــق و پرستش و... هســتند. وجه برتری این گرایش  ها این است که انسان 
متعلقات گرایش را برای خود نمی خواهد، گویا در موارد قبلی انسان غیر از خود را برای 
خود می خواهد و محوریت با خود اســت اما در گرایش  های نامحدود فطری، غیر را برای 
خود خواستن منتفی می شود و انسان خود را برای غیر می خواهد. )این خصیصه در گرایش 

به عشق و پرستش بسیار پررنگ است.( )مطهری، 1384: 72(
5.5.1.گرایشبهعلموحقیقت

مقولــه علم و حقیقت را می توانیم مقوله »دانایــی« یا مقوله »دریافت واقعیت جهان« هم 
بنامیم. مقصود این است که در انسان چنین گرایشی وجود دارد؛ گرایش به کشف واقعیت  ها 
آن چنان که هســتند، درک حقایق اشــیاء »کما هی علیها«. از دعاهای منسوب به پیغمبر 
اکرمصلی الل علیه وآله اســت که می فرموده اند: »اللهم ارنی الاشــیاء کما هی« )مطهری؛ 1384: 
75( حقیقت طلبی هر نوع علم دوســتی نیست بلکه علم دوستی بدون منفعت طلبی است. 
اگر چنانچه گرایش به علم و حقیقت برای کســب ثروت، قدرت، شــهرت و... باشد، دیگر 

حقیقت طلبی نیست بلکه درواقع همان گرایش به ثروت، قدرت و شهرت است.

1. اینجــا روایت  های مختلفی هســت. در نهج البلاغه شُــکراً دارد، در کلمات پیغمبرصلــی الله علیه وآله یا 
ائمهعلیهم السلام حُباًّ دارد.

طراحی الگوی طبقه بندی گرایش  های انسان...
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5.5.2.گرایشبهخلاقیتوابداع

در انسان این گرایش هست که می خواهد خلق کند و بیافریند، چیزی را که نبوده است، 
به وجود بیاورد. )مطهری، 1384: 83( انســان تا وقتی که چیزی را در ذهن خلق نکند و 
در عالم واقع نوآوری نداشته باشد، احساس می کند بسیار محدود است. همین که انسان 
خاقیت می ورزد، احســاس می کند که بزرگ و بزرگ تر شده است. البته نه خاقیتی که 
در ازاء آن شــهوت جنســی، ثروت، قدرت و شهرت دریافت کند که در این صورت دیگر 

گرایش به خاقیت و ابداع نیست بلکه گرایش اصلی همان گرایش  های محدود است.
5.5.3.گرایشبهزیباییوهنر

در انسان گرایش به جمال و زیبایی چه به معنی زیبایی دوستی و چه به معنی زیبایی آفرینی 
که نامش هنر است به معنی مطلق وجود دارد. این هم خود یک گرایشی است در انسان و 
هیچ کس نیست که از این حس فارغ و خالی باشد. انسان لباس هم که می پوشد کوشش 
می کند تا حدی که برایش ممکن باشــد وضع زیباتری برای خودش به وجود بیاورد. این 
خودش فی حد ذاته ]مطلوب انســان اســت و[ اصاً زیبایی برای انسان موضوعیت دارد. 

)مطهری، 1384: 82(
5.5.3.گرایشبهفضیلتوخیراخلاقی

اهمیت اخاق و فعل اخاقی وقتی است که خودشکنی و اتصال به امر بی نهایت و نامحدود 
در آن برجسته و اصل باشد. در گرایش به خیر اخاقی مانند گرایش به فداکاری و ایثار 
عامل انگیزاننده انسان، خودخواهی و خودمحوری نیست بلکه غایت، خود را فدای دیگری 

کردن و توسعه خودی است.
امور اخاقی، نه به دلیل اینکه منفعت است، بلکه به دلیل اینکه فضیلت و »خیر عقانی« 
اســت، انســان به آنها گرایش دارد. منفعت، خیر حسی است و فضیلت، خیر عقلی است. 
»فضیلت«گرایش انسان به راستی است از آن جهت که راستی است ]نه به جهت منفعت آن[. 
به طورکلی این گونه گرایش  ها که فضیلت است، دو نوع است؛ بعضی فردی است و بعضی 
اجتماعی. »گرایش  های فردی« مثل گرایش به نظم و انضباط، گرایش به تسلط بر نفس، 
آنچه ما »مالکیت نفس« می نامیم. »گرایش  های اجتماعی« مانند گرایش به تعاون، کمک 
به دیگران، با یکدیگر یک کار اجتماعی کردن، گرایش به احســان و نیکوکاری، گرایش 
به فداکاری که هیچ با منطق منفعت جور درنمی آید زیرا فداکاری یعنی فدا کردن خود، 
گرایش به ایثار»وَ یؤُِثرون علیَ انفسِــهم و لو کانَ بهِمَ خصاصَه« اینکه انســان درحالی که 
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عام علی  کمــال احتیاج به چیزی را دارد، دیگری را بر خــود مقدم بدارد.»و یطُعِمون الطَّ
حبِّه مســکیناً و یتیماً و اسیراً. انِمّا نطُعِمکم لوَِجهِ اللِ لا نرید منکم جزاء و لا شکورا«پس 
به طورکلــی گرایش به فضیلت یا گرایش  های اخاقی یا به تعبیر دیگر گرایش هایی که از 

خیر اخاقی است، در انسان هست. )مطهری، 1384: 80(

5.5.4.گرایشبهعشقوپرستش

مصداق تام و کامل گرایش نامحدود غیر جســمانی دنیایی، گرایش به عشــق و پرستش 
اســت. در عشق و پرستش، انسان در اعمالش کاماً خودخواهی را کنار گذاشته و کاماً 
برای رضایت غیر خود یعنی معشــوق یا معبود عمل می کند. انســان احساس می کند از 
طریق عشــق و پرســتش و با وصال معشوق می تواند بر محدودیت خود فائق بیاید. البته 
عشق هایی که در آنها عاشق به صورت خودخواهانه به معشوق گرایش دارد، مدنظر نیست 
چراکه درواقع آنها عشق نیست و نوعی خودخواهی پنهان است که حقیقت آن می تواند 
گرایش به تمتع جنسی و...در نظر گرفته شود. )مطهری، 1384: 85( شعاع خودی انسان 
هنگامی به کمال می رسد که انسان حق پرست و خداپرست گردد.در این مرتبه »خود« او 
چنان گسترش می یابد که می گوید: هر مُلک، مُلکِ ماست که ملک خدای ماست )مطهری، 

1392: 285 و 1387: 259(
5.6.گرایشهاینامحدودروحانیاخروی

این گرایش یک مصداق بیشتر ندارد و آن گرایش به کمال مطلق و لقاء الهی است. وقتی 
انسان  ها با لذت  های محدود و جسمانی روبرو می شوند، در این مرحله سه مواجهه با لذت 
جســمانی دارند؛ یکی اینکه عده ای ادعا می کننــد و چنین جلوه می دهند که به مقصد 
رســیده اند. عده ای هم ادعا می کنند که خیر، به مقصد نرسیده اند و فکر می کنند اگر به 
درجات بالاتر لذت برســند به مقصد نائل شده اند. دسته ی سوم درک می کنند که مقصد 

در لذت نیست و باید به دنبال کاس و منزل بالاتر بگردند. 
منزل بعد از لذت جسمانی، ثروت است. تلقی در این منزل از کمال، ثروت است. در 
اینجا است که برای ثروت بیشتر تاش می کند. در مواجهه با ثروت هم سه مواجهه وجود 
دارد؛ عده ای می گویند ما هنوز در راه هســتیم و اگر ثروت مان به فان مقدار برسد، کار 
تمام است! عده ای می گویند ما به هدف رسیدیم، عده ای هم می فهمند که ثروت، منزل 

نهایی کمال نیست و به دنبال منزل بالاتر هستند.

طراحی الگوی طبقه بندی گرایش  های انسان...
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کاس بالاتر از ثروت، شــهرت و قدرت اســت. در مواجهه با شهرت و قدرت هم سه 
مواجهه وجود دارد؛ تاش برای کســب شــهرت و قدرت بیشتر، ادعای رسیدن به هدف، 
وعده اندکی درک می کنند که شــهرت و قدرت هم منزل نهایی نیســت و اساساً گرایش 
کمال مطلق خواهی انســان با دنیا و ظواهر آن ســیراب نمی شود. طبق این نگاه گرایش 
اصلی و برتر انسان  ها، گرایش به کمال مطلق است که انسان  ها عمدتاً مصداق تام و کامل 
آن را که قرب و لقاء الهی است با مصادیق محدودی مانند گرایش به خوردن غذا، تمتع 

جنسی، ثروت و... اشتباه می گیرند. )مطهری، 1391: 81(
در شکل زیر الگویی که در بالا توضیح داده شده، نمایش داده می شود: 

شکل1:الگویطبقهبندیگرایشهایانساندرمدیریتانگیزشازمنظرشهیدمطهری)ره(

6. بحث و نتیجه گیری
در این نوشتار ابتدا ادبیات و پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و پس  از آن با روش 
تحلیل مضمون، شاخص  های طبقه بندی نظام تشکیکی گرایش  های انسان استخراج شد 

و این شاخص  ها در قسمت یافته  های پژوهش مفصاً تبیین گردید.
در ادامه ابتدا به دو وجه تمایز اصلی میان الگوی حاضر و ســایر الگو های اســامی 
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انگیزش اشــاره می شود و ســپس در قالب یک جدول، وجوه کان تمایز الگوی انگیزش 
اسامی از منظر شهید مطهری)ره( با سایر الگو های متعارف غربی مورد بحث قرار می گیرد.

اولین وجه تمایز پژوهش حاضر با سایر پژوهش های مربوط به مدیریت انگیزش اسامی، 
دید تشــکیکی ماهیت گرایش  ها و در نتیجه انگیزش انسان است. در این دیدگاه، انسان 
موجودی دارای نفس واحد ذومراتب در نظر گرفته شده است. لحاظ کردن حقیقت مرکب 
تشکیکی برای انسان، به جای اینکه وجود ابعاد یا قوا جدا از هم و گسسته در انسان تصور 
شود، سبب شده خودِ انسانی به صورت طیفی و تشکیکی تبیین گردد. این در حالی است 
که اغلب پژوهش  های گوناگون این عرصه مثل مدل خوف و رجا دو نیروی گسسته را در 
ایجاد انگیزش مؤثر می داند )گوســتیاوان، 2013( و مدل انگیزش بهینه در تفکیک انواع 
نفس، نفوس مختلف را گسســته در نظر گرفته اســت. )عبدالقادر، 2016( در این میان 
مدل اسامی انگیزش، که برای انسان روحی یکپارچه قائل شده و عامل اصلی انگیزاننده 
انســان را همان روح می داند )الیاس و سامسودین، 2005(، به مبنای طیفی و تشکیکی 

نزدیک تر است که این مدل هم صراحتی بر این موضوع ندارد.
دومین وجه تمایز اصلی میان نظام تشــکیکی مدیریت انگیزش اســامی با ســایر 
پژوهش  های اســامی، طبقه بندی دقیق تر و جزئی تر گرایش  های انسانی است. در سایر 
پژوهش  ها عمدتاً گرایش  ها و نیرو های درونی انســان به دو عامل دانی و عالی، دنیوی و 
اخروی، مادی و معنوی و...تقسیم می شود. )سید محمد آثر و دیگران، 2011، گوستیاوان، 
2013 و عبدالقادر، 2016( ولی در این پژوهش بر اساس چهار شاخص، گرایش  ها و عوامل 

انگیزش وی در شش سطح جزئی و دقیق طبقه بندی شده است.
همچنین تمایز های کان میان این پژوهش با ســایر پژوهش  های متعارف غربی در 

قالب جدول ذیل نمایش داده شده است.

جدول4:تفاوتهایمبناییپژوهشحاضربانظریاتمتعارف

نظریات
نظریهنظامتشکیکینظریاتمتعارفمبانی

گرایشهایانسان

معناگرا + آخرت گرامادی گرا و دنیاگراجهان بینی

عدم رشد و ازخودبیگانگی فقدان رضایت شغلیمسئله غالب

سازمان رشددهندهسازمان سرمایه داریتعبیر عام برای توصیف سازمان

دنیوی و اخروی+ جسمانی و روحانیدنیوی و جسمانیحدود انگیزش انسان

دین + تجربهتجربهمنابع معرفت

طراحی الگوی طبقه بندی گرایش  های انسان...
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به لحــاظ جهان بینی نظریات غربــی از جهان بینی مادی گرا پیروی می کنند و این در 
حالی است که نظریه حاضر دارای مبنای جهان بینی معناگرا و آخرت گرا است. البته این 
به معنای عدم توجه نظریات غربی به معنویات نیست. چنانکه الیاس و سامسودین )2005( 
تــاش کرده تا جنبه  های معنوی برخــی از نظریات مطرح غربی را نمایش دهد. اما باید 
توجه داشــت که توجه به ابعاد معنوی در نظریات غربی همه با مبنای مادی گرایی است 
و با توجه به عالم معنا در نظریات اســامی به طورکلی متمایز است. دیگر تمایز پژوهش 
حاضر با پژوهش  های رایج مســئله غالب آن است. در پژوهش  های متعارف غربی مسئله 
غالب، فقدان رضایت شغلی است و تاش ها در جهت ایجاد کارکنانی با رضایت نسبت به 
کار اســت، چراکه اثر مستقیم رضایت بر عملکرد اثبات شده است. اما در پژوهش حاضر 
مســئله اصلی رشد فردی و اجتماعی انسان اســت که قسمتی از این رشد در سازمان و 
در محیط کار رخ می دهد. بر همین مبنا تعبیری عام برای توصیف سازمان از منظر این 
پژوهش، ســازمان رشددهنده است؛ چراکه ســازمان نیز باید به عنوان ابزاری برای رشد 
اعضــای خود عمل کنــد. اما به تعبیر مورگان و بوریل تعبیر عام از ســازمان در نظریات 
موجود غربی، ســازمان سرمایه دارانه اســت. )مورگان و بوریل، 1392( تمایز دیگری که 
نظریه حاضر با ســایر نظریات متعارف دارد، محــدوده انگیزش افراد و محدوده ابزار های 
استفاده شده برای انگیزش است. الگوی نظام تشکیکی گرایش  های انسان مانند نظریات 
متعارف تنها محدود به دنیا نمی شــود و محدوده آن دنیوی و اخروی اســت؛ همچنین 
ابزار های استفاده شده در این پژوهش هم شامل ابزار های جسمانی و هم شامل ابزار های 
روحانی می شــود که نظریات غربی عمدتاً از ابزار های روحانی محروم اند. درنهایت، تمایز 
این نظریات در منابع معرفتی آنها است که نظریات غربی صرفاً با استفاده از منبع تجربه 
با رویکردی اثبات گرا قائل به دستیابی به معرفت اند، در حالی که پژوهش حاضر عاوه بر 

تجربه، دین را نیز منبع اصلی تلقی می کند.
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مطالعه تجربی ارتباطات بین 
معرف  های دین داری

با استفاده از ســه روش تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی 
اکتشافی و یک روش شبکه مبنا

مدلهای مفهومی دینداری، در نهایت فهرستی از معرفهای دینداری و یک دستهبندی از این معرفها 
در قالب ابعاد ارائه میکنند. مسئله اصلی این پژوهش ارزیابی و اصلاح این دستهبندی براساس مشاهدات 
تجربی اســت. ادعای پژوهش حاضر این اســت که اگر دقت لازم در ســاخت سنجه انجام بگیرد، نتایج 
تجربی حاصله، با اســتفاده از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل عاملی اکتشــافی امکان ارزیابی و در نتیجه 
اصلاح دستهبندی معرفها در مدل مفهومی مبنایی اولیه را خواهد داشت. ادعای دیگر پژوهش این است 
که با استفاده از رویکردهای شبکهای، امکان تحلیل روابط مستقیم معرفهای دین داری با یکدیگر فراهم 

است و میتوان از قید ارائه ابعاد در مدلسازی مفهومی دینداری صرفنظر کرد.
در تحلیل عاملی تأییدی، سنجه حاصل از مدل مختار، مدل شجاعیزند، پس از ادغام دو بعد ایمانیات 
و اعتقادات مورد تأیید تجربی قرار گرفت. در تحلیل عاملی اکتشــافی، یک عامل اصلی که حدود نیمی 
از کل دینداری را توصیف میکند در کنار ســه عامل کوچک کشــف شد. در روش شبکهمبنا نشان داده 
شد که اولاً اعتقادات و ایمانیات در مقایسه با شرعیات و عبادیات، در ساختار دینداری جامعه هدف، از 
مرکزیت و اهمیت بالاتری برخوردارند و ثانیاً بهطور کلی مرکزیت و اهمیت شرعیات در آقایان در مقایسه 

با خانمها و مرکزیت و اهمیت عبادیات در خانمها در مقایسه با آقایان بیشتر است.
 واژگان كلیدی: 

ساختار دینداری، سنجش دینداری، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل آماری شبکهمبنا
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1. مقدمه و بیان مسئله
مدلهــاینظریـمفهومیمعمــولاًمتأثرازرویکردهایبنیادیعلومانســانی،دینی،
فلســفیوکلامیهستند.مدلهایمفهومیدیندارینیزازاینقاعدهمستثنینبودهو
وابســتگیزیادیبهبرداشتمولفانمدلازاینرویکرهایبنیادیدارند.بهعنوانمثال
برخیمدلهایمفهومیدینداریصرفاًبراساسقرآن)جمشیدیهاوآخوندی،1395(
برخیبراساستلفیقنظراتاندیشمندانغربیواسلامی)خدایاریفردودیگران،1387
وخدایاریفردودیگران،1389(وبرخیدیگربراساستلفیقمبانیدینیبامبانیعلوم

اجتماعی)طالبان،1388(ساختهشدهاند.
شــجاعیزند)1384(الگــویاکثرمدلهاینظریدیــنداریراغیربومیوعمدتاً
پرورشیافتهدربســتریمســیحییایهــودیمیداند.ویبارویکــردنظریومطالعه
ســاختارهایابعاددینداریغربی،مبتنیبرابعادوجودیانســان،ساختاردینداریرا
بهپنجبعداعتقادات،ایمانیات،عبادیات،اخلاقیاتوشــرعیاتتقسیممیکند.ویاین
تقســیمبندی،یاهرتقسیمبندیقاطعدیگریبینابعاددینداریراصرفاًیک»فعالیت
ذهنیـاعتباری«میداندوآنرابهمنظورمبناداشــتنســنجههایدینداریضروری
میداند.)شــجاعیزند،57:1384(ویمدلخودراازنظرسطحبندیمقیاسهاوابعاد
بهمدلاستارکوگلاک،ازنظرشکلاصلیوفرعیکردنابعادبهمدلکینگوهانتو
ازنظرشکلمتمایزساختنابعادمحوریازابعادحاشیهایبهمدلکورنوالوهمکاران

شبیهدانستهاست.)شجاعیزند،50:1384(
اینمدلهادرکنارمدلهایمتعددغربیمبناییبرایتولیدمتعددسنجههایبومی
دینداریقرارگرفتهاند.)ســراجزاده،1378؛شجاعیزندودیگران،1385؛سراجزادهو
پویافر،1386؛سراجزادهوپویافر،1388وخدایاریفردودیگران،1389(برخیازاین
ســنجههایبومیدینداریصرفاًباهدفگــزارشوضعیتدیندارییکجامعههدف
بهکارگرفتهشدهاند،امابرخینیزبهبررسیتجربیمدلمبناییخودپرداخته)سراجزاده،
1378؛شجاعیزندودیگران،1385؛سراجزادهوپویافر،1386و1388(وگروهیدیگر
بهصورتتجربیمدلعملیاتینهاییخودرااصلاحیاازابتداطراحیمیکنند.)خدایاریفرد

ودیگران،1387؛خدایاریفردودیگران،1389وامیدیانودیگران،1396(
روندکلیدرســنجشدینداریمعمولاًباطراحییــااختیارمدلمفهومی،کهدر
آنابعاددینداریمشــخصمیشوند،آغازشده،درمرحلهبعدبرایهربعدمعرفهای
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دینداریفهرستمیشوندودرنهایتبرایهرمعرفیکیاچندگویهساختهمیشود.
بنابراینمدلمفهومیمبنایی،درکنارفهرســتمعرفهاینهایی،یکدســتهبندیاز
اینمعرفهانیزدرقالبفهرســتابعادارائهمیکند.تفاوتهایبینمدلهایمختلف
مفهومیازدینداری،بیشــترناظربهفهرســتابعادیاستکهارائهمیکنندتافهرست
نهاییمعرفها.بهبیاندیگر،مجموعهکلگویههایحاصلازمدلهایمختلفهمپوشانی
بالاییدارند،امااینمعرفها،بهشــکلهایمختلفیدســتهبندیشدهاند.مسئلهاصلی
اینپژوهشبررســیامکانارزیابیودرنتیجهاصلاحایندستهبندیوحرکتبهسمت

همگراکردنایندستهبندیهاست.
ادعایپژوهشحاضرایناستکهاگردقتلازمدرفهرستکردنمعرفها،ساختن
گویههــاواجرایپیمایشانجامبگیــرد،نتایجتجربیحاصله،امکانارزیابیودرنتیجه
اصلاحمدلمفهومیمبناییاولیهراخواهدداشت.بااینتوضیحکهاصلاحمدلمفهومی
مبناییاولیه،صرفاًدرزمینهدســتهبندیاینمعرفهابراساسارتباطاتمشاهدهشده
بیناینمعرفهاانجاممیگیردوفهرســتکلیمعرفهایدینداریثابتماندهومورد
اصلاحقرارنمیگیرد.بهبیاندیگر،فهرستمعرفهاکاملًابهصورتنظریتعیینمیشود
امادســتهبندیاینمعرفهامیتواندبراساسمشاهداتتجربیاصلاحشود.دستهبندی
فهرستمعرفهامیتواندبهشکلاصلاحمدلمفهومیاولیهبراساسمشاهداتتجربی
انجامگیردوهمینطورمیتواندصرفاًبراساسمشاهداتتجربیصورتپذیرد؛کهرویکرد
اولباروشتحلیلعاملیتأییدیانجاممیگیردورویکرددومباتحلیلعاملیاکتشافی.
ازآنجاکهنتایجتجربیحاصلطبیعتاًوابستهبهفهمجامعههدفازدینداریوشیوه
ساختگویههااست،درحالتایدهآلبرایتحققاینادعانیازبهایناستکهبرایهر
مدلمفهومی،پیمایشهاییباجامعههایهدفمختلفوباشــیوههایمتنوعســاخت
گویههااجراشود.باتوجهبهمحدودیتهایاجرایی،دراینپژوهشتنهابراییکمدل
مفهومیدریکجامعههدفوبایکشیوهبرایساختگویههاپیمایشانجاممیگیرد
ونتایجآنصرفاًبرایمدلمختاردرجامعههدفاعتبارداردوبرایتعمیمایننتایجبه
جوامعهدفبزرگترومدلهایدیگربهپژوهشهاوپیمایشهایبیشترینیازاست.
تحلیلعاملیتأییدی،کهیکابزارحیاتی1دربررســیرواییســازه2است)براون3،
1. Indispensable 
2. Construct Validity
3. Brown
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2014(،دربررســیسنجههایدینداریکمترموردتوجهقرارگرفتهاست.اینتحلیل
رابطهبینگویههاوابعادیامتغیرهایپنهانراکهبهصورتنظرییاتجربیدرمطالعات
پیشینتعیینشــدهاند،موردبررسیقرارمیدهد.دربررسیرواییسازه،رواییهمگرا
کهبهمعنیبررســیکافیبودنمیزانشــباهتپاسخافرادبهگویههاییکبعداستو
رواییتفکیککنندهیاواگراکهبهمعنیکمتربودنشباهتبینگویههایمیاندستهای
درمقایســهباگویههایدروندســتهایاست،موردمطالعهقرارمیگیرد.تحلیلعاملی
اکتشافینیز،براساسمطالعهروابطبینمعرفهایدینداری،بدونهیچقیدنظریدر
زمینهدســتهبندی،فهرستمعرفهایدینداریرابراساساینکهچهمجموعههاییاز
معرفهایدینداریباهمارتباطاتقویوبامعرفهایسایردستههاارتباطاتضعیفتری

دارند،دستهبندیمیکند.
همانطورکهگفتهشــد،تفاوتاصلیمدلهایمفهومیمختلفیکهبرایدینداری
ارائهشــدهاست،دردستهبندیمعرفهاست.دراینپژوهشابتداتلاشمیشودتااین
دستهبندیهاباتوجهبهدادههایتجربیارزیابیودرصورتامکاناصلاحشوند.مسئله
دوماینپژوهشتلاشبرایشــناختارتباطاتبیــنمعرفهایدینداریبدونمقید
کردناینارتباطاتبهدستهبندیهایابعادیاست.بهاینمعنیکهشایدعلتاختلاف
درارائهدســتهبندیبرایمعرفهایدینداریایناستکهاینمعرفهاقابلتفکیکو
تقســیمبهچندگروهکههرکدامارتباطاتقویایبایکدیگرداشــتهوارتباطاتشانبا

گویههایدیگرضعیفباشد،نیستند.
دســتهبندیمعرفهایدینداریعمدتاًبهخاطرسادهسازیمسئلهپیچیدهایمثل
دینداریوارتباطاتمعرفهایآنبایکدیگراست.بهعنوانمثالخلاصهکردندینداری
بــهچهــاربعدومطالعهروابطدوبهدویبیناینچهاربعدخیلیراحتترازمطالعهدو
بهدویمستقیمتماممعرفهایموجوددرفهرستاست.شجاعیزندبهخوبیایننکته

رابیانکردهاست)شجاعیزند،57:1384(:
»جداســازیقاطعمیانابعادمختلفدینداریوانقساماتبسیاردرشاخصهاو
معرفهایدینیبودن،با...چیزیبیشترازیکفعالیتذهنیـاعتباریوتاحدی
متأثرازقابلیتهایزبانینیســت...پدیدههــادرمقامتحققباآمیختگی،تدرجو
انعطافپذیریبیشترازحدیکهدرجداسازیهاوگونهشناسیهایذهنینمایانده
میشودهمراهاند.اینمیلمفرطبشربهفهمپذیرساختنواقعیتپیچیدهازطریق
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سادهســازیاستکهاوراواداربهتقطیع،تحدیدوتسریبپدیدههادرقالبهای
ازپیشتراشــیدهمیکندکهازیکســومارابهواقعیتنزدیکوازسویدیگراز

حقیقتآندورمیسازد.«
ادعایدومپژوهشایناســتکهبااســتفادهازرویکردهایشــبکهایبدونتقلیل
پیچیدگیمسئله)ودستهبندیکردنمعرفهادرقالبابعاد(امکانتحلیلروابطمستقیم
معرفهایدینداریبایکدیگرفراهماســتومیتوانیکیازقیودمدلسازیمفهومی
راکهارائهابعادبرایدینداریاســت،برداشت.دریکدههگذشته،رویکردوچارچوب
تحلیلشبکهایپژوهشهایمتعددیرابهخوداختصاصدادهاست.)کرامر1ودیگران،
2012؛اشمیتمن2ودیگران،2013؛اپسکمپ3ودیگران،2016وبوراسبوم2017،4(در
کاربرداینرویکرددرمسئلهدینداری،معرفهایدینداری،چهدرساختارابعادیچه
خارجازاینساختار،روییکدیگراثرمیگذارندوایناثرگذاریهاواثرپذیریهاخودش
رابهشــکلهمبســتگیآماری،بیناینمعرفهانشانمیدهد.بهاینمعنیکههرچه
همبستگیبیندومعرفدینداریبیشترباشد،اثرگذاریایندومعرفبریکدیگربیشتر
اســت.ایناثرگذاریمیتواندازاینمسیرباشــدکهچونهردومعرف،نشانههاییک
عاملهستند،پسافزایشیکیآمادگیلازمبرایافزایشدیگریراایجادمیکندودر
نتیجهمنجربهافزایشدیگریمیشــود،یاازمسیریدیگرباشدمثلًااینکهیکمعرف

مستقیماًعلتمعرفدیگرباشد.
دراینپژوهشبراساسمدلنظریشجاعیزند،سنجهایبرایدینداریطراحیشده
است.درزیربخش1.1،اینمدلنظریوشیوهعملیاتیکردنآندرسنجۀطراحیشده
دراینپژوهش،ارائهشــدهودرزیربخش1.2نیزرواییمحتواییسنجهحاصلبررسی
شدهاست.دربخش2جزئیاتاجرایپیمایششرحدادهشدهاست.دربخش3براساس
دادههایحاصلازاجرایپیمایشبرایاینسنجه،رواییسازهاینمدل،باابزارتحلیل
عاملیتأییدیموردمطالعهوبررسیتجربیقرارگرفتهاست.دربخش4ابعادزیربنایی
معرفهایفهرســتشدهدرسنجهبهدستآمدهازمدلشجاعیزند،بدونقیدنظریو
باتحلیلعاملیاکتشــافیموردمطالعهقرارگرفتهاست.دربخش5نیزبدونفرضیات

1. Crammer
2. Schmitmann
3. Epskamp
4. Borsboom
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مدلسازیســاختاری،کهفرضپنهانتماممدلهایسنجشدینداریاست،ساختار
مجموعهمعرفهاموردبررسیوتحلیلآماریقرارگرفتهاست.دربخش6نیزخلاصهای

ازنتایجحاصلازاینپژوهشارائهمیشود.

1.1. مدل مختار و سنجه حاصل
مدلمفهومیشــجاعیزند)شــجاعیزند،1384(ازدینداری،آنرابهپنجبعدتقسیم
میکند.سراجزاده)سراجزادهوپویافر،1388(،بانظارتشجاعیزند،سنجهایبرایمدل
دینداریویارائهمیکند.دراینسنجهچهاربعداعتقادات،عبادیات،شرعیاتواخلاق،
موردســنجشقرارگرفتهوازهربعدبهپرســشدرزمینهچندسؤالشاخص،بهعنوان
نمونه،بســندهشدهاست.بابررسیهایبهعملآمده،مدلمفهومیشجاعیزندبهدلیل
دقتوجامعیتدرطراحیوکاربستمکررآندرسایرپژوهشهایمربوطبهدینداری
بهعنوانمبنادراینپژوهشانتخابشــدهاست.ازآنجاکهخودشجاعیزندفهرستیاز
معرفهایدینداریمرتبطباهریکازبعدهاوزیربعدهایمدلخودارائهنکردهاست،
فهرستمعرفهایدینداریمرتبطباهربعدیازیربعدارائهشدهدرپژوهشسراجزاده،

راهنمایاینپژوهشبهحسابمیآید.
دراینپژوهشازبعداخلاقیات،بهعلتتکثرفراوانواینکهپوشــشکاملاینبعد
نیازمندتعدادبســیارزیادیگویهاســت،صرفنظرشدهاست.شجاعیزندوشجاعیزند
)1395(نیزبعداخلاقیاتراغیرقابلسنجشباابزارپرسشنامهخواندهاند.سهبعددیگر
یعنیاعتقادات،شــرعیاتوعبادیاتباتوجهبهزیربعدهایارائهشدهتوسطشجاعیزند
)1384(وهمینطورفهرستمعرفهایدرنظرگرفتهشدهدرسنجهسراجزاده)سراجزاده
وپویافر،1388(،باگویههاییکهدرهمینپژوهشطراحیشــدهاند،پوششدادهشده
اســتکهدرادامهشــرحهرکدامارائهمیشود.برایبعدایمانیاتهمدراینپژوهش5
گویهدرنظرگرفتهشده،کهچراییاینکاروچگونگیانجامآندرادامهشرحدادهشده
است.درادامهابتداگویههایدرنظرگرفتهشدهبرایهربعدشرحدادهمیشودوپس

ازآنجنبههایمختلفرواییمحتوابهاختصاربررسیمیشوند.
درمدلشجاعیزند،اعتقاداتبهدودستهداشتنمعلوماتدینیواعتقاداتتقسیم
شــدهاست.درسنجهســراجزاده،برایدستهاعتقادات،باوروجودووحدانیتخدا،باور
فرستادهخدابودنحضرتمحمدصلیاللهعلیهوآله،باورکلامخداوحقیقتمحضبودنقرآن
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وباورقیامتوحسابموردپرسشقرارگرفتهاست.درپرسشنامهپژوهشحاضر،برای
تماماینباورهاپرسشوجوددارد.بهعلاوهباورربوبیتخدا،باوربرعدلبودنعالم،باور
دستورخدابودندستوراتاسلام،باورتحریفنشدهبودناسلام،باورواقعیبودنمعجزات
بیانشدهدرقرآن،باورمعصوموبرگزیدهالهیبودناهلبیتعلیهمالسلام،باورمعجزهبودن،
ســخنخدابودن،بیتناقضدرونیبودن،پاسخگویسؤالاتامروزبشربودنوتحریف
نشدهبودنقرآنوقبولاحکامحوزهحقوقزنومردوحکمقصاصنیزموردسنجش

وارزیابیقرارگرفتهاست.
گفتنیاســتکهبعد»باورهایدینی«خدایــاری)خدایاریفردودیگران،1389(تا
حدزیادیمنطبقبربعداعتقاداتشجاعیزنداست.خدایاریبرایبعد»باورهایدینی«
چهارزیردستهتعریفمیکند:پذیرشخدا،عالمغیبوملائکهـپذیرشانبیاواولیای
پذیرشقوانینواحکامالهی.اینچهارزیردســتهدرمجموعه پذیرشآخرتـ الهــیـ

عقایددرنظرگرفتهشدهدراینپژوهشپوششدادهشدهاند.
»داشــتنمعلوماتدینی«زیردستهایازاعتقاداتاستکهدرسنجهسراجزادهتنها
دوگویهدارد.)دریکســؤالحکمیازنمازپرســیدهشدهوســؤالدیگربهماهبعثت
حضرترسولصلیاللهعلیهوآلهاختصاصدارد(نشانههایاینزیردستهخیلیمتکثراستواز
طرفدیگرارتباطشبادینداریدرمقایســهباعقایدارتباطغیرمســتقیمتریاست.به
اینمعنیکهمعلوماتدینیممکناستعلتیغیرازدینداری،مانندبالابودناطلاعات
عمومییاســطحتحصیلات،داشتهباشــند.بههمیندلیلدرحالتیکهامکانپرسش
مثلًا200سؤالوجودداشتهباشد،درنظرگیریاینزیربعد،کارمناسبیبهنظرمیرسد
اماگنجاندنآندرپرسشــنامهکوتاهپژوهشحاضر،ممکننبودودرنتیجهاینزیربعد

دراینمطالعهموردسنجشقرارنگرفتهاست.
بعدبعدیدرنظرگرفتهشدهعبادیاتاست.اینبعددرحالتکلیمجموعهمعرفهای
عملی/عاطفیدینداریودرحالتمشــخصمجموعهعباداتاسلامیاست.گویههای
اینبعد،کهبهدوزیردستهعباداتجمعیوفردیتقسیممیشود،درپژوهشسراجزاده
عبارتاستاز:نماز،روزه،قرآنخواندن،مراسمشبقدر،نمازجماعتدرمسجدوبهطور
کلیشرکتدرمجالسدعایمساجد،هیئتهاواماکنمذهبی.درسنجهپژوهشحاضر

تماماینعباداتغیرازنمازجماعتدرمسجدوجوددارند.
بعدشــرعیات،بهدودستهتکالیففردیوجمعیتقسیممیشود.شجاعیزندبرای
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تکالیففردی،چهارزیربعدتعریفکردهاســت:داشــتنظاهردینی،ابرازهویتدینی،
داشتناهتمامشعائریوداشتنمشارکتدینی.گویههایدرنظرگرفتهشدهبرایاین
بعددرســنجهســراجزاده،حجاب،کنترلنگاه،احکامطهارت،ننوشیدنشرابوعدم
اســتفادهاززیورآلاتبرایمردهااســت.درپژوهشحاضرباتوجهبهجامعههدفکه
دانشجویاندانشــگاهتهراناست،اینبعدتوسطحجاب،تقیددررابطهبانامحرم،لازم
دانستنتقیدبهدستوراتومحدودیتهایدینی،تقلیددراحکام1،دروغنگفتنوعدم

استفادهازمشروباتالکلیاست.
ســؤالکنترلنگاه،تاحدزیادیباسؤالدرموردحجابپوششدادهشدهاست.به
اینمعنیکهکســانیکهتقیددرنگاهندارند،معمولاًدرپاســخبهسؤالاینکهحجاب

شرعیبایدتاچهحدیرعایتشود،نظراتمسامحهکارانهایدارند.
برایشــرعیاتیاتکالیفاجتماعی،چهارزیربعدمعاشــرتدینی،اهتمامدینیدر
خانــواده،درتعاملاتاجتماعیودرمعاملاتاقتصادیمعرفیشــدهاســت.گویههای
ســراجزادهدراینزمینهعبارتاســتاز:امربهمعروفونهــیازمنکر،انفاق،کنترل
رفتوآمدخانوادگیبااقوامغیرمذهبی،توجهبهدیندرانتخابهمسر،شرکتدرمراسم
واعیادمذهبی.اززیربعدتعاملاتاجتماعی،ســؤال»توجهبهدیندرانتخابدوســت«
درســنجهپژوهشحاضردرنظرگرفتهشدهاست.همینطورشرکتدرمراسممذهبی
درذیلبعدعباداتموردســنجشقرارگرفتهاست.درپژوهشحاضرباتوجهبهاینکه
جامعههدف،یعنیدانشجویاندانشگاهتهران،عمدتاًاستقلالمالیندارند،سؤالاتمالی
جایگاهمناســبیندارند.اهتمامخانوادگیدرتربیتفرزنداننیزبرایاینجامعههدف

سؤالمعنادارینخواهدبود.
بحثامربهمعروفونهیازمنکر،باتعریفیکهامروزهدرذهنمردمازآنوجوددارد،
یکمعرفحدیبرایدینداریبهحسابمیآید؛بهاینمعنیکهنداشتنآندرتصور
جامعهازدینداری،منجربهبیدیندانســتنفردنمیشــودودربعضیازمواردداشتن
آننیزدربیندیندارانمقبوحدانستهمیشود.علاوهبرایننکته،امربهمعروفعنوانی
کلیاســتکهپاسخدهندگانبرداشــتهاییمتنوعازآندارندوازاینجهتپرسیدن
یکسؤالدراینزمینه،معرفخوبیبرایدینداریبهحسابنمیآید.بههمیندلیل،
بهنظرمیرســداینگویهباســایرگویههایدینداریارتباطمناسبیبرقرارنکندودر

1. این گویه در مدل طالبان )1388: 48-7( نیز در دسته شرعیات قرار گرفته است.
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نتیجهگنجاندنآندرسنجهتصمیمیکارانخواهدبود.
بعداخلاقیاتکهمربوطمیشودبهاعمالیارادیدرحوزهمسائلیکهمستقلازدین
پسندیدهونیکوبهحسابمیآیند،بهدلیلتکثرفراوانوارتباطغیرمستقیمبادینداری،
درپژوهشحاضرموردســنجشقرارنگرفتهاســت.منظورازاینکهاخلاقبادینداری
ارتباطغیرمستقیمدارد،ایناستکههمدینداربیاخلاقدرجامعهزیادحضورداردو
همبیدینبااخلاقوایننکتهنشاندهندهارتباطغیرمستقیمدینواخلاقبایکدیگر

ازنظرآماریاست.
مدلشجاعیزنددارای5بعداعتقادات،ایمانیات،عبادیات،اخلاقیاتوشرعیاتاست.
بعدایمانیاتبهدلیلاینکهبهصورتمستقیمامکانسنجشآنوجودنداشت،درسنجه
سراجزادهقرارنگرفتهاست.امابعدایمانیات،پیامدهاییداردکهاینپیامدهادربسیاری
ازپیمایشهاوپژوهشهایدینداریموردســنجشقــرارگرفتهاند.)طالبان،1388و
خدایاریفردودیگران،1389(شــجاعیزند»اهلمعنا«بودنراپیامدمشترکایمانیات
وعبادیاتدرنظرگرفتهاســت.)شــجاعیزند،54:1384(برخینیز»اهلمعنا«بودن
راصرفاًپیامدبعدایمانیاتبیانکردهاند.)ســراجزادهوپویافر،1388(دربخشتحلیل
عاملیتأییدی،اینکهایمانیاتبهطورمجزایکبعدمستقلراتشکیلمیدهدیابهیکی

ازابعادمانند،عبادیاتملحقمیشود،موردبررسیتجربیقرارمیگیرد.
درپژوهشحاضربرایســنجش»اهلمعنا«بودن،ازموضوعاتموردســنجشدر
اندازهگیری»تجربهدینی«درسایرپژوهشهااستفادهشدهاست.بهطورمشخصزیربعد
تجربهدینیازبعدعواطفدینیدرمدلدینداریطالبان)طالبان،1388(مبنایاین
کارقرارگرفت.برایناساس،دعاکردن،تجربهحالتمعنویخاص،احساسمعنویتدر

اماکنمتبرکه،آرامشبخشدانستنقرآنواستغفارموردسنجشقرارگرفتند.
گفتنیاســتکهاستغفارشاخصیبراینشاندادنمیزاناهمیتتقیدبهدستورات
دیناســت.درنتیجهاستغفاربااینکهیکعبادتبهحسابمیآیداماازلحاظمفهومی
بابعدشرعیاتارتباطمعناداریدارد.بهبیانیاستغفارجبرانکوتاهیدرشرعیاتتوسط
نوعیازعبادتاستوازاینحیثباایندوبعدنیزمرتبطاست.جایگاهاینمعرفدینی

یعنیاستغفاردرتحلیلعاملیتأییدیموردبحثوبررسیتجربیقرارگرفتهاست.
پــسدرپژوهشحاضر،بهطورکلی،چهاربعدازابعادمدلدینداریشــجاعیزند،
یعنیشــرعیات،عبادیات،اعتقاداتوایمانیاتبهوسیله34پرسشتاجایممکنمورد

مطالعه تجربی ارتباطات بین معرف  های دین داری
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سنجشقرارگرفتهوپوششدادهشدهاستوتنهابعداخلاقوزیربعدداشتنمعلومات
دینی،بهعلتتکثروارتباطکمتروغیرمســتقیمتردرمقایســهباچهاربعدفوقمورد
سنجشقرارنگرفتهاست.فهرستاینگویههابهترتیبحضوردرپرسشنامهدرجدول
 C1اعتقاداتباکدهای،S8تا S1زیرارائهشدهاست.دراینجدولشرعیاتباکدهای
تاC15،ایمانیاتباکدهایA1 تاA5 وعبادیاتباکدهایE1 تاE6 مشخصشدهاند.

جدول 1: فهرست گویه  های نهایی قرار گرفته در سنجه

C1باوروجودخداS4تقیددررابطهدوستیوعاطفینداشتنبانامحرم
C2باورربوبیتخداC13قبولحقوقزنومرددراسلام
C3باورعدلخداC14قبولحکمقصاص
C4باورالهیوتحریفنشدهبودندیناسلامS5تقلیددراحکامشرعی
C5باوراعجازقرآنC15باورمعادوترسازحساب
C6بیتناقضدرونیدانستنقرآنA3دعاکردن
C7سخنخدادانستنقرآنA4احساسمعنویتدراماکنمتبرکه
C8پاسخگویسؤالاتروزبشردانستنقرآنA5تجربهحالتمعنویخاص
A1آرامشبخشدانستنقرآنE1شرکتدرمراسمشبهایقدر
C9تحریفنشدهدانستنقرآنE2شرکتدرمراسمماهمحرم
C10باورمعجزاتبیانشدهدرقرآنE3هیئترفتندراعیادوعزاهادرخارجازماهمحرم
C11باوروجودفرشتگانالهیE4نماز
C12باورعصمتاهلبیتعلیهمالسلامE5قرآنخواندن
S1تقیدکلیبهدستوراتدیناسلامE6روزه
A2استغفارS6توجهبهدیندرانتخابدوست
S2تقیدکلیدرارتباطبانامحرمS7دروغ
S3حجابS8مشروباتالکلی

1.2. بررسی روایی محتوا
شجاعیزندوشجاعیزند)176:1395-173(سهرواییرابرایسنجههایدینداریمورد
بررســیقرارمیدهندومهمترینآنهارا،کهاساسسایربررسیهایرواییاست،روایی
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محتوامیدانند.آنهابرایبررسیرواییمحتواسهسطحپیشنهادمیکنند.)شجاعیزندو
شجاعیزند،178:1395-176(درسطحاول،سنجهدینداریبایدتمامیابعاددینداری
راپوششدهد.باتوجهبهمفروضگرفتنمدلشجاعیزندواختصاصگویههایمتعددو
متنوعبههرکدامازچهاربعدازابعاداینمدلواینکهتنهابعدباقیماندهیعنیاخلاقیات
غیرقابلســنجشباپرسشنامهدانستهشدهاست،اینسطحازرواییمحتوا،تأمینشده

بهحسابمیآید.
سطحدومازرواییمحتوا،مربوطبهاینمیشودکهجنبههایمختلفهربعدتوسط
گویههاپوشــشدادهشوند.اینســطحازرواییمحتوانیز،همانطورکهدرتوضیحات
نشاندادهشد،باتوجهبهزیربعدهایمدلشجاعیزند،فهرستمعرفهایدینداریدر
ســنجهسراجزادهوکمکگرفتنازسایرسنجههامانندسنجهخدایاریدرپوششبعد
اعتقاداتوطالباندرپوششبعدایمانیات،تأمینودربخشگذشتهازآندفاعشد.

سطحسومرواییمحتوامرتبطباعملکردصحیحودرستگویههاست.عملکردصحیح
گویهها،درگرورعایتنکاتمتعددیاســتکهدرهنگامسنجشنگرشهابهطورکلی
ودینداریبهطورخاصباابزارپرسشــنامه،بایدرعایتشــوند.درادامهبخشیازنکات

رعایتشدهدرطراحیپرسشنامهدراینپژوهشارائهمیشود.
اینکــهدراندازهگیریگویههایمربوطبهیکنگرشماننددینداری،گزینههایهر
سؤال،عبارتهاییمخصوصبهخودداشتهباشندوازطیفهایازپیشآماده،مانندطیف
لیکرت،استفادهنشود،منجربهبهبودپایایی)کلوکارزویاماگیشی1988،1وکراسنیک
وبرنت1993،2(ورضایتبیشترپاسخدهندگان)دیکینسونوزلینگر1980،3(ودوری
ازتمایلغیرمنطقیوغیرواقعیبهتوافق)کراسنیک،2018وبرگوراپاپورت1954،4(
میشود.بههمینمنظوردرطراحیپرسشنامهپژوهشحاضر،برایهرکدامازگویهها،
گزینههامتناسبباهمانگویهطراحیشدند.ایننکتهدرگویههایمربوطبهاعتقادات
پررنگتراست،زیراکهگزینههانظراتموجوددرحوزهیکعقیده،مانندباوروجودخدا،

راروییکطیفدارایترتیببیانمیکنند.
دویاسهسؤالابتدایپرسشنامه،معمولاًبهاینعلتکهفردبافضایسؤالاتآشنا

1. Klockars & Yamagishi
2. Krosnick & Berent
3. Dickinson & Zellinger
4. Berg & Rapaport

مطالعه تجربی ارتباطات بین معرف  های دین داری
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نشدهاست،بادقتکمتریپاسخدادهمیشوند)اندروز1984،1(درمقابلهرچهسؤالات
درپرسشــنامهدیرترمیآیند،دقتپاسخگوییکمتر،تعدادبیشتررکوردهایبیپاسخو
موافقتبیشترپاسخدهندهرابهدنبالدارند)جانسون2ودیگران،1974وباکر3ودیگران،
2007(بههمیندلیلدرسنجهپژوهشحاضر،سؤالاتمهموسختتر،کهپرسشهای
اعتقادیهستند،درابتدایپرسشنامهوپرسشهایرفتاریکهپاسخگوییبهآنهاراحتتر

است،درپایانپرسشنامهآمدهاند.
کنارهمآمدنگویههاییکهموضوعمشــترکدارند،بهپاسخدهندهدرداشتندقت
بیشــترکمکمیکنند.)کراســنیک،292:2018(درپرسشنامهطراحیشدهنیزسعی
شــدهاســتکهگویههاییکهازنظرموضوعمشــابهاند،مثلًاگویههاییکهدررابطهبا
اهلبیتعلیهمالســلامهســتند،یاگویههاییکهشکلمشابهیدارند،مثلًاگویههایاعتقادی،
درکنارهمقراربگیرند.درپرسشنامهطراحیشده،بهصورتکلیابتدااعتقادات،سپس

ایمانیاتوبعدعبادیاتونهایتاًشرعیاتموردپرسشقرارگرفتهاند.
همینطوربهمنظورجلوگیریازاثرســؤالاتروییکدیگرواینکهســؤالاتجزئی
رویسؤالاتکلیاثرمیگذارند)ونهبرعکس(،توصیهشدهاستکهترتیبسؤالاتدر
پرسشنامهازکلیبهجزئیباشد.)کراسنیک،293:2018(ایننکتهدرطراحیپرسشنامه
فعلیرعایتشدهاست.همچنینبهمنظورجلوگیریازخستهکردنپاسخدهنده،معمولاً
سؤالاتدموگرافیکدرانتهایپرسشنامهقرارمیگیرند)کراسنیک،291:2018(کهدر

پرسشنامهحاضرایننکتهنیزرعایتشدهاست.

2. اجرای پیمایش
جامعههدفپژوهشحاضر،دانشــجویاندانشــگاهتهرانوزماناجرایآناردیبهشت
ســال97است.اینجامعههدفدارای55000عضواستواندازهنمونهدرنظرگرفته
شــدهبرایانجاماینپژوهش850نفربودهاســت.ایناندازهنمونهازمقدارحاصلاز
فرمولکوکران،381،بهمراتببیشتراست.علتاصلیتعدادبیشترنمونهموردمطالعه
درمقایســهبانتیجهفرمولکوکران،بهدســتآوردنِامکانمطالعهآماریزیرگروههای
مختلفنمونهوهمینطوردوریازاریبهایایجادشدهدراندازهنمونههایکوچکاست.
1. Andrews
2. Johnson
3. Backor
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پیمایشدراردیبهشــتماهســال97وپیشازشروعماهمبارکرمضاناجراشد.
دراینبازهزمانیدانشگاهدرحالتعادیخودقرارداردوعمدهدانشجویاندردانشگاه
حاضرند.دقتکافیبرایعدمورودپیمایشبهماهرمضانانجامگرفتتااثراتاینماه

برحالاتافرادوهمینطوراریبنمونه،کنترلشدهباشد.

3. تحلیل عاملی تأییدی مدل مختار
دراینبخش،بااســتفادهازدادههایبهدستآمدهرواییسازهسنجهحاصل،کهمبنای
آنمدلشجاعیزنداست،باتحلیلعاملیتأییدیموردبررسیومطالعهقرارگرفت.مدل
موردمطالعه،مجموعهگویههایسنجهرابهچهاردستهایمانیات،اعتقادات،شرعیاتو
عبادیاتتقســیممیکند.دراینبخشبااستفادهازتحلیلعاملیتأییدی،رواییهمگرا

وتفکیککنندۀایندستهبندیموردمطالعهقرارمیگیرد.
همانطورکهدربیانمســئلهاشارهشــد،مدلهایمفهومینهایتاًدرکنارفهرست
معرفهایدینداری،یکدســتهبندیبرایاینفهرســتدرقالبابعاددینداریارائه
میکنند.دراینبخشتنهامورددومیعنیشکلدستهبندیمعرفهامطالعهمیشودو
فهرستمعرفهاموردارزیابییااصلاحقرارنمیگیرد.بهبیاندیگر،هیچمعرفیحذف
یااضافهنمیشــود،بلکهتنهاتغییراتیدرحدانتقالیکمعرفازیکدســتهبهدسته

دیگریاادغامدوبعدیاتفکیکیکبعدموردبررسیومطالعهقرارمیگیرد.
درشــکلزیر،اینمدلونتایجاولیهاینتحلیلنشاندادهشدهاست.دراینشکل
ضرایبلامبدا1،بهدلیلبههــمنزدیکبودنفلشهایمتصلکنندهعاملهابهگویهها،
بهجایاینکهدرکنارفلشهانوشتهشونددرکنارگویهنظیرنوشتهشدهاست.عددکنار
فلشهایبینعاملهاهمبســتگیدوعاملدوسرپیکانرانشانمیدهد.دراینمدل
بــرایکنترلمقیاسعاملهاازبرابریکقــراردادنضریبلامبدابراییکگویهبرای
هریکازعاملها،استفادهشدهاست.گویههایC1،A1،S1وE1برایاینکارمورد

استفادهقرارگرفتند.

1. Factor Loadings, Lambda

مطالعه تجربی ارتباطات بین معرف  های دین داری
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E10/57

E30/42

E50/29

E20/50

E40/56

E60/48

عبادیات

A1 0/45

A3 0/49

A5 0/40

A2 0/42

A4 0/50

ایمانیات

C1
0/49

C9
0/49

C5
0/54

C13
0/39

C3
0/41

C11
0/53

C7
0/48

C15
0/52

C2
0/52

C10
0/52

C6
0/40

C14
0/40

C4
0/56

C12
0/49

C8
0/50

اعتقادات

S1
0/47

S5
0/33

S3
0/49

S7
0/133

S2
0/44

S6
0/58

S4
0/48

S8
0/41

شرعیات

1/0630/8
94

0/839

0/9
29

0/825 0/7
9

شکل 1: نتایج اولیه تحیل عاملی تأییدی مدل مختار

اولینمسئلهنیازمندبررسی،ایناستکههمبستگیعاملاعتقاداتوعاملایمانیات،
بیشازیکبهدستآمدهاست.اینامراحتمالاًبهدلیلایناستکههمبستگیهایبین
گویههایدودســته،درمقایسهباهمبستگیدرونیگویههایهردسته،ازشدتبالایی
برخورداراست.برایبررسیعمیقتراینمسئله،رواییتفکیککننده1برایایندوگویه
بااستفادهازروشپیشنهادیهنسلر2وهمکاران)2015(موردمحاسبهقرارگرفت.در
اینآزمونیکبازهبراینسبتمیانگینهمبستگیهایگویههایدودستهبهمیانگین
همبســتگیهایداخلیگویههایهرکدامازدودسته،بهدستمیآید.درصورتیکهاین
بازهکاملًاکوچکترازیکباشــد،تفکیکایندودســتهتأییدودرغیراینصورترد
میشــود.اینبازه،درسطحاطمینان95درصد،برایدودســتهایمانیاتواعتقادات،
]1/067-0/996[ بهدســتآمدکهچونعدد1عضواینبازهاست،تفکیکایمانیاتو
اعتقاداتازیکدیگردراینآزمونردمیشــود.دراینشــرایطاصطلاحاًمجزابودناین
دوبعدازهمتأییدنشــدهاست.گفتنیاستکهرواییتفکیککنندهبعدایمانیاتازدو
1. Discriminant Validity
2. Henseler
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بعددیگر،یعنیعبادیاتوشرعیاتبااینآزمونبررسیوتأییدشد1.
براساساینکهبعدایمانیاتازدوبعدعبادیاتوشرعیاتتفکیکشداماازبعداعتقادات
تفکیکنپذیرفت،یکراهحلبرایبهبودمدل،ادغامدوبعدایمانیاتواعتقاداتاســت.
یعنیبررسیمدلیکهدرآنسهبعدوجوددارد:شرعیات،عبادیاتومجموعهاعتقادات

وایمانیات.نتیجهبرازشاینمدلدرادامهارائهشدهاست.2

شکل 2: تحلیل عاملی تأییدی مدل مختار با ادغام دو بعد اعتقادات و ایمانیات

همانطورکهمشــاهدهمیشوددراینحالتهمبستگیبینعاملهادرتمامموارد

1. بازه مورد نظر در سطح اطمینان 95 درصد برای بعد عبادیات، ]0/87-0/80[ و برای بعد شرعیات، 
]0/83-0/74[ به دست آمد.

2. این نکته که ایمانیات یا تجربه دینی از نظر تجربی، ارتباط نزدیکی با اعتقادات دارند و با یکدیگر 
تشکیل یک بعد می دهند، در مطالعات دیگر خدایاری فرد و دیگران )1389: 24-1( نیز مشاهده شده 
است. در این مطالعه در تحلیل عاملی اکتشافی، عامل اول به دست آمده از مجموعه 25 باور دینی و 

21 احساس دینی که عمدتاً تجربه دینی اند و سه مورد شرعیات تشکیل شده است. 

مطالعه تجربی ارتباطات بین معرف  های دین داری
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کمترازیکاســت.درمدلفوق،شاخصRMSEAبرابر0/0193،شاخصCFIبرابر
0/990وشاخصSRMRبرابر0.0300استکههمگیدرمحدودهموردتأییدمیباشند
ونشــانازبرازشخوبمدلبهدادههادارند.تمامیضرایبلامبدابهشکلمعناداریبا
صفرمتفاوتاند.اگربرایضرایبلامبدایکاملًااستانداردشدهازحداقل0/3استفادهشود،
تمامگویههاغیرازلامبدایE5،قرآنخواندنوS7،صداقت،موردتأییداست.نتیجهاین
موضوعایناســتکهدراندازهگیریبعدشرعیاتازگویهصداقتودراندازهگیریبعد
عبادیاتازگویهقرآنخواندن،بهتراستصرفنظرشود)ایندوگویهدرمدلقبلنیز،
پیشازادغامدوبعداعتقاداتوایمانیات،لامبدایاستانداردشدهکمتراز0/3داشتند(
پسازبررســینکاتکلیوبرازشکلیمدل،معمولاســتکهبابررســیضرایب
اصلاحــی1،فرصتهایموجودبرایبهبودبــرازشتجربیمدلکهمعناینظریدارند،
موردبررســیقراربگیرد.درادامهاینبخشبهبررسیضرایباصلاحیلامبداهایمدل
پرداختهمیشود.ضریباصلاحیلامبدا،بهمعنیبررسیتجربیقیدنظریعدمعضویت
یکگویهدریکدستهاست.بهعنوانمثال،ضریباصلاحیلامبدایاستغفاردرنسبت
بابعدشــرعیات،عدمعضویتگویهاستغفاردربعدشرعیاتراموردآزمونتجربیقرار
میدهد.دراینآزموناگرضریباصلاحیکمتراز4باشد،اینعدمعضویتتأییدودر

غیراینصورتردمیشود.)براون،2014(
بنابرایــن،کرانبالایضرایباصلاحیلامبــدادرمطالعاتکاربردی،برابر4درنظر
گرفتهمیشود.درمدلموردبررسی،ضرایباصلاحیبالاتراز4عبارتاستاز:پذیرش
حکمقصاصدرنسبتبابعدشرعیات)12/2(،پذیرشحکمحقوقزنومرددراسلام
درنســبتبابعدشرعیات)12/6(،استغفاردرنســبتبابعدشرعیات)8/7(،باورالهی
بودندیناسلامدرنسبتبابعدعبادیات)7/42(،باوربیتناقضدرونیدانستنقرآندر
نســبتبابعدشرعیات)4/6(،پاسخگویسؤالاتروزبشردانستنقرآندرنسبتبابعد
شرعیات)7/8(،دعاکردندرنسبتبابعدشرعیات)24/1(،تجربهحالتمعنویخاص
درنسبتبابعدشرعیات)6/8(،حجابدرنسبتبابعدعبادیات)6/75(،تقیددررابطه
عاطفینداشــتنبانامحرمدرنسبتبابعدایمانیاتواعتقادات)4/6(ونهایتاًتقلیددر
نسبتبابعدایمانیاتواعتقادات)16/1(وهمینطوردرنسبتبابعدعبادیات)14/1(
گفتنیاستکهضرایباصلاحییادشدهمنجربهردمدلنمیشوندودرحدراهنمایی

1. Modification Indices 
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برایارتقایمدل،بهشــرطداشتنمعناوتأییدنظری،هستند.بررسیعلتهایبالای
4بودناینضرایباصلاحیمحلبحثوتأملنظریاســت.درادامهسهموردازموارد
فوق،یعنیپذیرشحکمقصاصرویبعدشــرعیات،پذیرشحقوقزنومردرویبعد
شرعیاتواستغفاررویبعدشرعیات،بهاینعلتکهتعبیرومعناینظریدارند،مورد

بررسیتجربیقرارمیگیرد.
پذیــرشاحکامالهیدربرخــیمدلها)خدایاریفردودیگران،1389(بهدســته
باورهایدینیتعلقداردودربرخیمطالعاتدرسنجهنهاییدرنظرگرفتهنشدهاست.
)ســراجزادهوپویافــر،1388وطالبان،1388(درمــدلفوقنیزپذیرشحکمقصاص
)C14(وقبولاحکاماســلامدرحوزهحقوقزنومرد)C13(،ماننددیه،ارثو...،در
دستهاعتقاداتقرارگرفتهاند.ایندوگویه،اگرچهازنظرشکل،باورهستند،اماناظربه
یکرفتارمشــخصاند.ازآنجاکهاعتقاداتازجنسباوروشرعیاتوعبادیاتازجنس
رفتاراســتوهمینطوربهایندلیلکهدیندارینوعینگرشدرونیبهمفاهیمدینی
بهحسابمیآید،میتواندرتفکیکمعرفهایاعتقاداتوشرعیات،ازمدلسهمؤلفهای
نگرشهاایدهگرفت.یکیازنکاتمهمیکهاوستروم)1969(دراینتقسیمبندیبیان
میکندایناستکهباورهاییکهناظربهیکرفتارمشخصانددرگروهرفتارهاونهباورها
قرارمیگیرند.بااینتفاسیرایندوگویهبهلحاظنظریمیتوانندهمبهدستهاعتقادات
وهمبهدســتهشرعیاتتعلقداشتهباشند.برایبررسیتجربیاینمسئلهبرازشمدل
درحالتیکهایندوگویهبهدستهشرعیاتانتقالپیداکنند،موردمحاسبهقرارگرفت.
درصورتانتقالایندوگویهبهبعدشــرعیات،ســهشاخصبرازشکلیمدلبهمقادیر

زیربهبودپیدامیکند:
RMSEA=0/0172; SRMR=0/0293; CFI=0/991

جدول 2: ضرایب اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی برای پذیرش قصاص و حقوق زن و مرد

عبادیاتشرعیاتاعتقاداتضرایب اصلاحی

درحالتــیکهقصاصوحقوق
زنومردجزءاعتقاداتباشند

12/20/15----قصاص

12/60/25----حقوقزنومرد

درحالتــیکهقصاصوحقوق
زنومردجزءشرعیاتباشند

0/65-----0/40قصاص

0/04-----0/68حقوقزنومرد

مطالعه تجربی ارتباطات بین معرف  های دین داری
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برایدوحالتیکهدریکیایندوگویهبهدســتهاعتقاداتودرحالتدیگرایندو
گویهبهدســتهشرعیاتتعلقداشتهباشند،ضرایباصلاحیبرایلامبدایایندوگویه
رویعواملدستههایدیگردرجدول2نشاندادهشدهاست.همانطورکهدیدهمیشود،
زمانیکهایندوگویهجزءدستهاعتقاداتهستند،ضریباصلاحیلامبدایایندوگویه
درنســبتبادستهشرعیاتکهعضوآننیستند،بیشتراز4استامازمانیکهدردسته
شرعیاتقرارمیگیرند،تمامضرایباصلاحیمربوطهبسیارکمتراز4میشوند.بهاین
معنیکهوقتیایندوگویهبهدســتهشرعیاتتعلقدارند،قیدنظریعدمعضویتاین
دوگویهدردســتههایاعتقاداتوعبادیات،توســطدادههاتأییدمیشود؛اماوقتیکه
ایندوگویهبهدستهاعتقاداتتعلقداشتند،عدمعضویتآنهادردستهشرعیاتتوسط

دادههاردمیشد.
بنابراینانتقالایندوگویهازاعتقاداتبهشــرعیات،همتمامیشاخصهایبرازش
کلــیرابهبودمیدهدوهمضابطهکوچکتــراز4بودنضریباصلاحیلامبدایاین
دوگویهرارویدســتههاییکهعضوآننیستندتأمینمیکند.بنابرایناینکهدربرخی
مدلهایدینداریمجموعهگویههایمربوطبه»پذیرشاحکامالهی«دردســتهباورها

قرارگرفتهاست،محلتأملاست.
اســتغفار)A2(نیزدرمدلفعلی،مطابقبازیربعدتجربهدینیطالبان)1388(در
بعدایمانیاتوپسازادغامدوبعدایمانیاتواعتقاداتدراینبعدقرارگرفت.بررســی
مشابهینشانمیدهدکهانتقالگویهاستغفاربهبعدشرعیات،شاخصهایکلیبرازش

مدلرابهمقادیرزیربهبودمیدهد:

RMSEA=0/0164; SRMR=0/0291; CFI=0/992

ضرایباصلاحیاینگویهرویدوبعدیکهعضوآننیستاز8/7)شرعیات(و0/03
)عبادیــات(به0/009)عبادیات(و0/64)ایمانیاتواعتقادات(کاهشپیدامیکند؛در
حالــتجدیــدتمامضرایباصلاحیاینگویهکمتــراز4ودرمحدودهقابلقبولقرار

میگیرد.
بنابرایــنمــدلمختارپسازادغامدوبعدایمانیاتواعتقــاداتوانتقالگویههای
پذیرشقصاص،پذیرشحقوقزنومردواســتغفاربهبعدشرعیات،توسطدادههاتأیید

میشود.شکلنهاییاینمدلاندازهگیریدرزیرارائهشدهاست.
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شکل 3: مدل مختار پس از اعمال اصلاحات

4. تحلیل عاملی اکتشافی مجموعه گویه ها
دربخشگذشتهمشاهدهشدکهمدلسنجشدینداریشجاعیزند،باسهبعدمجموعه
اعتقاداتوایمانیات،عبادیاتوشرعیاتتوسطدادههایجمعآوریشدهدراینپژوهش
ازنظرتجربیتأییدشد.دراینبخش،ازمدلشجاعیزندصرفاًبرایرسیدنبهفهرست
34تاییازگویههااســتفادهشدهاستوتقسیمبندی)ابعاددینداری(ارائهشدهدراین

مدلدیگرقیدوپیشفرضتحلیلآمارینیست.
برایاینکاررویاین34گویهتحلیلعاملیاکتشافیانجامگرفت.درتحلیلعاملی
اکتشــافیمقدارویژهنظیرهرعامل،تقســیمبرمجموعمقادیرویــژهکهبرابرباتعداد

مطالعه تجربی ارتباطات بین معرف  های دین داری
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گویههاست،درصدیازواریانسکلگویههاراکهتوسطآنعاملتوصیفمیشودنشان
میدهد.جدولزیرمقادیرویژهبزرگترازیکرانشانمیدهد.

جدول 3: مقادیر ویژه بزرگ تر از یک

14/561/71/41/371/06مقادیر ویژه

1/381/351/321/291/27مقادیر ویژه داده  های تصادفی

4%4/1%5%43%درصد از کل واریانس

اگرازروشتحلیلموازی1برایتعیینتعدادعاملهااســتفادهکنیم،همانطورکه
ازمقایسهسطراولودوممشخصمیشود،مقدارویژهآخرکمترازمقدارویژهنظیرش
برایدادههایتصادفیاســتوازفهرستنهاییعاملهاحذفمیشود؛بنابرایندرکل
چهارعاملبرایتحلیلعاملیاکتشــافیباقیمیماند.همانطورکهدیدهمیشود،این
گویههاتوسطچهارعاملتوصیفمیشوندکهیکعاملبهتنهایی43درصدوسهعامل
دیگــردرمجمــوع13/1درصدازکلگویههایابهبیانبهترازکلدینداریراتوصیف
میکنند.اینمقادیرویژهنشانمیدهدکهعاملاولحدودنیمیازدینداریراتوصیف
میکند.بااستفادهازروشچرخشواریماکس2تنهایکگویهبهعاملچهارمتعلقپیدا
میکردکهبههمیندلیلاینعاملحذفشــدواینگویه،کهتقلیددراحکامشــرعی
بود،بهنزدیکترینعاملبعدی،یعنیشرعیاتانتقالپیداکرد.مجموعهگویههایمرتبط

باهریکازسهعاملباقیمانده،درشکل4نشاندادهشدهاند.
ایننتیجهـکهتحلیلعاملیاکتشــافیمجموعهمعرفهایدینداریبهاینشکل
اســتکهعاملاولحدودنیمیازواریانسکلگویههاراتوصیفمیکندوعاملدوم
بــهمراتبتوانتوصیفیپایینتریداردـدرســایرپژوهشهایبومیحوزهدینداری
نیزمشــاهدهشدهاست.)خدایاریفردودیگران،1389وامیدیانودیگران،1396(در
پژوهشخدایاریوهمکاران)1389(عاملاول42درصد،عاملدوم15درصدوعامل
ســوم12درصدازواریانسکلگویههاراتوصیفمیکردندواینسهعاملدرمجموع
69درصدازکلواریانسراپوشــشمیدادنــد.درمطالعهامیدیانوهمکاران)1396(
برایســنجشدینداریازپرسشنامه80سؤالیسراجزاده)1390(استفادهشدهاست.
1. Parallel Analysis 
2. Varimax
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دراینپژوهشنیز،کهیکیدیگرازمعدودتحلیلهایعاملیاکتشافیانجامشدهروی
گویههایدینداریاستکهنتایجآنگزارششدهاست،درنمودارسنگریزه1ارائهشده
کهمقادیرویژهماتریسکواریانسمعرفهایدینداریرانشانمیدهد،مقدارویژهاول
26ومقدارویژهدوم6استکهباتوجهبهتعدادسؤالات)70سؤال(عاملاول37درصد

واریانسکلوعاملدوم9درصدواریانسکلگویههاراتوصیفمیکند.
مجموعهگویههایعاملاولدرپژوهشخدایاریوهمکارانشــامل25باوردینی،
21احســاسکهعمدتاًتجربههایدینیاندوســهموردرفتارازجنسشــرعیاتاست.
بهطوردقیقاز21احساسدینیمرتبطباعاملاصلیدینداری،14موردتجربهدینی
بودهو7مورددیگرمحبتمنتســبینبهدینونفرتازدشــمناندیناست.سهمورد
شرعیاتموجوددراینمجموعهعبارتانداز:ضروریدانستنترکمحرمات،خودداری
ازخوردنوآشامیدنحراموتقیددررابطهبانامحرم.ازاینحیثنیزماهیتکلیعامل
اصلیبهدستآمدهدرپژوهشخدیاریباماهیتکلیعاملاصلیبهدستآمدهدراین
پژوهششــباهتومطابقتداردوبررسیوشناختبیشترماهیتوروشاندازهگیری

اینعاملاصلیراموضوعجالبیبرایمطالعاتآیندهمیسازد.
بنابرایــندینداری،یابهبیاندقیقترفهرســتگویههایجمعآوریشــدهدراین
پژوهش،یکبعداصلیداردکهحدودنیمیازواریانساینگویههاراتوصیفمیکندو
درمجموعــهگویههایاینعاملمعرفهاییازهرکدامازچهاربعداعتقادات،ایمانیات،
عبادیاتوشــرعیاتحضوردارد.غیرازاینعاملسهبعددیگرشناسائیشدهاستکه
هــرکدامدرحدود5درصددینداریراتوصیــفمیکنند.ازآنجاکهاینعاملبخش
قابلتوجهــیازکلگویههــاراتوصیفمیکندومقدارویژهاشبهشــکلقابلتوجهی
بزرگترازسایرمقادیرویژهاست)بیشاز8برابر(،میتواناینعاملراقسمتاصلیو
منسجمدیندارییابهتعبیریهستهدینداریمعرفیکرد.بهاینمعنیکهاینعامل،
کهمجموعهایازگویههایشدیداًبههممرتبطاست،اصلدینفردراتعیینمیکندو
سایرگویههاومعرفهایدینداریتاحدزیادیتحتتأثیراینهستهتعیینمیشوند.
نتیجهتحلیلعاملیتأییدی،رویدســتهبندیحاصلازتحلیلعاملیاکتشافیدر
شکل4بهتصویرکشیدهشدهاست.دراینشکلعاملاول،کههمانعاملاصلیاست
و43درصدواریانسکلدینداریراپوششمیدهد،شاملتمامگویههایبعدمجموعه

1. Scree Plot 

مطالعه تجربی ارتباطات بین معرف  های دین داری
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اعتقاداتوایمانیاتوعلاوهبرآنشاملتقلیددراحکامشرعی)S5(،شرکتدرمراسم
شــبهایقدر)E1(،شرکتدرمراســمماهمحرم)E2(وهیئترفتندراعیادوعزاها

غیرازماهمحرم)E3(،نیزمیشود.

شکل 4: نتایج تحلیل عاملی تأییدی، دسته بندی حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی

عاملدومتمامگویههایدستهشرعیاترابهخوداختصاصدادهاست،بااینتفاوت
کهتقلیددراحکامبهایندســتهتعلقنداشــتهوعضودستهگویههایعاملاصلیشده
اســتوتوجهبهدیندرانتخابدوســت)S6(وعدممصرفمشروباتالکلی)S8(به
عاملسومتعلقیافتهاند.درمجموعهگویههایدستهعاملدوم،گویهایغیرازگویههای
دستهشــرعیاتحضورندارد.مجموعهگویههایعاملسومنیزازسهموردازعبادیات،
نماز،قرآنخواندنوروزهگرفتنودوموردازشرعیات،توجهبهدیندرانتخابدوست
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وعدممصرفمشروباتالکلیتشکیلشدهاست.
همانطورکهمشاهدهمیشود،دستهبندیایکهبهترینبرازشبهدادههاراداراست،

تفاوتاساسیچندانیبانسخهاصلاحشدهدستهبندیحاصلازمدلمختارندارد.

5. تحلیل ساختار دین داری خارج از چهارچوب مدل سازی ساختاری
پیشفرضپنهانوبیاننشــدهومشــترکدرعمدهمدلهایســاختارییامدلهای
اندازهگیریپیشــنهادشــدهبرایدینداری،چهدرمطالعاتبومی)سراجزاده،1378؛
خدایاریفردودیگران،1387؛ســراجزادهوپویافــر،1388؛طالبان،1389ومحبوبی،
1394(وچــهدرمطالعاتغربی)اســتارکوگلاک1968،1؛کینگوهانت1972،2؛
هیملفارب1975،3وکورنوال4ودیگران،1986(ایناســتکههرگویهتنهانشــانهو
نتیجهیکعاملاســت.دراینحالتهمبستگیآماریبیندوگویهکهنشانههاییک
عاملهســتند،تنهااینعلتدانســتهمیشــودکهایندوگویهنشانههاییکعاملیا
متغیــرپنهانهســتند.)براون،152:2014-150(بهعنوانمثــالاینکهباوربهمعادو
باوربهوجودخدابایکدیگرهمبســتگیآماریدارند،بهاینعلتاســتکههردوباور،
نتایجونشانههایعاملیامتغیرپنهاناعتقاداتاندوتنهابههمینعلتاستکهباهم

همبستگیآماریدارند.
بههمینعلتدرمدلهایاندازهگیری،یامدلهایســاختاریدرحوزهدینداری،
هرعاملمجموعهیادستهمشخصیازمعرفهایدینداریرابهخوداختصاصمیدهد
وکلدینداریمجموعهایندســتههادانستهمیشود.امادرمدلهایدینداریبرخی
برایدستهبندیمعرفهایدینداری،از»موضوع«استفادهکردهاند)هیملفارب،1975(،
برخیاز»شــکلمُعرف«کهباور،احساسیارفتاراســتبهرهگرفتهاند)خدایاریفردو
دیگــران،1387؛طالبان،1388وکورنــوالودیگران،1986(وبرخیبنابر»وجهیاز
وجودانسان«کهآنمعرفدرگیریبیشتریباآندارد)شجاعیزند،1384(،دستهبندی

راانجامدادهاند.
بهعنوانمثالشــرکتدرمراسمماهمحرمکهدردستهعبادیاتقرارداردوبهدلیل

1. Stark & Glock
2. King & Hunt
3. Himmefarb 
4. Cornwall 

مطالعه تجربی ارتباطات بین معرف  های دین داری
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عبادتبودنباگویههایایندســتههمبستگیآماریدارد،باگویهاحساسمعنویتدر
اماکنمتبرکهازدســتهایمانیاتنیزبهعلتاینکههردودررابطهباموضوعائمهعلیهمالســلام
هســتند،درمقایســهباسایرایمانیات،همبســتگیمضاعفیدارد.درحالیکهاحساس
معنویتدراماکنمتبرکهاینهمبســتگیراباســایرعبادیاتمانندروزهونمازندارد.
بخشیازهمبستگیبیندوگویهاحساسمعنویتدراماکنمتبرکهوشرکتدرمراسم
ماهمحرم،کهبهدلیلداشــتنموضوعمشــترکبینایندوگویهاســت،درحالتیکه
دستهبندیبراساسمثلًاوجهغالبدرگیردروجودانسان،انجاممیگیرد،نادیدهگرفته
میشود.بهبیانبهترهمبستگیورابطهایندوگویهبهارتباطبینشرعیاتومجموعه
اعتقاداتوایمانیاتتقلیلپیدامیکند.بهبیانکلیارائههرگونهدســتهبندیبهمعنای

تقلیلارتباطاتگویههایباعاملمختلف،بهارتباطاینعاملهابایکدیگراست.
بــهبیانآماری،درنــگاهعاملیبهدینداری،کواریانسبیــندومعرفدینداری،
حاصلضــربلامبدایایندومعرفدرکواریانسعاملهایایندومعرفاســت.یعنی
ارتباطبینمعرفهاازمسیرعاملهابرقرارمیشود؛بهعنوانمثالاثریکهباورمعادبر
رویحجابدارد،بهاینصورتاستکهافزایشدرباورمعاد،منجربهافزایشوبهبود
وضعیتکلیاعتقاداتفردمیشــودواینبهبوددراعتقادات،منجربهبهبودتقیدکلی
فرددرشــرعیاتشــدهواینبهبودتقیدفردبهتمامشرعیاتوبهطورخاصبهبهبود

تقیداودرحوزهحجابمنجرمیشود.
درمقابل،درنگاهشبکهایبهدینداری،ممکناستاثرگذاریواثرپذیریمعرفهای
دینداریبریکدیگر،ازطریقعاملهایشانباشدوهرکدامازمعرفهاتنهایکعامل
داشتهباشندوهمینطورممکناستبخشیازایناثرگذاریازطریقمعرفهایدیگر
اندازهگیریشــدهوبخشــیازطریقمتغیرهایاندازهگیرینشده،ازجملهمتغیرهای

پنهان،صورتبگیرد.
پــسمعرفهایدینداری،چهدرســاختارابعادیچهخارجازاینســاختار،روی
یکدیگراثرمیگذارندوایناثرگذاریهاواثرپذیریهاخودشرابهشــکلهمبســتگی
اینمعرفهانشــانمیدهد.بهاینمعنیکههرچههمبستگیبیندومعرفدینداری
بیشــترباشــد،اثرگذاریایندومعرفبریکدیگربیشتراست.ایناثرگذاریمیتوانداز
اینمسیرباشدکهچونهردومعرف،نشانههاییکعاملاند،پسافزایشیکیآمادگی
لازمبرایافزایشدیگریراایجادمیکندودرنتیجهمنجربهافزایشدیگریمیشود،
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یاازمسیریدیگرباشدمثلًااینکهیکمعرفمستقیماًعلتمعرفدیگرباشد.بهعنوان
مثال،باورمعادعلتیعقلیبرایرعایتشرعیاتبهحسابمیآید.اینجنسروابطعلّی

بینمعرفهایدینداریدرآیاتوروایاتنیزشواهدبسیارزیادیدارد1.
دریکدههگذشــته،رویکردوچهارچوبتحلیلشــبکهای،بهعنوانروشیرقیب
برایتحلیلعاملیمطرحشــدهوپژوهشهایمتعددیرابهخوداختصاصدادهاست.
)کرامر2ودیگران،2012؛اشــمیتمن3ودیگران،2013؛اپسکمپ4ودیگران،2016و
بوراســبوم2017،5(درهمینچهارچوب،اخیرامدلیجدید،مدلکن6،براینگرشها
پیشنهادشدهاست)دالج7ودیگران2016(،کهدرآنمیپذیردکهاحساساتوباورها
ورفتارهادرنسبتبایکموضوعباهمارتباطمعناییدارند،اماعلتاینارتباطرالزوماً
داشــتنسهبعدزیربنایینمیداند،بلکهعلتاینارتباطرااندرکنشخوداینگویههابا
یکدیگــربیانمیکند.اینمدلکهبرمبنایمدلیارتباطگرایانهازنگرشها8)مونروئهو
رید،2008(بناشــدهاست،نگرشهاراشبکهایازاحساساتوباورهاورفتارهامیداند
کهروییکدیگراثرمیگذارندوازیکدیگراثرمیپذیرند.اینمدلدونوعرابطهمستقیم
دوبهدورابیناحساســاتوباورهاورفتارهابیــانمیکند:رابطهعلّیورابطهبهدلیل
رسیدنبهســازگاریشناختی.برایناساس،اینمدلبرخیروشهایتحلیلشبکهرا
کهمعناینظریمناسبیبراینگرشهادارند،برایتحلیلنگرشهاپیشنهادمیکند.

بنابراینباتوجهبهمحدودیتهایمدلسازیساختاریوادعاهاینظریهپردازانرویکرد
شــبکهمبنا9،درادامهتلاشمیشــود،تااینرویکرد،فارغازفرضیاتوقیودمدلسازی

ساختاری،برایمطالعهساختاردینداریبهکارگرفتهشود.
یکیازروشهایپیشنهادیمدلکنبرایتحلیلشبکهنگرشها،محاسبهمرکزیت
است.بهاینمعنیکههرگویهکهمرکزیتبیشتریدرشبکهدارد،درشبکهنگرشفرد،
تعیینکنندهتربوده،اهمیتبالاتریداردواثرگذاریبیشــتریرویکلشبکهازجمله
1. از جمله: ان الصلوه تنها عن الفحشاء والمنکر ـ ثم کان عاقبه الذین اسائو السوآی ان کذبوا بآیات 

الله و...
2. Crammer
3. Schmitmann
4. Epskamp
5. Borsboom
6. Causal Attitude Network
7. Dalege 
8. Connectionist Model of Attitudes
9. Network Based Approach
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رفتارهایفردخواهدداشت.)دالجوبوراسبوم،2016ودالجودیگران،2017(درادامه
مرکزیتمعرفهایمختلفدینداریدرســاختاردیــنجامعههدفموردمطالعهقرار
گرفتهاســت.معرفهاییازدینداریکهمرکزیتبالاییدارند،اصلدینفردراتشکیل
میدهندوسایراجزاءازاینگویههاتبعیتمیکنند.بهاینمعنیکهاینگویههاکلیت

دینداریفردراشکلمیدهندواینکلیتسایراجزاءدینداریراتعیینمیکند.
مرکزیتیکگویهیاهمانمعرفدینداری،کهدراینپژوهشازطریقمحاســبه
میانگینارتباطاتیکمعرفدینداریباســایرمعرفهایدینداریبهدســتمیآید،
نشــاندهندهمیزاناثرگذاریبرواثرپذیریازمجموعهدینداریبرایآنمعرفاست.
بهعنوانمثالمرکزیتنمازبامجموعه33گویهدیگر،برابر0/48اســتواینمرکزیت
بــرایبــاورربوبیتخدا0/40وبرایقرآنخواندنتنها0/26اســت.درادبیاتتحلیل

شبکهها،اینشاخصمرکزیتمورداستفاده،مرکزیتدرجه1نامدارد.
برایمحاســبهمرکزیتیــکگویه،روشهــایدیگریغیرازمحاســبهمیانگین
همبســتگیهانیزوجوددارد.بهعنوانمثالمیتوانازمیانگینگیریسادهبینگویهها،
ســطحکلیدینداریرابهدســتآوردومرکزیتهرگویهرابراساسهمبستگیاشبا
اینسطحکلیمحاســبهنمود.دراینحالت،بهجایمحاسبهمیانگینهمبستگیهااز
همبســتگیبامیانگیناستفادهمیشود.شایانذکراستکهدرحالتخاصکهانحراف
معیارتماممتغیرهابرابریکباشــد،ایندومقدارباهمبرابرمیشوند.روشدیگربرای
انجاماینمحاسبهایناستکهبرایهرگویهبراساسسایرگویههارگرسیونخطیکشیده
شودوشاخصبرازشاینرگرسیون،،بهعنوانمرکزیتموردمحاسبهقراربگیرد.نتایج
محاسبهمرکزیتبااینسهروشمشابهبایکدیگراستودراینجاتنهانتایجمربوطبه

مرکزیتحاصلازمیانگینگیریبینهمبستگیهاگزارششدهاست.
مرکزیتبهدستآمدهبرایهریکاز34معرفدینداریموردمطالعه،درجدولزیر
ارائهشدهاست.دراینجدولشرعیاتبارنگسفید،عبادیاتبارنگخاکستریروشن
وایمانیاتبارنگخاکسترینیمهتیرهوباورهابارنگخاکستریتیرهمشخصشدهاند.

1. Degree Centrality 
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جدول 4: مرکزیت هر یک از معرف  های دین داری موجود در سنجه

کران پایین مرکزیتگویه
مرکزیت

کران بالای 
مرکزیت

0/460/430/48باوروجودخدا

0/480/450/50باورربوبیتخدا

0/380/350/40باورعدلخدا

0/510/490/53باورالهیبودنوتحریفنشدهبودندیناسلام

0/490/470/51باوراعجازقرآن

0/370/360/41بیتناقضدرونیدانستنقرآن

0/440/420/47سخنخدادانستنقرآن

0/460/440/49پاسخگویسؤالاتروزبشردانستنقرآن

0/450/430/48تحریفنشدهدانستنقرآن

0/470/450/49باورمعجزاتبیانشدهدرقرآن

0/490/460/50باوروجودفرشتگانالهی
0/450/420/47باورعصمتاهلبیتعلیهمالسلام

0/380/360/40قبولحقوقزنومرد

0/390/370/41قبولحکمقصاص

0/480/460/50باورمعادوترسازحساب

0/440/410/46آرامشبخشدانستنقرآن

0/400/380/43استغفار

0/430/400/45دعاکردن

0/470/440/49احساسمعنویتدراماکنمتبرکه

0/370/350/40تجربهحالتمعنویخاص

0/460/440/49شرکتدرمراسمشبهایقدر

0/420/400/45شرکتدرمراسمماهمحرم

0/350/340/38شرکتدرهیئتهادرغیرازماهمحرم

0/460/440/48نماز

0/240/220/28قرآنخواندن

0/390/370/42روزه

مطالعه تجربی ارتباطات بین معرف  های دین داری
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کران پایین مرکزیتگویه
مرکزیت

کران بالای 
مرکزیت

0/420/390/44تقیدکلیبهدستوراتدیناسلام

0/420/400/44تقیدکلیدرارتباطبانامحرم

0/390/370/41حجاب

تقیددررابطهدوستانهوعاطفینداشتنبا
0/290/270/32نامحرم

0/500/480/52تقلیددراحکامشرعی

0/340/320/37توجهبهدیندرانتخابدوست

0/130/110/16دروغنگفتن

0/360/340/39مشروباتالکلی

میانگینمرکزیتبرایاعتقاداتبرابر0/46،برایایمانیاتبرابر0/43،برایعبادیات
برابر0/39وبرایشــرعیاتبرابر0/36است.ازمقایسهبازههایمرکزیتبهدستآمده
درســطحاطمینان95درصد،برایاعتقاداتباشرعیات،در71درصدموارداعتقادات
بهشکلمعناداریمرکزیتبیشتریداشتند،در3درصدمواقعشرعیاتمرکزیتبیشتری
داشــتهودر26درصدمواقعتفاوتمعناداریبیناعتقاداتوشــرعیاتمشاهدهنشده
اســت.ازمقایسهبازههایمرکزیتبهدستآمدهبرایاعتقاداتباعبادات،در51درصد
موارداعتقاداتبهشکلمعناداریمرکزیتبیشتریداشتند،در5درصدمواقععبادیات
مرکزیتبیشتریداشتهودر44درصدمواقعتفاوتمعناداریبیناعتقاداتوعبادیات
مشاهدهنشدهاست.ازمقایسهبازههایمرکزیتبهدستآمدهبرایایمانیاتباعبادیات،در
33درصدمواردایمانیاتبهشکلمعناداریمرکزیتبیشتریداشتند،در8درصدمواقع
عبادیاتمرکزیتبیشتریداشتهودر59درصدمواقعتفاوتمعناداریبینایمانیاتو
عبادیاتمشاهدهنشدهاست.ازمقایسهبازههایمرکزیتبهدستآمدهبرایایمانیاتبا
شرعیات،در50درصدمواردایمانیاتبهشکلمعناداریمرکزیتبیشتریداشتند،در7
درصدمواقعشرعیاتمرکزیتبیشتریداشتهودر43درصدمواقعتفاوتمعناداریبین
ایمانیاتوشرعیاتمشاهدهنشدهاست.ایننتایجنشانمیدهندکهبهطورکلیدرشبکه
دینداریجامعههدف،مرکزیتاعتقاداتوایمانیاتازشرعیاتوعبادیاتبیشتراستو
درنتیجهشرعیاتوعبادیاتبیشترتحتتأثیراعتقاداتوایمانیاتهستندتاعکسآن.
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شکل 5: شبکه ارتباطات گویه  های دین داری با یکدیگر با درنظرگیری مرکزیت در مکان گره ها

شــکل5،مرکزیــتمعرفهایمختلفدینداریدرســاختاردینداریرابهتصویر
کشــیدهاســت.دراینشــکلهرگرهیکمعرفدینداریاستوضخامتیالبیندو
معرفدینداری،برابرهمبستگیآماریبهدستآمدهبرایایندومعرفاست.اینشکل
رینگولد1)1991(کهدرآنگرههایباهمبستگیبیشتر)ضخامت باالگوریتمفلوچرمنـ
یالبزرگتر(بههمنزدیکترقرارمیگیرند،رسمشدهاست.دراینشکلهمانطورکه
مشاهدهمیشــود،درمیانۀاینشبکه،ارتباطاتوهمبستگیهایمعرفهایدینداری

1. Fruchterman & Reingold
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بیشترمیشود.دراینادبیاتنمایشی،معرفهاییکهمرکزیتبیشتریدارند،بیشتردر
مرکزشکلقرارمیگیرند.همانطورکهدرجدول1یاشکل2توضیحدادهشدهاست،
معرفهایاعتقادیدینداریباحرفC،معرفهایایمانیدینداریباحرفA،شرعیات
باحرفSونهایتاًعبادیاتباحرفEنامگذاریشدهاند.براینمبنااعتقاداتوایمانیات
ارتباطاتقویتریبامجموعهگویههاداشتهودرنتیجهمرکزیتبیشتریدرمقایسهبا

شرعیاتوعبادیاتبهخوداختصاصدادهاند.1
یکیازکاربردهایشاخصمرکزیت،مقایسهمرکزیتمعرفهایمختلفدرگروههای
مختلفاســت.بهاینمعنیکهوقتیمیزاناهمیتوتعیینکنندگیمعرفهایمختلف
دینداریبرایگروههایمختلفمتفاوتاست،مرکزیتاینمعرفهانیزدراینگروهها
متفــاوتخواهدبود.درادامهبهمطالعهتفاوتمرکزیتمعرفهایمختلفدینداریدر

دوگروهآقایانوخانمهایجامعههدفپرداختهمیشود.
درســطحاطمینان80درصد،نتایجزیرازمقایسهمرکزیتمعرفهایدینداریدر

ساختاردینداریزنانومردانحاصلشد2:
مرکزیت5موردازشــرعیات)پذیرشحکمقصاص،پذیرشحکمحقوقزنومرد،
حجــاب/کنترلنگاه،تقیدکلیدرارتباطبانامحرم،تقیددررابطهدوســتیوعاطفی
نداشــتنبانامحرم(درمردهابهشــکلمعناداریبیشترازمقدارمشابهدرزنهابودهو
مرکزیتنســبیدوموردازشرعیات)توجهبهدیندرانتخابدوستوتقلیددراحکام
شــرعی(درزنهابیشــترازمردهابودهاســت؛درسهموردازشــرعیات)تقیدکلیبه
دســتوراتدین،صداقتومشروباتالکلی(نیزتفاوتمعناداریبینمرکزیتنسبیدر

زنهاومردهامشاهدهنشدهاست.
مرکزیتنســبیدر4موردازعبادیات)مراسمشــبقدر،مراسمماهمحرم،هیئت
رفتندرخارجازماهمحرمونماز(درخانمهابیشترازآقایانبودهاستودر2مورداز
عبادیات)قرآنخواندنوروزه(تفاوتمعناداریبینمرکزیتنسبیدرآقایانوخانمها

مشاهدهنشدهاست.

1. از این شــکل، که به بیانی ماتریس همبســتگی معرف  های دین داری را به تصویر کشــیده است، 
استفاده  های آماری دیگری نیز می توان نمود. به عنوان مثال، مجموعه گویه  های شدیداً مرتبط در میانه 
شبکه، همان عامل اصلی به دست آمده در تحلیل عاملی اکتشافی است و شکل اینکه این عامل بخش 

عمده ای از واریانس کل گویه  ها را توصیف می کند، را تا حد خوبی نشان می دهد. 
2. این بازه  های اطمینان با استفاده از روش Bootstrapping حاصل شده اند.
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از13باوردینینیز،در10موردتفاوتمعناداریمشــاهدهنشــدهاستودرتنها
درســهمورد)بیتناقضدرونیدانســتنقرآن،تحریفنشدهدانستنقرآنوباورمعاد(

مرکزیتنسبیبهشکلمعناداریدرخانمهاازآقایانبیشتربودهاست.
مرکزیتنسبیدوگویهازایمانیات)دعاکردنواحساسمعنویتدراماکنمتبرکه(
درخانمهابهشــکلمعناداریبیشــترازآقایانبودهودرسهموردنیزتفاوتمعناداری

مشاهدهنشدهاست.
همانطورکهمشاهدهمیشود،نتایجتاحدقابلقبولیاینفرضیهرانشاندادهواز
آنحمایتمیکنندکهبهطورکلیشــرعیاتدرســاختاردینداریآقایاندرمقایسهبا
خانمهاازاهمیتبیشتریبرخورداراستوعبادیاتدرساختاردینیخانمهادرمقایسهبا
آقایانازمرکزیتودرنتیجهاهمیتبیشتریبرخوردارمیباشدوتعیینکنندگیبیشتری
دارد.بهاینمعنیکهدرسنجشوارزیابیدینداری،درخانمهاعبادیاتتعیینکنندگی
بیشتریداردودرآقایانشرعیات.نتایجبهدستآمدهدراینبخشمحلتأملعمیقتر

نظریاستوازاینحیثموضوعجالبیبرایپژوهشهایآیندهبهحسابمیآید.

نتیجه گیری
دراینپژوهشدســتهبندیارائهشدهبرایمعرفهایدینداریدریکمدلمفهومی،
موردبررسیواصلاحتجربیقرارگرفت.رواییسازهاینمدلبااستفادهازتحلیلعاملی
تأییدیموردبررسیقرارگرفتونتایجحاصلهنشاندادکهباادغامدوعاملاعتقادات
وایمانیاتوهمچنینجابهجاییبرخیگویههابیندســتهها،برازشمناسبیبرایاین
مدلحاصلمیشود.ایننتایجنشانمیدهد،تفحصتجربیمیتواندبهتدقیقوعملیاتی

کردندستهبندیارائهشدهتوسطمدلهایمفهومیدینداریکمککند.
درگامدومباتحلیلعاملیاکتشافی،بهتریندستهبندیبرایمعرفهایدینداری،
ازنظربرازشبهدادههایحاصلازپیمایش،بهدســتآمد.نتایجتفاوتاساسیچندانی
بانسخهاصلاحشدهمدلنظریمختارنداشت.نتایجتحلیلعاملیاکتشافی،مانندنتایج

تحلیلعاملیتأییدی،سهعاملاصلیرابرایدیندارینشانمیداد.
درگامســوم،قیدپیشفرضتحلیلهایقبلی،کهدســتهبندیداشــتنمعرفهای
دینداریاست،کنارگذاشتهشدهوآزادشدودادههابااستفادهازروشهایتحلیلآماری
شبکهمبنا،کهرقیبیجدیدبرایتحلیلعاملیبهحسابمیآیند،موردبررسیقرارگرفت.
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بااستفادهازمحاسبهمرکزیت،نتایجنشانداد،اعتقاداتوایمانیاتدرساختاردینداری،
درمقایسهباشرعیاتوعبادیات،ازمرکزیتبیشتریبرخورداربودهودرنتیجهاهمیتو
تعیینکنندگیبیشتریدارند.همینطوردرساختاردینداریآقایانشرعیاتدرمقایسه
باساختاردینداریخانمهاازمرکزیتبیشتریبرخورداربودهودرمقابلمرکزیتعبادیات
درساختاردینداریخانمهادرمقایسهباساختاردینداریآقایانبیشتراست.ایننتیجه

برخیازتفاوتهایموجوددرساختاردینداریمردانوزنانرانشانمیدهد.
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عوامل فرهنگی و رابطه آن با 
الگوهای توسعه اقتصادی

یکی از مســائل مهم جوامع در طی دهه های اخیر توجه به توســعه در ابعاد مختلف و به ویژه 
توسعه اقتصادی بوده است. کشورهای مختلف به منظور دستیابی به این امر استراتژی های متفاوت 
و بعضاً مشابهی را اتخاذ نموده ولی به نتایج کاملًا متفاوتی دست یافته اند. در حالی که نمی توان 
نقش مهم سیاست های اقتصادی و سیاسی و شرایط تاریخی به عنوان عوامل کلان را نادیده گرفت، 
تمرکز اصلی این مقاله بر روی نقش عوامل فرهنگی )ارزش ها در سطوح خرد( بر روی توسعه 
اقتصادی به عنوان یک متغیر کلان اســت؛ عواملی که در تبیین توسعه یافتگیِ جوامع، کمتر به آن 
توجه شده است. به  منظور آزمون این مدعا یک مطالعه تطبیقی با استفاده از داده های ثانویه انجام 
شده و از چند پایگاه داده های معتبر جهانی استفاده شده است. دوره زمانی داده های این مطالعه 
از 1995 تا 2015 و شــامل 109 کشور می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که جوامعی با 
میزان بالایی از تأکید بر ارزش کار در خانواده ها از میزان بالاتری از نرخ توســعه اقتصادی طی 
سال های 1995 تا 2010 برخوردار بوده اند. همچنین نتایج نشانگر وزن بالاتر متغیرهای فرهنگی 
و اجتماعی در تبیین توســعه اقتصادی نســبت به متغیرهای اقتصادی است. در عین حال رابطه 
میان متغیر تأکید بر ارزش کار در خانواده ها با توســعه اقتصادی، رابطه ای خطی بوده اســت و 
قوت این رابطه از جامعه ای به جامعه دیگر بر حسب تقسیم بندی جغرافیایی، متفاوت بوده است.
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مقدمه و طرح مسئله
توسعه به عنوان یک موضوع مهم در میان جوامع همیشه از دغدغه  های اصلی سیاست گذاران 
و اندیشــمندان بوده است و استراتژی و سیاست  های مختلفی را نیز برای رسیدن به آن 
انتخاب کرده اند. با این حال تفاوت در ســطح سرمایه داری، صنعتی شدن و توسعه یافتگی 
در جوامع مختلف به ویژه در میان کشور های اروپایی و یا کشور های شرق آسیا و جنوب 
صحرا در آفریقا که تا حدود زیادی از وضعیت مشــابه )از حیث شــرایط اولیه لازم برای 
توســعه( برخوردار بوده اند، این ســؤال را در برابر محققان و اندیشمندان قرار داده است 
که چه عواملی می تواند منجر به این گونه تفاوت ها )وضعیت اشتغال، نوع اشتغال، میزان 

ثروت، سطح صنعتی شدن، توسعه یافتگی و آثار مشابه دیگر( گردد. 
در پاسخ به این سؤال می توان سه دسته از رویکرد ها را از همدیگر تفکیک نمود.

الف. رویکرد های مربوط به متفکرین اقتصادی و سیاسی که گرایش به برجسته نمودن 
نقش نهاد ها و سیاســت های اقتصادی و سیاســی و همچنین متغیر های اقتصادی نظیر 
منابع، جریان پول و ثروت و نظایر اینها در امر توسعه دارند. این دسته از نظریات از سابقه 

و طرفداران بیشتری برخوردار بوده و تقریباً جریان حاکم بر مباحث توسعه بوده است.
ب. رویکرد های مربوط به مردم شناســان و جامعه شناسان، که توسعه اقتصادی را از 
طریق تبیین  های فرهنگی و اجتماعی توضیح می دهند. متغیرهایی چون ارزش های مذهبی، 
شبکه  های اجتماعی، سرمایه اجتماعی، فرهنگ مدرنیته و نظایر اینها را می توان برشمرد.

ج. رویکرد های ترکیبی، که در آن اندیشمندان بیشتر بر روی، روی هم افتادگی هر دو 
تبیین فوق الاشاره با تأکید بر عناصر تاریخی یا نهادی دارند.

در حالی که می توان با ترکیب ســه نوع تبیین به یک نگرش متوازن دست یافت، هر 
کدام از تبیین  ها به تنهایی نمی توانند توضیح دهند که چرا برخی از کشــور ها موفق به 
توسعه اقتصادی شــده اند و برخی دیگر از کشور ها در رسیدن به توسعه اقتصادی موفق 
نبوده اند. در حالی که نمی توان نقش مهم سیاست های اقتصادی و سیاسی و شرایط تاریخی 
به عنوان عوامل کلان را نادیده گرفت، تمرکز اصلی این مقاله بر روی نقش عوامل فرهنگی 
)ارزش ها در سطوح خرد( بر روی توسعه اقتصادی به عنوان یک متغیر کلان می باشد. به نظر 
می رســد که در تبیین عوامل توسعه یافتگی کمتر به عوامل فرهنگی )ارزش ها در سطوح 
خرد( توجه شده است، چرا که شواهدی وجود دارد )انتیباگیرا، 2009,1( که نشان می دهد 

1. Ntibagirirwa
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کشورهایی با سیاست ها و برنامه  های یکسان به نتایج متفاوتی از توسعه دست یافته اند.

ادبیات نظری
نتایج متفاوت به دســت آمده از سیاســت ها و اصول یکسان اقتصادی در میان کشور های 
مختلف موجب تشــکیک در ادعای برخی از اقتصاددانان که معتقد به جهان شمول بودن 
سیاست های اقتصادی بوده و توسعه را مستقل از ارزش های فرهنگی می دانستند گردید. 
موفقیت اقتصادی کشــور های شــرق و جنوب شرق آسیا از یک سو و شکست کشور های 
جنوب صحرا در آفریقا در دست یابی به توسعه اقتصادی از سوی دیگر، )اولسون1، 1982؛ 
هایک2، 1949؛ داون3، 1957 و ویلیامسون4، 1993( منجر به ظهور گرایش های جدیدی 
در مطالعات توســعه با لحاظ نســبی گرایی در انتخاب عوامل تأثیرگذار بر حسب زمان و 
مکان شــده است. این گرایش ها ارزش های فرهنگی و اجتماعی را از جمله عوامل اصلی 
برای توســعه اقتصادی بر می شمارند. یکی از مهم ترین مطالعات صورت گرفته در ارتباط 
با تأثیرگذاری ارزش های فرهنگی بر روی توسعه و رشد اقتصادی، مطالعه مهم ماکس وبر 

است.
از منظــر ماکس وبر، عامل یا عواملی در ســطح کلان )مانند ظهور ارزش های جدید( 
می تواند منجر به تغییرات ارزشــی در میان اعضای جامعه در ســطح خرد گشــته و این 
تغییرات منجر به تغییر رفتار های افراد شده و نهایتاً این روند، تغییرات سطح کلان را به بار 
می آورد. او با اســتناد به شواهد تاریخی، ادعا های مختلف که حرکت بسوی سرمایه داری 
در اروپا را ناشی از عواملی همچون جریان صدور فلزات گرانب ها از امریکا به اروپا در سده 
شانزدهم، انباشت سرمایه ناشی از تجارت اروپائیان با کشور های دیگر، تأثیر بازار های در 
حال گســترش بر سازمان صنعتی، رشــد جمعیت و پیشرفت های فنی حاصل از توسعه 
علوم طبیعی و اســتناد به غریزه ثروت جویی دانســته اند، رد کرده و با اســتفاده از روش 
تاریخی تطبیقی نشان داده است که عامل تأثیرگذار همان آموزه  های دینی بوده است. 

همچنین )اورناتوسکی5، 1996( به بررسی رابطه بین ارزش های کنفسیوسی و توسعه 
اقتصادی ژاپن مدرن پرداخته و توضیح می دهد که چگونه ارزش های کنفسیوســی پیش 
1. Olson
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و پس از جنگ جهانی دوم در صنایع و ادارات دولتی به سوی شکل دهی ایدئولوژی ژاپن 
مدرن با اقتصاد سرمایه دارانه توسعه یافته منجر شده است. وی معتقد است که ارزش هایی 
نظیــر توجه به آموزش، توازن اجتماعی، وفاداری و خانواده گرایی که برخاســته از آئین 

کنفسیوس است، بر توسعه اقتصادی ژاپن تأثیرگذار بوده اند.
با این حال علی رغم وجود شواهدی از اثرگذاری عوامل فرهنگی در توسعه اقتصادی، 
این عوامل کمتر در سیاستگذاری های توسعه مورد توجه قرار گرفته است. سه دلیل عمده 

را می توان برای این وضعیت برشمرد.
یک. مفهوم ارزش های اجتماعی و فرهنگی یک مفهوم فرار اســت. ادبیات مرتبط با 
این مفهوم در این باره که چگونه ارزش های اجتماعی و فرهنگی بر روی توسعه اقتصادی 

اثر می گذارند، به وحدت نظر نرسیده است.
دو. شاید به این موضوع بر می گردد که هنوز ارزش های اجتماعی و فرهنگی متفاوت 
که به عنوان یک نماد اساســی از ارزش های مشترک به شــکل گیری رفتار های افراد در 
هــر جامعــه ای کمک می کند، )روتن و گلیســن1، 2010 و گراناتو و دیگران، 1996( به 
تنهایــی مورد مطالعه قرار نگرفتــه و نتیجتاً ارزش های اجتماعی و فرهنگی در تحقیقات 
اقتصاددانان به عنوان یک متغیر خاص مورد توجه قرار نگرفته اســت. )لندز2، 1998( هر 
چند در سال های اخیر توجه به این متغیر ها نظیر سرمایه اجتماعی در میان اقتصاددانان 

افزایش یافته است. )روتن و گلیسن، 2010( 
ســه. از جمله موانع دیگر توجه به عوامل فرهنگی را می توان به تفاوت در علل رشد 
اقتصادی از دیدگاه اقتصاددانان سیاسی و جامعه شناسان سیاسی اشاره داشت. هر کدام از 
این دیدگاه ها به واسطه سطح تحلیل متفاوت مرتبط با  فرضیات و قضایای رفتار انسانی، 

علل منحصربه فردی برای رشد اقتصادی در نظر می گیرند. )گراناتو و دیگران، 1996(
البته عوامل فرهنگی به تنهایی نمی توانند تمام تغییرات بین کشوری در میزان توسعه 
اقتصادی را تبیین نمایند. چرا که شــواهد نشــان می دهد هر اقتصادی به واسطه عوامل 
کوتاه مدت نظیر شوک تکنیکی یا شرایط پیش بینی نشده می تواند تحت تأثیر قرار گرفته 
و نرخ  های رشد متفاوتی را از سالی به سال دیگر تجربه کند. این تغییرات سریع نمی تواند 
ناشــی از اثرات عوامل فرهنگی بر روی اقتصاد کشــور ها باشد. اقتصاد جوامع و نهاد های 

1. Rutten & Gelissen
2. Lands
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سیاســی ممکن اســت با همدیگر متفاوت باشند. به عنوان مثال پیش از سال 1945 کره 
شــمالی و کره جنوبی دارای فرهنگ مشترک بوده اند، اما عملکرد اقتصادی کره جنوبی 

پس از آن بسیار برتر بوده است.
از طرف دیگر شــواهدی وجود دارد که نشــان می دهــد تفاوت  های فرهنگی بخش 
مهمی از داستان اند. در طول 5 دهه گذشته تأثیرات اقتصادی کنفسیوسی در شرق آسیا 
نتایج بسیار گسترده تری از سایر نواحی را به وجود آورده است. این مسئله نشان می دهد 
که علی رغم این واقعیت که کشــور های شــرق آسیا دارای گونه  های متنوعی از نهاد های 
اقتصادی و سیاســی اند، از رشــد اقتصادی تقریباً یکسان و سریعی برخوردار بوده اند. در 
مقابل در طول دوره مشــابه، اقتصاد اکثریت کشور های آفریقا دارای رشد آهسته ای بوده 
است. شواهد هم در سطح جمعی و هم در سطح فردی مؤید این نکته است که علی رغم 
اهمیت تأثیر نهاد های سیاسی و اقتصادی در رشد اقتصادی کشور ها، متغیر های فرهنگی 

نیز از جمله عوامل مهم تأثیرگذارند.
برخی دیگر از ادبیات مرتبط با تأثیرگذاری عوامل فرهنگی بر روی توسعه اقتصادی بر 
اهمیت عوامل انگیزشی در فرایند رشد تأکید دارند. )گراناتو و دیگران، 1996( این ادبیات 
نشــان می دهد که انگیزه پیشرفت عنصر اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی است. 
ادبیات انگیزشی بر نقش عوامل فرهنگی در توسعه اقتصادی تأکید می نمایند. این ادبیات 
با تحقیقات تاریخی وبر )1905(، )تاونی1ِ، 1926 و 1955(، مطالعه موردی )هریســون2، 
1992( مطالعــه نهاد، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی )نورث3، 1990( و کار تجربی 
)مک کللند4 و همکاران 1953 و مک کللند، 1961( بر روی انگیزه پیشرفت امتداد داشته 
و از طریق مطالعات اینگلهارت )اینگلهارت، 1971؛ 1977 و 1990( توســعه یافته است. 
در حالی که تحقیقات قبلی بیشــتر بر روی نتایج سیاسی نظام ارزش ها تأکید داشته اند، 

تحقیقات و مطالعات اخیر بیشتر به سمت نتایج اقتصادی تغییر رویه داده اند.
مک کللند و همکاران )1953( و مک کللند )1961( بر روی انگیزه پیشرفت که بر اساس 
نظریه وبر ســاخته شده بود، کار کرده اند با این تفاوت که تمرکز آنها بر روی ارزش هایی 
بود که کودکان را با والدین شان، با مدرسه و سایر نهاد های جامعه پذیری درگیر می کرد. 

1. Tawney
2. Harrison
3. North
4. Mc Clelland

عوامل فرهنگی و رابطه آن با الگوهای توسعه ...



98

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و ششم/ زمستان 1400

فرضیه او این بود که برخی از جوامع بر روی پیشرفت اقتصادی به عنوان یک هدف مثبت 
تأکید بیشتری دارند، در حالی که برخی دیگر از جوامع تأکید کمتری دارند. نتایج به دست 
آمده نشــان داد، فرهنگ هایی که بر دستاورد های اقتصادی تأکید بیشتری داشته و این 
ارزش ها را به کودکان انتقال داده اند نسبت به جوامعی که این فرهنگ از شدت کمتری 
برخوردار اســت، از میزان بالاتری از رشد اقتصادی برخوردارند. تحقیقات صورت گرفته 
توســط )لنِسکی1، 1963( و )آلوین2، 1986( نشان داد که کاتولیک  ها و پروتستان  ها در 
آمریکا تفاوت مهمی در تأکید بر روی اهمیت چیزهایی که باید به کودکان شان یاد بدهند 

دارند. از همین رو این دو آیین از دستاورد های اقتصادی متفاوتی نیز برخوردارند.
نــورث )1990 و 2005( می گوید که تفاوت میان کشــور های فقیر و غنی به تفاوت 
در باور هــای آنها بر می گردد. به اعتقاد وی، ذهن افراد مدل  های ذهنی مختلفی را برای 
توصیف محیط پیرامون پیشــنهاد می کند. هنگامی که پاسخ  های محیطی، بر مدل  های 
ذهنی یکسانی در بیشتر اوقات تأیید می کنند، آنها تا اندازه ای تثبیت می شوند. نورث این 
مدل  های ذهنی نسبتاً تبلوریافته را »باور« و به هم پیوستگی باور ها را »نظام باورها« نامیده 
اســت. به اعتقاد نورث رابطه نزدیکی میــان مدل  های ذهنی، نظام باور ها و نهاد ها وجود 
دارد، به گونه ای که نهاد ها از نظام باور ها استخراج می شوند. )متوسلی و زبیری، 1392(

همچنین نتایج تحقیقات گراناتو و دیگران )1996( نشــان داد که عوامل فرهنگی بر 
روی توسعه اقتصادی تأثیرگذارند. از طریق فرهنگ می توان به نظامی از ارزش های مشترک 
اساسی رجوع کرد که می تواند به شکل دهی رفتار افراد در جامعه مشخص کمک نماید. 
)گراناتو و دیگران، 1996( وی معتقد است در بیشتر جوامع پیش از انقلاب صنعتی این 
نظام های ارزشــی از دین و تغییرات بسیار آهسته منتج می شده است. اما در شروع روند 
صنعتی شدن و مدرنیزاسیون، نطام های ارزشی به سوی سکولار شدن، عقلانیت و باز بودن 
به سوی تغییرات بیشتر حرکت کرده است، در حالی که در جوامع ماقبل صنعتی فرهنگ 
به طور واقعی با انباشت اقتصادی افراد و تغییرات اجتماعی دشمنی داشته است. چرا که 
هم در مسیحیت قرون وسطی و هم فرهنگ کنفسیوسی سنتی، سودافزایی و کارآفرینی 

امری مذموم تلقی می شده است.
در مقابل این ایده که بخشی از رشد اقتصادی ناشی از عوامل فرهنگی است مقاومت  های 
قابل توجهی نیز وجود دارد. از جمله دلایل این مقاومت می توان به این نکته اشاره نمود 
1. Lenski
2. Alwin
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که ارزش های فرهنگی به طور وسیعی به عنوان خصوصیات دائمی و پراکنده جوامع در نظر 
گرفته می شــود و بنابراین اگر بپذیریم که ارزش های فرهنگی از جمله عناصر تأثیرگذار 
بر رشــد اقتصادی است، این امر تا حدود زیادی ناامیدکننده خواهد بود چرا که فرهنگ 

جوامع را نمی توان به راحتی و به سرعت تغییر داد.
)پریور1، 2005( ادعا می کند که تحقیقات وی نشــان می دهد که هیچ گونه رابطه ای 
بین قــوت ارزش های اجتماعی و فرهنگی با موفقیت اقتصادی و رشــد اقتصادی وجود 
ندارد. وی همچنین معتقد اســت که به نظر می رسد ارزش های فرهنگی هیچ ارتباطی با 
نظام های اقتصادی نداشــته و دارای یک رابطه مبهم با ســطح توسعه اقتصادی است. از 
این رو برخلاف باور عمومی، دانش مرتبط با چنین ارزش هایی نمی توانند برای درک رشد 
اقتصادی یا تفاوت در سطح توسعه اقتصادی یا نظام های اقتصادی در کشور های مختلف 

به ما کمک کند.
با این درک از ادبیات مرتبط، اکنون نیاز اســت مجدداً به سؤالات محوری این مقاله 
بپردازیم که آیا ارزش های فرهنگی در ســطح خرد می توانند بر روی توسعه اقتصادی در 
سطح کلان اثرگذار باشند؟ و آیا میزان اثرگذاری آنها به اندازه اثرگذاری عوامل و متغیر های 
اقتصادی اســت؟. آیا میزان اثرگذاری عوامل فرهنگی بر روی توسعه اقتصادی بر حسب 

مناطق جغرافیایی از الگو های متفاوتی برخوردار است؟
با اســتفاده از داده  های به دســت آمده از مطالعات بین کشــوری صورت گرفته طی 
ســال های 1995 تا 2010 تلاش می کنیم به ســؤالات فوق پاسخ داده و نشان دهیم که 
آیا یک رابطه روشــنی میان ارزش های فرهنگی و سطح توسعه و میزان توسعه اقتصادی 

در میان کشور ها و مناطق جغرافیایی وجود دارد یا نه؟ 

منابع داده ها 
به منظور پاســخگویی به ســؤالات فوق به تحلیل ثانویه داده  های زیر اقدام شــده است: 
پیمایــش ارزش های جهانی2 )2010 و 2015(، داده های بانک جهانی )ســرمایه گذاری 
 World Bank National Accounts Data, and Oecd 2018( 3)خارجــی مســتقیم

.National Accounts Data Files

1. Pryor
2. WVS (World Values Survey)
3. Data World Bank(Foreign Direct Investment)

عوامل فرهنگی و رابطه آن با الگوهای توسعه ...
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شاخص ها
برای اندازه گیری میزان تأکید بر ارزش کار در خانواده از داده  های پیمایش جهانی ارزش ها 
)2015-1995( موج  های پنجم و ششم استفاده شده است. شاخص مذکور براساس نمره 
میانگین به دســت آمده از 1200 نمونه از افراد 18 تا 85 ســاله در پاسخ به دو سؤال زیر 
)جدول 1( برای هر کشور تهیه شده است. به منظور حفظ روایی مطالعه از ابزار جمع آوری 
اطلاعات پرسشنامه ساختار یافته که توسط تیم تحقیق مورد بررسی قرار گرفته، استفاده 
شــده است. همچنین از شیوه مصاحبه رو در رو برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده 
است. نمونه گیری مورد استفاده ترکیبی از روش احتمالی و طبقه بندی بوده است. به منظور 
ارتقاء پایایی، دانشمندان علوم اجتماعی در مؤسسات دانشگاهی هر کشور وظیفه مدیریت 

مطالعه را برعهده داشته و تلاش شده است عدم پاسخگویی به حداقل رسانده شود. 

جدول 1: نشانگر توجه به ارزش کار در خانواده

اهمیت آموزش پشتکار و سخت کوشی به کودکان در خانواده 0-100

تأکید بر اهمیت کار در زندگی 1-4

این داده  ها از بدون اهمیت تا اهمیت کامل رتبه بندی شده است.
و همچنین برای ســنجش میزان سرمایه گذاری خالص خارجی از میانگین سال  های 
2010-1995، داده های 2018 بانک جهانی )ســرمایه گذاری خارجی مستقیم( استفاده 

شده است.
 Gs) World Bank) برای سنجش میزان پس انداز از میانگین سال  های 2010-1995 از
National Accounts Data, and Oecd National Accounts Data Files، برای ســنجش 

رشد جمعیت از نرخ رشد جمعیت سازمان ملل و داده  های بانک جهانی و برای سنجش 
توسعه اقتصادی از میانگین شاخص تولید ناخالص داخلی1 طی سال  های 1995-2010 

استفاده شده، که هر سه شاخص نسبی است.
دوره زمانی داده  های این مطالعه 1995 تا 2015 است و شامل 109 کشور می شود.

به منظور افزایش درســتی و صحت اطلاعات، هم صورت  های استاندارد توسط بانک 
جهانی تدوین شده است و هم صندوق اعتماد برنامه ریزی منطقه ای برای بهبود سیستم  های 
آماری و افزایش ظرفیت آنها برای تولید داده  های معتبر ایجاد شــده اســت. همچنین از 

1. GDP
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داده  های صندوق بین المللی پول1، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه2 و شبکه بین المللی 
نظرسنجی خانگی3 استفاده شده است.

نتایج و یافته ها 
پس از طرح سؤالات مطالعه در انتهای بخش مرور ادبیات نظری، در این بخش تلاش می شود 
ادعا های نظری مطرح شده مورد آزمون تجربی واقع گردیده و پاسخی به آنها داده شود. 

جدول 2: میانگین شاخص  های توسعه اقتصادی، ارزش کار در خانواده، رشد جمعیت، پس انداز و 
سرمایه گذاری بر حسب نواحی جغرافیایی

نواحی
میانگین توسعه 

اقتصادی
1995-2010

ارزش کار در 
خانواده

1995-2015

میانگین رشد 
چمعیت

1995-2015

میانگین پس انداز
)GDP درصد از( 

1995-2010

میانگین سرمایه گذاری 
از 1995-2010

2/662/471/5728/810232207498/901آسیا

3/82/290/1921/8318122673534/366اروپا

2/552/762/2819/61107635763/738آفریقا

1/922/191/1520/5382632956919/837آمریکای شمالی

3/852/041/2220/259360524625/642اقیانوسیه

2/42/051/1618/127253150327/491آمریکای جنوبی

3/132/381/0622/6414959557901/781کل

8/223529293/3-1/18-1/451/43حداقل

7/913/123/3852/97195604266666/6حداکثر

پیش از پاســخ به سؤالات مطروحه لازم است نمای کلی از وضعیت کشور های مورد 
مطالعه برحســب مناطق جغرافیایی ارائه گردد. جدول فوق نشــان می دهد که کمترین 
میزان ارزش کار متعلق به اقیانوســیه و بیشترین میزان ارزش کار متعلق به آفریقا است. 
همچنین بیشــترین میزان توسعه اقتصادی مربوط به اقیانوسیه و کمترین آن مربوط به 
آمریکای شمالی و بیشترین میزان میانگین پس انداز 2010-1995 درصد از جی.دی.پی 

مربوط به آسیا با 28/8 درصد و کمترین آن مربوط به آمریکای جنوبی است.
پس از شناخت کلی از متغیر های مطالعه به سؤالات مطروحه پاسخ داده می شود.

1. IMF
2. OECD
3. IHSN
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الف. برای پاســخ به ســؤال اول، اقدام به بررسی همبستگی بین متغیر ارزش کار در 
خانواده، متغیر میزان پس انداز، متغیر میزان سرمایه گذاری و متغیر میزان رشد جمعیت 
با میزان توسعه اقتصادی گردید. جدول زیر وضعیت رابطه این متغیر ها را نشان می دهد.

جدول 3: رابطه همبستگی بین متغیر های ارزش کار، میزان پس انداز، میزان سرمایه گذاری و رشد 
جمعیت با میزان توسعه اقتصادی کشورها

همبستگی خالص میزان توسعه میزان توسعه اقتصادی
اقتصادی با کنترل سایر متغیرها

ارزش کار در خانواده
 )**(0/4619 )**(0/542ضریب همبستگی

0/0000/000سطح معنی داری

میانگین رشد چمعیت 
1995-2015

 )**(0/3596 )**(0/471ضریب همبستگی

0/0000/007سطح معنی داری

پس انــداز  میانگیــن 
درصد   1995-2010
از تولید ناخالص داخلی

 )**(0/0520/4485ضریب همبستگی

0/6880/000سطح معنی داری

میانگین سرمایه گذاری 
از 1995-2010

0/0390-)**(0/464-ضریب همبستگی

0000/777/سطح معنی داری

با توجه به جدول فوق بین شاخص ارزش کار در خانواده، متغیر میزان سرمایه گذاری و 
متغیر میزان رشد جمعیت با میزان توسعه اقتصادی رابطه وجود دارد. با این حال با کنترل 
متغیر های مســتقل حاضر در مدل، میزان همبستگی و سطح معنی داری میان هریک از 
متغیر های مســتقل با متغیر وابسته )میزان توسعه اقتصادی( تغییر پیدا می کند. براساس 
این نوع از همبســتگی، با کنترل متغیر های مستقل دیگر، رابطه بین متغیر ارزش کار در 
خانواده با میزان توســعه اقتصادی همچنان بیشترین میزان و معنی دار است. رابطه میان 
رشد جمعیت و میزان توسعه اقتصادی هم معنی دار است. میزان سرمایه گذاری خارجی که 
رابطه معکوس داشته، از حالت معنی داری خارج شده و رابطه بین میزان پس انداز با توسعۀ 
اقتصادی در مقایسه با شکل اولیه، از همبستگی معنی دار و سطح بالایی برخوردار شده است. 
بنابراین پاســخ سؤال اول مثبت است و بین شــاخص  های مذکور رابطه هم تغییری 
وجود دارد و جوامعی که میزان تأکید بر ارزش کار در خانواده در آنها بیشتر بوده، میزان 
توسعه اقتصادی آنها هم بیشتر بوده است. این شرایط بر رابطه بین رشد جمعیت و توسعه 
اقتصادی نیز حاکم بوده اســت. در حالت کلی کشورهایی که از نرخ رشد جمعیت بالایی 
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برخوردار بوده اند، از میزان رشد اقتصادی بالایی نیز برخوردار بوده اند. این همبستگی حتی 
در صورت کنترل سایر متغیر ها نیز حاکم بوده و نشانگر نقش قوی متغیر های فرهنگی و 

جمعیتی در توسعه اقتصادی جوامع می باشد.
اگرچه ممکن اســت در آزمون  های چند متغیره برخی از این روابط از میزان و سطح 

معنی داری متفاوتی برخوردار باشند. 
ب. بعد از پاسخ به سؤال اول اکنون می خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که آیا تفاوتی 
در میزان رابطه بین متغر های فرهنگی و متغیر های اقتصادی بر روی توســعه وجود دارد 
یا نه؟ و به زبان دیگر وزن کدام دســته از متغیر  ها در اثرگذاری بر روی توسعه اقتصادی 
بیشتر است. برای پاسخ به این سؤال شکل گرافیکی روابط دو به دوی متغیر ها به همراه 

ضریب تعیین هرکدام محاسبه گردیده که در زیر آمده است.

average Gross savings (% of GDP)1995-2010
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د. شاخص میزان رشد جمعیت 1995-2010 ج. شاخص میزان ارزش کار در خانواده
در میان جوامع 1995-2010
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شکل 1: رابطه بین شاخص های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با میزان توسعه اقتصادی در 
کشورهای مورد مطالعه 1995-2010
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ـ داده  های جدول 3 نشان دهنده وجود روابط هم تغییری غیر خطی بین میزان پس انداز 
در جامعه با میزان توســعه اقتصادی می باشــد و این رابطه معنی دار است. شکل الف در 
ادامه نشان می دهد که چگونه در ابتدا با افزایش میزان پس انداز بر میزان توسعه اقتصادی 
افزوده می شود اما سپس مجدداً با افزایش بیشتر میزان پس انداز از میزان توسعه اقتصادی 
کاسته می شود. با توجه به داده  ها و رابطه مذکورانتظار می رود با فرا رفتن میزان پس انداز 
در جامعه از نقطه عطف، با کاهش ســطح توســعه در جوامع مواجه باشیم. میزان ضریب 

تعیین این رابطه برابر با 0/0672 است.
ـ بررســی رابطه بین میزان ســرمایه گذاری خارجی در 109 کشور )جدول فوق( با 
میزان توســعه اقتصادی نشــان می دهد که یک رابطه مستقیم و معنی دار و در عین حال 
غیرخطی میان میزان سرمایه گذاری خارجی در جوامع با میزان توسعه اقتصادی وجود 
دارد. توجه به نوع رابطه ترسیم شده در شکل ب مؤید این نکته است که انتظار می رود با 
فرا رفتن سطح سرمایه گذاری خارجی از یک نقطه عطف، ابتدا با کاهش سطح توسعه و 
سپس در ادامه با افزایش میزان سرمایه گذاری ها مجدداً با افزایش سطح توسعه اقتصادی 

مواجه باشم. میزان ضریب تعیین این رابطه برابر با 0/0420 است.
ـ میان شاخص ارزش کار در خانواده در میان کشور های مورد مطالعه با توسعه اقتصادی 
این جوامع رابطه مستقیم وجود دارد و توجه به نوع رابطه ترسیم شده در شکل ج نشان 
می دهد که گســترش تأکید بر ارزش کار در خانواده  ها به طور مستقیم و خطی می تواند 
منجر به توســعه اقتصادی در این جوامع گردد. در میان چهار متغیر مورد بررســی، تنها 

متغیر تأکید بر ارزش کار است که از یک رابطه خطی برخوردار است. 
سؤال بعدی این بود که الگو های اثرگذاری ساختار های فرهنگی )ارزش  های حاکم بر 
خانواده ها( بر روی توسعه اقتصادی در جوامع مختلف چگونه است؟ بررسی متغیر تأکید 
بر ارزش کار در خانواده  ها با لحاظ مناطق جغرافیایی متفاوت، نشــان دهنده اثر متفاوت 
این متغیر بر روی توســعه اقتصادی در جوامع مختلف است. شکل زیر رابطه بین تأکید 
بر ارزش کار در خانواده  ها با میزان توســعه اقتصادی در مناطق جغرافیایی طی سال های 

2010-1995 را نشان می دهد.
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شکل 2: رابطه میزان ارزش کار در خانواده  ها با توسعه اقتصادی در میان مناطق جغرافیایی 
1995-2010

توجه به میزان ضریب تعیین هرکدام از مناطق جغرافیایی با توسعه اقتصادی نشانگر 
اثر گذاری متفاوت متغیر های فرهنگی بر روی توسعه در جوامع مختلف است.

ـ نهایتاً، میان شاخص رشد جمعیت در میان 109 کشور مورد بررسی طی سال های 
2010-1995 با توســعه اقتصادی یک رابطه غیرخطی مستقیم وجود دارد. توجه به نوع 
رابطه ترســیم شده در شکل د نشــان می دهد که اگرچه در ابتدا با افزایش میزان رشد 
جمعیت با کاهش میزان توسعه اقتصادی در میان کشور ها مواجه هستیم، اما در ادامه با 
افزایش بیشتر نرخ رشد جمعیت بر میزان توسعه این نوع از کشور ها نیز افزوده شده است. 
اکنون پس از بررســی روابط میان چهار متغیر مورد نظر با متغیر توســعه اقتصادی 
به دنبال پاســخ به سؤال دیگر این مطالعه هستیم که در یک مدل جمعی اثر کدام یک از 
این متغیر ها بر متغیر توسعه اقتصادی بیشتر است و سیاست گذاران در جوامع و به ویژه در 
جامعه ایران ضرورت دارد نسبت به کدام نوع از متغیر ها توجه بیشتری نشان دهند. برای 
پاسخ به این سؤال مدل چند متغیره از متغیر های مورد بررسی در زیر نشان داده می شود. 

جدول 4: خلاصه مدل رگرسیونی

مجذور ضریب ضریب تعیینمدل
تعیین

مجذور ضریب 
تعیین تصحیح شده

خطای استاندارد 
تخمین

1)a( 0/4460/1990/1851/51498
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مجذور ضریب ضریب تعیینمدل
تعیین

مجذور ضریب 
تعیین تصحیح شده

خطای استاندارد 
تخمین

2)b( 0/5810/3370/3131/39068

3)c( 0/6530/4270/3951/30503

A Predictors: )Constant(, تأکید بر ارزش کار
B Predictors: )Constant(, تأکید بر ارزش کار, متوسط پس انداز از تولید ناخالص داخلی طی 
سال های 1995-2010
C Predictors: )Constant(, تأکید بر ارزش کار, متوسط پس انداز از تولید ناخالص داخلی طی 
سال های 1995-2010
متوسط نرخ رشد جمعیت طی سال های 1995-2010

جدول 5: ضرایب مدل رگرسیونی

ضرایب ضرایب استانداردنشدهمدل
معنی داریآماره Tاستانداردشده

بتاخطای استانداردبی

2/5890/012-2/6601/027-ضریب ثابت

1/4570/3700/4213/9340/000تأکید بر ارزش کار

متوســط پس انــداز از تولید ناخالص 
0/0730/0200/3823/6740/001داخلی طی سال های 1995-2010

متوســط نــرخ رشــد جمعیت طی 
0/5270/1810/3092/9080/005سال های 1995-2010

A: رشد اقتصادی
همچنان که در مدل رگرسیونی مشاهده می شود اثر بتای تأکید بر ارزش کار بر روی 
رشد اقتصادی بیش از متغیر اقتصادی پس انداز می باشد و اثر متغیر جمعیتی هم به اندازه 
متغیر اقتصادی اســت. در این مدل، متغیر اقتصادی متوسط سرمایه گذاری خارجی طی 
ســال  های 2010-1995 از معادله خارج شده است. اگرچه این وضعیت به واسطه سطح 
معنی داری این متغیر بوده است، اما بررسی بتای متغیر های خارج شده از مدل نشان دهنده 
وزن کم این متغیر 0/031- بر روی متغیر وابســته بوده است. )عدد  0/031- در جدول 
5 دیده نمی شود. زیرا همان طور که گفته شد مربوط به وزن سرمایه گذاری خارجی است 

که به واسطه عدم معنی داری از مدل خارج شده است.(
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نتیجه گیری
طی دهه  های گذشته که سیاستگذاران در سطح جهان و در ایران به دنبال راه هایی برای 
توسعه بوده اند، تمرکز صرف هم در سطح اجرایی دولت  ها و در سطح دانشگاهی بیشتر یا 
قریب به تمام بر شناسایی متغیر های اقتصادی برای پیش برد توسعه اقتصادی در جامعه 
بوده اســت. این امر تا بدان جا پیش رفته که امر توســعه اقتصادی به عنوان یک موضوع 
اقتصادی صرف مطرح گردیده اســت. با این حال مرور نتایج مرتبط با توســعه اقتصادی 
در جوامع مختلف بر نتایج متناقضی در دسترســی به توسعه در میان کشور ها و مناطق 
جغرافیایی دلالت داشته و ضرورتاً انتخاب یک استراتژی واحد اقتصادی منجر به توسعه 
اقتصادی مشابه برای همه جوامع نشده است. از این رو این سؤال مطرح گردید که نتیجه 
متفاوت در توسعه اقتصادی ناشی از چه امری می تواند باشد. طی سال   های اخیر توجه به 
عوامل دیگر نظیر متغیر های اجتماعی و فرهنگی به عنوان متغیر های اثرگذار در توســعه 
اقتصادی و تأثیر آن بر روی مدیریت کلان جامعه در میان کشور های توسعه یافته بیشتر 
شــده اســت. از جمله این مطالعات می توان به اثر گرایش به کلیسا و باور های مذهبی بر 
روی رشــد اقتصادی )بارو و مک کلررلــی1، 2003 و 2006(، تأثیر تفاوت  های فرهنگی 
بر میزان متفاوت رشــد اقتصادی جوامع )هافســتد2، 1980؛ فرانک3 و دیگران، 1991 و 
کاپاس4، 2017(، تأثیر فرهنگ سیاســی بر روی شاخص  های کلان اقتصادی )جکمن و 
میلر5، 1996( و مطالعات نورث )1999؛ 2000؛ 2001؛ 2004 و 2005( اشــاره داشت 
که تفاوت میان کشور های فقیر و غنی را درتفاوت میان باور های آنها می دانست. )متوسلی 

و دیگران، 1387 و متوسلی و زبیری، 1392(
با این حال به نظر می رســد کمتر اثر متغیر های فرهنگی و اجتماعی در ســطح خرد 
بر روی متغیر های کلان اقتصادی به بحث گذاشــته و بررســی شده باشد. یکی از دلایل 
عمده این امر می تواند ناشی از فقدان داده  های استاندارد بین کشوری در مورد متغیر های 
فرهنگی و اجتماعی باشــد. این مقاله به دنبال پاســخگویی به این سؤالات بود که: الف. 
آیا عوامل فرهنگی )ارزش ها( در ســطح خرد می توانند بر روی توسعه اقتصادی در سطح 
کلان اثرگذار باشــند؟؛ ب. آیا میزان اثرگذاری آنها به اندازه اثرگذاری عوامل و متغیر های 
1. Barro and Mc Clrarly
2. Hofestede
3. Franke
4. Kapas
5. Jackman & Miller
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اقتصادی اســت؟ و ج. آیا میزان اثرگذاری عوامل فرهنگی بر توســعه اقتصادی بر حسب 
مناطق جغرافیایی از الگو های متفاوتی برخوردار است؟

مطالعه حاضر با توجه به شواهد و داده  های موجود نشان داد که متغیر های فرهنگی و 
اجتماعی در سطح خرد نظیر اهمیت آموزش پشتکار و سخت کوشی به فرزندان و اهمیت 
کار در زندگی می توانند بر روی متغیر کلان اقتصادی نظیر توسعه تأثیرگذار باشند. )جدول 
3( این نتایج و شواهد نشانگر اهمیت ارزش ها در میان افراد و خانواده  ها بوده و ضرورت 
توجه به آنها را نشــان می دهد. بررسی تجربی صورت گرفته در این مطالعه نشان داد که 
متغیر فرهنگی تأکید بر ارزش کار بر توسعه اقتصادی در میان 109 کشور مورد بررسی 
اثرگذار بوده اســت. رابطه مذکور به اشــکال مختلف در آزمون  های آماری صورت گرفته 
مورد تأیید قرار گرفت. این وضعیت اهمیت توجه به ارزش ها و اهمیت توجه به نهاد های 
تأثیرگذار بر روند های ارزشی در جامعه، نظیر آموزش و پرورش و خانواده  را نشان می دهد. 
از حیث پاسخگویی به هدف دوم مقاله، هم رابطه همبستگی و هم رابطه همبستگی 
جزئی نشــان دهنده بیشترین همبستگی متغیر توسعه اقتصادی با متغیر فرهنگی )توجه 
به ارزش کار در خانواده( بوده است. همچنین بررسی اثر متغیر های فرهنگی، جمعیتی و 
اقتصادی هم مؤید این نکته بوده است که وزن متغیر فرهنگی در تغییرات متغیر توسعه 
اقتصادی از سایر عوامل بیشتر است. بنابراین با توجه به یافته  های تحقیق حاضر ضرورت 
بازنگری در سیاســت های توســعه ای به ویژه از نوع اقتصادی در جامعه ایران لازم به نظر 
می رســد. شاید در مباحث کلان در طی سال های اخیر از منظر تحلیل منطقی توجه به 
متغیرهایی از حوزه  های غیر اقتصادی در میان مباحث دانشــگاهی مطرح گردیده باشد، 
اما مطالعه حاضر از منظر تجربی و اثبات وجود رابطه قوی تر نســبت به ســایر متغیر ها، 
ضرورت توجه به متغیر های فرهنگی به ویژه در سطوح خرد و خانواده  ها را بیش از پیش 
آشکار می کند. توسعه نتیجه اثرگذاری یک عامل واحد نیست، بلکه مجموعه ای از عوامل 

از حوزه  های مختلف زمینه ساز توسعه جامعه را فراهم می کنند. 
در پاسخ به هدف سوم مقاله، تحلیل حاضر نشان داد که به غیر از متغیر تأکید بر ارزش 
کار در جوامع که رابطه خطی مثبت با متغیر توسعه اقتصادی دارد، سایر متغیر ها دارای 
رابطه غیرخطی با متغیر توســعه اقتصادی بوده اند. از این منظر و در یک تحلیل آســان 
باید براســاس این تحقیق مدعی شــد که به ازای هر مقدار افزایش در اهمیت و تأکید بر 
ارزش کار در جامعه به شکل خطی، مواجه با افزایش توسعه اقتصادی در جوامع هستیم. 
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سایر متغیر ها دارای رابطه غیر خطی با توسعه اقتصادی اند و بنابراین سیاست گذاران باید 
توانایی تشخیص نقاط عطفی را که در آن مسیر و روند اثرگذاری متغیر ها بر روی متغیر 
توســعه اقتصادی تغییر می یابد، را داشته باشند و البته با توجه به اینکه این نقاط عطف 
از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است )شکل 2(، تشخیص آن برای سیاست گذاران و 
مجریان امر مسئله ای تقریباً دشوار خواهد بود. همچنین با توجه به نتایج و شواهد موجود 
به نظر می رسد هرجامعه ای نیازمند یک مدل منحصر به فرد برای توسعه است. این ضرورت 

توجه مضاعف و همه جانبه در برنامه ریزی برای توسعه را نشان می دهد.
نهایتاً باید به این نکته اشاره کرد که در این مقاله به دنبال کشف سازوکارهای اثرگذاری 
متغیر های فرهنگی بر متغیر اقتصادی نظیر توسعه نبودیم و این مطالعه می تواند به عنوان 
مقدمه، زمینه ای برای شروع مطالعات عمیق تر و با استفاده از تکنیک  های دیگر آماری و 

یا کشف سازوکارهای اثرگذاری به شمار آید. 
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سیاستگذاری آموزشی و آموزش 
عالی در بستر سیاست های عمومی:

از اواخر دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی

در این جستار نخست با بازنگری نقادانه در مفهوم سازی های سیاست های عمومی، 
که به ویژه دربرگیرنده سیاســت های آموزشی و آموزش عالی نیز هست، این مفاهیم، 
مفهوم سازی مجدد شده اند که نیازمند جستارگشایی دامنه دار و ژرف کتابخانه ای بوده 
است. سپس، سیاســت ها، فرایندها و رخدادهای برجسته آموزش و آموزش عالی در 
دوره قاجــار و پهلوی، با رویکرد بازنگری نظام مند و نقادانه، با اســتفاده از اســناد و 
نگاشــته های علمی بازکاوی شده اســت. بر پایه یافته ها، به نظر می رسد سیاستمداران 
دوره پهلوی، به جای پی ریزی ســاختار و سیاســت های مناســب، بر اساس مطالعات 
علمی نظام مند و کنش مشــارکتی بازیگران کلیدی سیستم، به گونه ای که بتواند به حل 
مشکلات نظام آموزشیِ در حال گسترش ایران بپردازد، بیشتر بر نهادهای دیوان سالار 
کنترل گر و سیاســت نهادهای هم راســتا تکیه می کردند که به گونه ای ناموزون و حتی 
فراقانونی گســترش می یافت. چنین وضعیتی می تواند بیانگر اراده تمامیت خواهانه و 
تمرکزگرایانه آن دوره در سیاست های آموزش عالی با رویکرد مهندسی اجتماعی باشد 

که سرانجام نیز چندان کامیابی نیافت.
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مقدمه
پس از بروز كاســتی  های روش  های رئالیســتی و رفتارگرایــی در فرآیند تصمیم گیری، 
كنش و ارزیابی، زمینه پیدایش دانشــی چندرشته ای كه امكان دهد شكاف میان »نظر« 
و »كنش« را كاهش دهد، فراهم آمد. به این ترتیب، سیاســت گذاری مسیری از پایش تا 
پویش و پیامد1 را پیش  روی دولت  ها می گشاید كه امكان دستیابی به راه حل  های مسئله 
را به دســت می دهد. در كشــور  های جنوبی كه این دانش، همانند بسیاری از دانش  های 
دیگر، با دیركرد رسوخ می كند، مسائل ناشی از رشدنیافتگی، ملت ـ دولت و ساختار  های 
ناتمام و عقب ماندگی علمی نیز بدان افزوده می شود. )گزارش كمیسیون جنوب، 1376( 
نكته دارای اهمیت آن است كه سیاست گذاری مانند رویكرد سیستمی، پس از نابسندگی 
روش  های برآمده از اثبات گرایی و تجربه گرایی تجزیه گرا به عرصه علوم وارد شد )سادوسكی 
و دیگران، 1361( و به این ترتیب استفاده از دانش و علوم گوناگون برای پاسخگویی به 
مسائل چندگانه »جامعه« و »دولت در جریان برنامه و عمل« را اساس كار خود قرار داد.

از طرفی، به نظر می رســد كژروی در سیاستگذاری  های عمومی در كشور هایی مانند 
ایران، در نادیده انگاشتن مفاهیم پایه دیرینه شناختی، شناخت شناختی و هستارشناختی 
در این قلمرو ها ریشه دارد. شاید به همین دلیل باشد كه بسیاری از آنچه كه در ایران بسان 
سیاســت عمومی انگاشته می شود، بیشتر بازتاب دهنده گونه ای از سیاست  های خصوصی 
اســت كه پوشــش دهنده منافع افراد یا گروه  های ویژه و برخوردار از قدرت است. بدون 
آنكه آســیب هایی كه چنین سیاست  های جداسازنده ای به دیگر قشر ها وارد می آورند در 
فرایند سیاستگذاری یا حتی پس از كاربست، برآورده و جبران شود. )نورشاهی، 1375؛ 

1377؛ فراستخواه، 1396؛ طالع، 1380 و جاودانی، 1392 و 1398(
در ایران با گذر زمان كه با گسترش بی رویه نهاد های آموزش عالی همراه بوده است، 
چنین به نظر می رسد كه برای حل مسائل فزاینده نظام آموزشی، به جای انجام مطالعات 
ژرف و پیوسته و مشاركت نقش افرینان دانشگاهی در تصمیم گیری  ها و چرخش امور این 
نظام، همچنان بر افزایش لایه  های دیوان سالاری اداری نه چندان كارآمد، تكیه می شود. 
چنین رویكردی می تواند كیفیت خدمات ارائه شده دولت  ها و عملكرد نهاد های آموزشی 
و آموزش عالی را با كاستی  های پیچیده و فزاینده ای روبرو سازد. )اسلامی ندوشن، 1357؛ 
كاتوزیان، 1360؛ صالحی، 1373؛ نفیســی، 1370؛ روشــن نهاد، 1383؛ معین، 1391؛ 

1. Monitoring, Acting, Evaluating
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ایمانی، 1382؛ غفرانی، 1382 و 1379 و مشــبكی و خادمی، 1387(؛ از این رو، در بازه 
كنونی كه به نظر می رســد آزموده های ناكام در قلمرو سیاست گذاری های آموزش عالی 
همچنان بازآزموده می شــوند، بازمفهوم سازی های1 نقادانه از سیاستگذاری  های عمومی و 
آموزش عالی، به ویژه در مطالعات كیفی لازم به نظر می رســد و می تواند پایه ای نظری و 
اســتوار، برای بازكاوی ساختار ها، فرایند ها و عملكرد های سامانه سیاستگذاری در بخش 
آموزش و آموزش عالی، بسان یكی از بنیادی ترین خدمات اجتماعی پدید آورد. از این رو 
در این جستار، با نگاهی دیرینه شناختی در نظر است آزموده های پیشین در این زمینه، 
نخست در اواخر دوره قاجار و دوره پهلوی، با رویكردی علمی، نظام مند و نقادانه بازكاوی 

شود و به پرسش های زیر پاسخ داده شود: 
پرسش   های زمینه ای: 

1. سیر دگرگشت2 سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در اواخر دوره قاجار و دوران 
پهلوی چه فرایندی را پشت سر گذاشته است؟

2. دگرگشت  های ساختاری و رویكرد های حاكم بر آن چگونه بوده است؟
3. عملكرد ها و فرایند سیاســتگذاری آموزشــی در اواخر دوره قاجار و دوران پهلوی 

چگونه بوده است؟
4. سیاســتگذاری آموزشــی آموزش عالی در اواخر دوره قاجــار و دوران پهلوی چه 

پیامدهایی را به همراه داشته است؟

کندوکاو نظری و دیرینه شناختی سیاست عمومی
ریشه یابی زبان شناختی سیاست: واژه سیاست از دیدگاه زبان شناختی، در زبان  های یونانی، 
سانســكریت و لاتین ریشــه دارد. ریشه یونانی Polis )دولت ـ شهر( و ریشه سانسكریت 
Pur )شهر( واژه لاتین Politia )دولت( را پدید آورده اند و سپس نیز واژه انگلیسی میانه 

Policie به وجود آمد كه به انجام امور دولتی یا اداره دولت اشاره دارد.

با رویكردی دیرینه شناختی به مفهوم »سیاست عمومی«، ریشه آن را می توان در سده 
هجدهم و نوزدهم بازیافت؛ دورانی كه، به پنداشــت برخی اندیشه پردازان »امور سیاسی« 
و »اقتصاد سیاســی« در بســیاری از امور با یكدیگر همپوشانی داشتند. )نسلین3، 2008: 
1. Reconceptualization
2. Evolution
3. Nesslein

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...
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1618( از دیدگاه دیرینه شــناختی، جدای از سیاست گذاری  های دوران باستان در ایران 
و یونان، سیاستگذاری كم وبیش نظام مند را می توان در نوشته هایی مانند: سیاست نامه 
)ســیرالملوک(، خواجه نظام الملک و نصیحه الملوک محمد غزالی و... بسان دستاورد های 
نهاد های دانش آفرین آن دوران )نظامیه ها( دید. هرچند بیشتر نویسندگان غربی، همچون 
دان1 )2007( می كوشــند چنین دیرینه ای را تنها به كشــور های اروپایی كه آن روزگار 
در دوره تاریكی به ســر می بردند، كرانه دار ســازند. با این همه، به نظر می رســد، تا پیش 
از آغاز انقلاب صنعتی در نیمه دوم ســده هجدهم، هنوز دانش سیاســتی همچون دیگر 
دانش  ها جداســازی نشــده بود كه با روش  شناسی ویژه ای انجام گیرد تا از دلبستگی  ها و 

پیش داوری  های سیاست  های هر روزی در امان باشد. )دان، 2007: 5(
 اندیشه پردازانی مانند مونتسكیو، دیدرو و روسو و... از جمله پیشگامان این قلمرو دانش 
در سده هجدهم بودند. برای نمونه، روسو با نگارش دو رساله، در سده هجدهم، »گفتاری در 
باب نابرابری« )1754( و »قرارداد اجتماعی« )1762(، از پیشگامان علوم سیاستی به شمار 
می آید كه بر انقلاب فرانسه، حقوق اساسی، تفكر نوین سیاسی، تدوین و جایگاه قانون در 
جامعه اثرگذار بوده است. روسو )1754( اندیشه سیاسی خود را با كندوكاو در اوان زندگی 
بشریت می آغازد. او می كوشد با درک درست و بازكاوی بخردانه روابط میان انسان و طبیعت 
از یک ســو و روابط انسان  ها پس از شكل گیری جوامع نخستین، از سوی دیگر، فلسفه و 
چگونگی شــكل گیری شهر و ســرانجام »جامعه مدنی« را با بهره گیری از زیست آزموده ها 
و خرد شــگفت انگیز خویش به تصویر بكشد. )روسو، 1386 الف و ب( اندیشه بنیادی این 
كتاب بیانگر آن اســت كه هرگونه مشروعیتی از مردم سرچشمه می گیرد. مشروعیت به 
مفهوم بیان و كاربست اراده و خواست های جمعی، نیازمند شكل گیری قراردادی بر پایه 

خواسته هایی است كه انسان  ها را به دور یكدیگر گردآورده است.
در نیمه دوم ســده نوزدهم، همزمان با رشــد صنایع كه با تغییر در قشــربندی های 
اجتماعی نیز همراه بود، گونه های دیگری از سیاستگذاری عمومی با رویكردی اثبات گرایانه 
و كمی گرایانه پدیدار شــد، تا به گونه ای بتواند فراهم كننده منافع قشــر های نوپدید تازه 
به قدرت رســیده، باشد. برای نمونه، مكنزی )1850( كه طرح وی بنیانی اثبات گرایانه و 
كمی داشت، از جمله پیشگامان پژوهش  های سیاستی )تجربی( در بریتانیا در سده نوزدهم 
به شمار می آید. در اروپا گونه جدیدی از متخصصان دانش سیاستی ]بیشتر فن سالاران و 

1. Dunn
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دیوان ســالاران[ دست به اقداماتی زدند كه بیشتر بر ضبط منظم داده  های تجربی استوار 
بــود. بازتاب این تغییر در رشــد پژوهش  های تجربی، كمّی و مرتبط با سیاســت نمود 
داشــت )لرنر، بی تا؛ به نقل از دان، 2007: 5( و كم كم علم آمار )»علم حساب دولت«( و 

جمعیت  شناسی، به مانند رشته  های تخصصی به سوی پیشرفت گام نهادند.
در اوان ســده بیستم، همگام با تخصصی ترشدن علوم و شكل گیری رشته  های علمی، 
مرزبندی  های بین علم سیاست و علم اقتصاد، جداسازی جستار ها و فرضیه  ها درباره انگیزه 
افراد و روش  شناسی  های گوناگون، افزایش یافت. به گونه ای كه عرصه كنش و كنش گران 
مــورد مطالعه آنها، با شــكل گیری و رشــد اقتصاد آزاد و رونق گیــری بخش خصوصی، 
تفاوت هایی اساســی داشت. اندیشه پردازان سیاسی بیشتر به مطالعه كنش گران سیاسی 
در قلمرو های سیاســی و اقتصاددانان به جستارگشــایی در قلمرو »بازار« و كنشگران آن 
گرایش یافتند. مرز شناخت شناســانه این دو قلمــرو، را در دو مفهوم »منافع عمومی« و 
»منافع شــخصی« می توان بازیافت. چرا كه چنین پنداشته می شد كه كنش گران سیاسی 

به دنبال منافع عمومی هستند و دغدغه  های آنها هنجاری است.
اما بر پایه انگاشت  های رفتار شناختی جریان  های حاكم اقتصادی برای مثال، نظریه  های 
اقتصاد نوكلاسیک كه بر پایه خردورزی اقتصادی بنا نهاده شده است، كنشگران اقتصادی، 
منافع فردی خود را پی می گیرند و در نتیجه گرانیگاه مطالعات آنها بر جستار های اثباتی 
پی نهاده می شــود. افزون بر تمایزات نظری، آنچه قلمرو مطالعات رشته ای را از یكدیگر 
جدا می سازد، روش  شناسی  های گوناگون آنهاست. مطالعات علم اقتصاد، به ویژه همسو با 
جریان حاكم، به گونه ای فزاینده، با بهره گیری از مدل  های ریاضی، بیشتر به سوی مطالعات 
قیاسی گرایش دارد. حال آنكه، مطالعات علم سیاست، همچنان بیشتر بر پایه استدلال های 
خردورزانه و با بهره گیری از روش  شناســی اســتقرا تجربی انجام می شود. )مولر1، 1986؛ 

روزن2، 1995 و نسلین، 2008(
در سده بیســت ویكم، ناكارآمدی سیاست گذاری در چارچوب رویكرد های نولیبرال 
باری دیگر آشــكار می شود. چنین پنداشــتی، تنها به برخی اندیشه پردازان دانشگاهی و 
غیردانشگاهی دگراندیش كرانه نمی گیرد، كه به ویژه پس از پایان جنگ سرد، به حاشیه 
رانده شــده بودند. هم اكنون، نهادهایی چون بانک جهانی و برنامه توســعه ملل متحد3 
1. Mueller
2. Rouseau
3. UNDP
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)2014( كه خود زمینه ساز وضعیت پدید آمده، هستند، بازگشت به »قرارداد های اجتماعی« 
را، راه برون رفت از بحران های كنونی می پندارند. هرچند، آنچه را كه بانک جهانی1 با نگاه 
اقتصادزده خود تنها به »تغییر ماهیت كار« فرو می كاهد، در واقع تغییرات ژرف اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی و فنّاوری یا تغییرات در »ماهیت جهان«2 است، كه تغییر ماهیت كار 
را نیز می توان یكی از پیامد های حاشــیه ای آن انگاشــت. به هر حال، به رغم این دیدگاه 
فروكاهنده، راه حل پیشنهادی این نهاد مالی، بیشتر سیاسی و اجتماعی به نظر می رسد: 
همســو شــدن با تغییر ماهیت كار، نیازمند بازاندیشی در قرارداد اجتماعی است. ما 
نیازمند ســرمایه گذاری در مردم و پشتیبانی از آن ها، بدون درنظر گرقتن وضعیت شغلی 

 )Viii :2019 ،آنها هستیم. )بانک جهانی
در بخشــی دیگری از این گزارش، بدون آن كه به ریشــه یابی نقش سودجویانه بازار 
)ســرمایه محور( در درهم شكســتن قرارداد های اجتماعی پیشــین پرداخته شود كه بر 
خصوصی ســازی حتی كالا هــا و خدمات عمومی، مانند آموزش و بهداشــت و...، بر پایه 

رویكرد حاكم، استوار بود، آمده است: 
قرار داد اجتماعی كنونی در بیشتر اقتصاد های نوپدید درهم شكسته است. همچنین 
این قرارداد در برخی اقتصاد های پیشرفته، به گونه فزاینده ای تاریخ مصرف گذشته به نظر 
می رسد. قرارداد اجتماعی نوین برای فراهم ساختن فرصت بیشتر برای كارگران دریافتن 
شــغل های بهتر باید دربرگیرنده ســرمایه گذاری در سرمایه انسانی باشد. )بانک جهانی، 

 )10 :2019
نهادهایــی ماننــد بانک جهانــی و دیگر نهاد هــا و دولت  ها، همچنین بســیاری از 
اقتصاددان  های )ارتدكس( همســو با جریان حاكم )به ویژه در كشــور های جنوبی مانند 
ایران(، كه گاه بســیاری از نهاد های دانشــگاهی را نیز در زیر چنبره خود نگه داشته اند، 
با نادیده انگاشــتن نابرابری  های شــگرف و پیامد های آن كه به پیدایش گسل های ژرف و 
ناآرامی  های اجتماعی فزاینده ای در بسیاری از جوامع انجامیده است، همچنان دست نامرئی 
بازار را ســامان دهنده تمامی این بی سامانی  ها می انگاشتند، حال، بازگشت به دولت  های 

رفاه یا حتی گونه ای از سوسیالیسم دولتی را راه درمان می پندارند: 

1. World Bank
2. شــاید گزیده تر بود که با توجه به دگرگشت ها، کتاب بانک جهانی )2019(، با نام »تغییر ماهیت 
 )The Changing Nature of World( تغییر ماهیت جهان ،)The Changing Nature of Work( »کار

نام می گرفت!
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بنابراین، در پی سركشی های عمومی، یارانه ها دوباره برقرار شده اند. چنین پاسخی به 
تغییرات پدیدآمده، به دلیل اینكه سود های سازمان یافته1 كه به دلیل اصلاحات )اصلاحات 
برآمده از تعدیل مانند خصوصی سازی و...( از بین رفته اند، در برخی كشور ها بسیار افزایش 
یافته اند. دربرخی دیگر كشور ها این رخداد  ها، به دلیل سستی قرارداد اجتماعی روی داده 
اســت: شــهروندان به دولت اعتماد ندارند، بنابراین در پرداخت مالیات ها تردید دارند و 

نگران هزینه بیهوده آن هستند. )بانک جهانی، 2019: 54(
قرارداد اجتماعی دربرگیرنده وظایف حكومت  ها در برابر شــهروندان و چشمداشــت 
حكومــت از آنهاســت. این مفهوم بنیــادی در گذر زمان با دگرگشــت هایی همراه بوده 
اســت. در بازه گســترده ای از تاریخ، قرارداد های اجتماعی به زور و تهدید بر گردن مردم 
نهاده شــده اســت. در روزگار كنونی، پایداری قرارداد های اجتماعی به چگونگی عادلانه 
پنداشــتن آن بستگی دارد. ژان ژاک روسو، فیلسوف فرانسوی دركتاب 1762 خود با نام 
قــرارداد اجتماعی، یا، اصول حقوق سیاســی، می پندارد )در چارچوب قرارداد اجتماعی( 
به دلیل اینكه همگان حقوق همگونی را از دست می دهند و وظایف همگونی نیز بر دوش 
می گیرنــد، آزاد خواهند بود. دیدگاه این بخــش از كتاب درباره قرارداد اجتماعی چنین 
اســت: بسته ای سیاستی كه هدف آن مشاركت در پدید آوردن جامعه ای عادلانه تر است. 

)بانک جهانی، 2019: 124(
در ادامه، اهداف این بخش كتاب، سه پرسش بازكاوی شده است: 

ـ چگونه جامعه می تواند در زمینه ای كه كار های نارسمی2 فراوان اند و ماهیت كار در 
حال تغییر است، قرارداد اجتماعی نوینی را دراندازد؟

ـ اگر از دولتی خواسته شود قراردادی اجتماعی فراهم كند كه هدفش بهبود عدالت 
در جامعه باشد، درون مایه آن در برگیرنده چه نكاتی خواهد بود؟

ـ حكومــت چگونه منابع مالی اصلاحات پیشــنهادی را فراهــم می كند؟ این تمرین 
سناریویی را برای سیاستمداران، بسان بخشی از فرایند  های قانونگذاری و رایزنی ملی در 

نظر می گیرد. )بانک جهانی، 2019: 125(
ســرانجام، بانک جهانی در پاسخ به این پرســش كه »دولت  ها چه می توانند بكنند؟« 

چنین پاسخ می دهد: 
Organized Interests .1 به نظر می رســد منظور ســود های منصفانه و برآمده از کار اســت. چراکه، 

هم اکنون بیشترین سود ها از سرمایه پدید می آید.
2. Informal
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1. سرمایه گذاری در سرمایه انســانی، به ویژه سرمایه گذاری در آموزش خردسالان، 
برای توسعه» مهارت های شناختی1 بالا و »توانمندی های رفتاری ـ اجتماعی«2 آنها، افزون 

بر مهارت های عمومی.
2. بــالا بردن حمایــت اجتماعی، برخورداری از كمینه كمک های اجتماعی اســتوار 
و تضمیــن شــده و بیمه اجتماعی پابرجا، همراه با »اصلاح مقــررات بازار كار« در برخی 

اقتصاد های نوپدید، می تواند به این هدف بینجامد.
3. ایجاد سپهر مالی برای فراهم ساختن منابع مالی عمومی، توسعه سرمایه انسانی و 
پشتیبانی اجتماعی، مالیات بر املاک در شهر های بزرگ و مالیات بر قند یا تنباكو و زغال 
راه هایی برای افزایش درآمد دولت هاســت و نیــز از میان بردن فنون گریز از مالیاتی كه 
بسیاری از شركت ها برای سوداندوزی به كار می گیرند. دولت ها می توانند سیاست مالیاتی 
خود را بهینه ســازی كنند و مدیریت مالیات را بهبود بخشند تا درآمد بدون افزایش نرخ 

مالیات افزایش یابد. )بانک جهانی، 2019: 9(
با كندوكاوی در سیر دگرگشت دانش سیاسی سده بیستم و بیست و یكم دو جریان 
ناهمگرا را می توان از یكدیگر بازشــناخت. جریان نخست كه ریشه در سیر اندیشه دانش 
سیاستی دارد، جریانی است كه از سوی اندیشه پردازان همواره دنبال می شد و بیشتر بر 
پایه حقوق سیاسی درصدد ساماندهی اصولی جوامع بشری، دنبال كردن »خیر عمومی« و 
در واقع در پی »آسایش و خرسندی« شهروندان بوده است كه به پنداشت كسروی )1311(، 
فلســفه وجودی گرد هم آمدن انسان  ها و پیدایش »شهرگری«3 به مفهوم دیرینه شناختی 
آن تلقی می شــود. این جریان اندیشه ای، بیش از فنون و فن سالاری در سیاستگذاری بر 
پایه  های شناخت شناسانه و دیرینه شناختی و با رویكردی نقادانه پای می فشارد؛ به گونه ای 

كه به مشاركت بیشینه افراد همراه با تكثرگرایی بینجامد.
حال آنكه، جریان دوم، بر پایه نیاز قدرت و بیشتر برای سر پا نگه داشتن حاكمان، به استفاده 
ابزاری از دانش سیاســتی تن درمی دهد و بیشتر رویكردی اثبات گرایانه، عمل زده و از بالا به 
پایین دنبال می شود. بر پایه چنین خوانشی، دانش سیاستی بیشتر برای توجیه عملكرد ها تا 
دستیابی به آسایش و خرسندی جامعه مدنی به كار گرفته می شود. این جریان كه بیشتر بر 
چیره دستی فن سالاران و دیوان سالاران تا اندیشه اندیشه پردازان تكیه می كند، بیشتر به استفاده 
1. Cognitive Skils
2. Social-Behavial Behavioral Skils
3. Civilization 
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از دانش تجربی گرایش دارد و می كوشد این دانش را از بار ارزشی تهی سازد.

چیستایی سیاست عمومی
استیون پیترسون1 )2008( خاطر نشان می سازد گرانیگاه مفهوم سیاست عمومی كه گاه 
به خط مشی عمومی نیز در فارسی برگردان شده است، لازم است پاسخگوی چهار پرسش 
چه كســی؟ چه چیزی؟ چه زمانی؟ و چگونه؟، باشــد. چرا كه »سیاست« نتیجه پایانی یا 
برونداد یک نظام پیچیده تصمیم گیری است كه نقش آفرینان، موضوع مورد نظر، زمان و 
چگونگی انجام آن، نقش به سزایی در ماهیت و اجرای آن دارند و از جمله عواملی هستند 

كه می توانند میان »سیاست عمومی« و سیاست خصوصی مرزبندی كنند.
مفهوم سازی  های گوناگونی در مورد سیاست عمومی انجام شده است. بر پایه بازكاوی 
ادبیات این قلمرو، شــاید بتوان این مفهوم ســازی را در دو رویكرد كلی دسته بندی كرد. 
دسته نخست مفهوم سازی هایی كه بر نقش نظام سیاسی و كنشگران آن پای می فشارند. 
كه از جمله می توان به پیترســون )2008( اشاره كرد كه ساده ترین مفهوم پردازی، یعنی 

»عملكرد دولت ها« را سیاست عمومی می پندارد.
دســته دوم مفهوم پردازی  ها، گســتره نظری بارزتری را پوشش می دهند و چندان بر 
كنشــگران این قلمرو پای نمی فشارند. ایلویز مالون2 )1995( و هارولد لاسول3، سیاست 
عمومی را گونه ای »برنامه« می پندارند. لاســول، سیاست عمومی را »برنامه ای دربرگیرنده 
اهــداف، ارزش ها و كنش ها« توصیــف می كند. در صورتی كه مالــون آن را دربرگیرنده 
برنامه  های سیاسی برای اجرای طرح هایی برای دستیابی به »اهداف اجتماعی« مفهوم سازی 
می كند. شاید بتوان پنداشت كه هر دو دسته از مفهوم سازی  ها، در باز شناسی نقش اساسی 
عرصه عمومی و تمامی بازیگران آن كه به سیاست جنبه عمومی می دهد، بازمانده اند. چرا 
كه سیاست عمومی چه به سان كنش كنشگران سیاسی یا حتی برنامه ای برای دستیابی 
به اهداف اجتماعی، هنگامی می تواند عمومی شود كه در همكنشی با جامعه و مشاركت 

فراگیر نقش آفرین های مدنی مفهوم سازی و تدوین شود.

1. Peterson
2. Malone
3. Lasswell
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ابزار كنش پیامدها

پیامدها

اهداف

موضوعات و مسائل عمومی

اثربخشی

درهم تنیدگی تناسبكارایی
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نگاره 1: چیستایی سیاست عمومی )منبع: نگارندگان(

نكته مهمی كه در نگاره 1 نیز بازتاب یافته است و نقش جامعه مدنی را برجسته تر می سازد، 
پاسخگویی به موضوعات و مسائل اجتماعی است كه از زمینه اجتماعی و واقعیات زیست بوم مورد 
مطالعه برگرفته می شود. بنابراین، هر جامعه ای از موضوعات و مسائل ویژه خود برخوردار است 
و تقلید و كپی  كردن سیاست  های عمومی از جوامع دیگر و یا كاربست توصیه و پیشنهاد های 
برخی نهاد های قدرتمند جهانی كه نسخه یگانه ای را برای جوامع گوناگون می پیچند، می تواند 
آثار، نتایج و پیامد های ناخواسته و یا حتی شاید ناگواری را به همراه داشته باشد. بر پایه یافته های 

نظری یادشده، می توان مدل مفهومی جستار را در نگاره 2 به تصویر كشید. 
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کارویژه های اصلی دگرگون شدن حکومت ها
1. پشتیبانی اجتماعی

2. سرمایه گذاری در نیروی انسانی از رهگذر آموزش
3. ایجاد فضای مناســب بــرای بودجه بندی در 

توسعه انسانی

سیاستگذاری های آموزش  عالی
1. فراهم ساختن دسترسی همگانی به آموزش پایه

2. فراهم ساختن فرصت برابر به آموزش عالی
3. فراهم كردن منابع مالی

4. پایش/ ارزیابی و بازنگری در سیاست ها

نگاره 2: مدل مفهومی پژوهش سیاستگذاری آموزشی در بستر سیاست  های عمومی )منبع: نگارندگان(



123

روش  شناسی
ماهیت كیفی و میان رشــتگی این جستار گشایی، كاربست روش  شناسی چندگانه ای را 
گریزناپذیر می ســازد. بازمفهوم سازی نقادانه مفهوم نظری و عملی سیاستگذاری عمومی 
كه به ویژه در برگیرنده مفهوم سیاســت گذاری آموزشــی و آموزش عالی، به ســان یكی 
از ســه كارویژه بنیادی ملت ـ دولت ها نیز هســت، نیازمند جستارگشایی های نظام مند 
نظری و كتابخانه ای ژرف گســترده ای بود. )مک كلوچ1، 2004( بركشیدن دگرگشت  های 
مفهومی سیاســتگذاری عمومی در گذر زمان، همچنین نیاز به بازكاوی دیرینه شناختی 
این مفهوم را ناگزیر ســاخته بود. افزون بر آن، كاربست رویكرد تحلیلی و نقادانه نیازمند 
مقایسه مفهوم سازی  ها در گذر زمان، از سده میانی تاكنون بود. )برای نمونه: نک جدول 
1( بازنگری  های نوین در این مفهوم سازی  ها كه حتی نهاد های مالی نولیبرال مانند بانک 
جهانی و یو.ان.دی پی. را ناگزیر از بازنگری در نگرش  های همیشگی خود، در زمینۀ نقش و 
كارویژه های ملت ـ دولت ها به ویژه در قلمرو سیاست های عمومی و سیاستگذاری آموزشی 
كرده است، برگستره مطالعات نظام مند كتابخانه ای افزود. گذشته از آن، نیاز به بازخوانی 
اندیشــه  های پیشینیان كه در نگرش های نوین بازتابی ژرف و گسترده یافته است، بخش 

دیگری از مطالعات كتابخانه ای را پوشش داده است. 
بی تردید كاربست رویكرد نقادانه و تحلیلی، بازگشت مقایسه ای به مطالعات پیشین را 
نیز پیش رو می نهاد، كه بخش دیگری از روش كیفی كتابخانه ای )یا پژوهش اســنادی(2 
را پوشــش می داد. به این ترتیب، مفاهیم و پایه  های نظری برای تحلیل كیفی و نقادانه 
سیاســتگذاری در بخش آموزش و آموزش عالــی از دوره قاجار تا دوره پهلوی كه بخش 

دیگری از این جستار را پوشش می دهد، پدید آمد. 
بازكاوی ساختار ها، فرایند ها و عملكرد های سیاستگذاری در آموزش و  آموزش عالی در 
اواخر دوره  قاجار و در دوران پهلوی، در گام نخست نیازمند جستجو و گردآوری اسنادی 
بود كه دسترسی به برخی از آنها دشوار می نمود. گام دوم، مطالعه مفهومی و تطبیقی این 
اســناد بود كه برای بركشیدن دگرگشت  های ساختاری ـ فرایندی سیاستگذاری آموزش 
عالی در گذر زمان بدان نیاز بود. بررسی عملكرد های سیاستگذاری در بخش آموزش عالی، 
با توجه به در دسترس نبودن بسیاری از اسناد و كمبود مطالعات عملكردی و ارزیابی، با 

1. McCulloch
2. Documentary Research
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مطالعه اندک آثار در دسترس، با رویكرد نظام مند1 و انتقادی2 انجام شده است و بر پایه 
یافته  های آن، فرایند شكل گیری سیاست  های عمومی بخش آموزش به روایت رخداد های 
تاریخی، سیر دگرگشت نهاد های تصمیم ساز و تصمیم گیر در نظام آموزشی نوین ایران و 

الگو های نهادی آن دوران، برای نخستین بار نگاشته شده است. 

یافته های پژوهش
برای درک بهتر دگرگشــت سیاستگذاری های آموزشی، نخست، بر پایه یافته های نظری، 
برجســته ترین ویژگی های سیاســتگذاری خوب در نگاره 3 به تصویر كشیده شده است. 
ســپس فرایند دگرگشت بنیان  های دانش سیاســتی از جامعه سنتی تا جامعه دانش در 
جدول های 1 و 2، بر پایه. فرایافته3 پژوهش های بازكاوی شده در جدول 1 و 2 گنجانده 
شــده است. )روسو4، بی تا و 1386؛ مورن5، 1384؛ برتون6، 2003؛ دیم7، 2001؛ نایت8، 
2003 و 2004؛ موک9، 2000 و 2007؛ دانیل10، 2003؛ دریدا11، 2001؛ پاپااستفانو12، 
2005؛ استرومكیســت13، 2007؛ ریزوی14، 2007؛ پورتر و لســلی15، 2000؛ شولتز16، 
2007؛ اسلوتر ولسلی17، 1997؛ استول18، 2007؛ سادوفسكی19، 2017؛سولكوفسكی20، 

1. Syatematic Review
2. Critical Review
3. Meta Synthesis
4. Rouseau
5. Morin
6 Breton 
7. Deem
8. Knight 
9. Mok
10. Daniel
11. Derrida
12. Papastephanou
13. Stromquist
14. Rizvi
15. Porter & Lesley
16. Shultz
17. Slaughter & larry leslie
18. Stohl
19. Szadkowski
20. Sułkowski
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2017؛ اســتایر1، 2003؛ رودز2، 2003؛ سندل3، 2016؛ مارجینسون4، 2006 و 2011؛ 
مک فارلین5، 2007؛ لسلی و سلوتر، 1998؛ روی6، 2017؛ ایزاک7، 2017؛ حالام8، 2017؛ 
ژیرو9، 2002، 2011 و 2017؛ سالمی10، 2003؛ حمزه و دیگران، 1396؛ جاودانی 1388، 

1392، 1398 و بی تا(
سپس این سیاست ها در دوران پهلوی با رویكرد تاریخی، تحلیلی و انتقادی، كندوكاو 

می شوند.

ویژگی های ده گانه 
سیاستگذاری خوب

به هم پیوستگی

درس گرفتن

ارتباطات

ارزیابی

بازنگری

نگاه به جلو

نكاه به بیرون

بنا نهادن 
سیاست بر 

پایه شواهد و 
مستندات

نوآوری، 
نرمش پذیری و 

آفرنش گری

فراگیری

نگاره 3: ویژگی های ده گانه سیاستگذاری خوب، منبع: راهنمای عملی سیاستگذاری در ایرلند 
شمالی )2011(

1. Stier
2. Roahdes
3. Sandel
4. Marginson
5. Macfarlane
6. Roy
7. Izak
8. Hallam
9. Giroux
10. Salmi
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جدول 1: دگرگشت های مفهومی و رویکردی در قلمرو بنیان  های دانش سیاستی از جامعه سنتی 
تا جامعه دانش 

جامعه پساصنعتی
جامعه سنتیجامعه صنعتی

جامعه اطلاعاتجامعه دانش

و  مفاهیم 
رویکردها

ـ دولت )بازگشت به قرارداد 
مردم ســالار،  اجتماعــی( 
شفاف و پاسخگو به جامعه 
و در پی آسایش وخرسندی 
و خدمتگزار شــهروندان و 

زیست بوم جهانی
در  عمومــی  سیاســت  ـ 

جستجوی خیر همگانی
ـ دانش سیاســتی، بر پایه 
بنیان  های نظری اســتوار و 
نواندیش  و  نقاد  خردورزی 

و فراكنشانه
 : ســت سیا تحلیــل  ـ 
آینده اندیشــانه و همسو با 

پایداری
ـ دانش پویا، در جستجوی 
حقیقت هــا و در خدمــت 
جامعه بشــری و زیست بوم 

او )پایداری(

ـ دولــت )قراردادچندگانه 
فنّاوری ســالار،  تجــاری( 

خدمتگزار بازار جهانی
در  عمومــی  سیاســت  ـ 
سود  و  خواست  جستجوی 
بنگاهداران و سیاست گذاران

ـ دانش سیاســتی بر پایه 
بــا  فنّاورانــه  خــردورزی 
بر  و  ایدئولوژیک  رویكردی 
و  هنجار ها  ارزش هــا  پایه 

سازوكار بازار 
ســت  سیا تحلیــل  ـ 
آینده نگرانه بر پایه آینده ای 

ناپیدا و ناپایدار
ـ دانش بسان كالایی برای 
داد و ســتد و ارزش افزوده 
بنگاهداران  خدمــت  در  و 

)توسعه پایدار(

تجاری  )قــرارداد  دولت  ـ 
فن ســالار،  صنعتــی(  ـ 
بازار  خدمتگزار صنعــت و 

ملی 
در  عمومــی  سیاســت  ـ 
جستجوی گسترش صنعت 

و رشد فزاینده اقتصادی
ـ دانش سیاســتی: بر پایه 
مطالعــات پراكنده تجربی 
و  ابــزاری  خــردورزی  و 
اقتصادی: ر هــا از ارزش ها 
و هنجار هــای اجتماعی و 

زیست بومی و واكنشانه
 : ســت سیا تحلیــل  ـ 
آینده بینانه بر پایه آینده ای 
ادامــه و تكــرار وضع  كه 

موجود است.
ـ دانش به سان ابزاری برای 
تبدیل به ثروت در خدمت 

اربابان صنعت

ـ حاكمان فرازمینی و خود 
محــور )قــرارداد زوركی(، 
و  خواســت  برآورده كننده 

اراده حاكمان
مــی:  عمو ســت  سیا ـ 
خودكامــه، تمامیت خواه و 

خاندانی
ـ دانش سیاســتی: بر پایه 
خرافه، فال بینی، نقل گرایی 

و...
 : ســت سیا تحلیــل  ـ 
خوشــایند  پیش گویانــه 

حاكمان
ـ دانش ایستا، در جستجوی 
كشورگشایی  و  لشكرگشی 
كمــان  حا خدمــت  در 

)گسترش قلمرویی(

جدول 2: دگرگشت های بنیان  های دانش سیاستی درقلمرو فرایندها و نقش  آفرینان از جامعه 
سنتی تا جامعه دانش

جامعه پساصنعتی
جامعه سنتیجامعه صنعتی

جامعه اطلاعاتجامعه دانش

فرایندها

تصمیم گیــری  فراینــد  ـ 
از پایین به بالا  چرخــه ای، 
و از بــالا به پاییــن و توافق 

عمومی
ـ فراكنشــی و همــراه بــا 

همكنشی اجتماعی
ـ سیاست پژوهانه

ـ دانش بنیان
ـ دانش = ارزش

تصمیم گیــری  فرآینــد  ـ 
غلتان و بر پایه دگرگشــت 

بازار
ـ واكنشی و متكی بر خرد 

و سازوكار بازار
ـ ارشادی بازارسالارانه

ـ فنّاوری واطلاعات بنیان
ـ اطلاعات = ارزش

با  تصمیم گیری  فراینــد  ـ 
چیرگی فن سالاران 
ـ كنشگرانه ابزاری

ـ نسخه پیچی فن سالارانه
ـ فن و ابزار بنیان

ـ ابزار= ارزش

ـ از بالا و در بالا
ـ خودمحورانه 

ـ فرد/ نقل بنیان
ـ آزمــون و خطــا، رمل و 
اسطرلاب، فال و جادو و نقل 

ـ حكم/ فرمان = ارزش

نقش آفرینان 
اصلی

ـ جامعه مدنی بشری
ـ نهاد های مدنی مردم نهاد

 / ن ا هشــگر و پژ ـ 
سیاست پژوهان/كنشــگران 

اجتماعی

)كارافرین ها(  بنگاهداران  ـ 
جهانی

ـ بنگاه های فنّاوری و مالی
ـ رایزنان بنگاه ساز

و  ملــی  فن ســالاران  ـ 
بین المللی

نهاد هــای  و  ـ شــركت ها 
رسمی حرفه ای

ـ رایزنان فن سالار

سیاســی/  قدرتمنــدان  ـ 
عقیدتی 

ـ نهــاد حاكمیــت، رمال، 
فال بین. خواب پردازان 

ـ رایزنان چرب زبان
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خاستگاه سیاست  های آموزشی ایران در پایان دوران قاجار و اوان دوره پهلوی

سیاست  های آموزشــی در این دوران فراز و فرود های بسیاری را پشت سرگذاشته است. 
این سیاست ها به رغم ایستادگی برخی قدرتمداران و حاكمان در برابر آنها، در گذر زمان 
به نظر می رسد جدای از نقش آفرینی برخی از اندیشه پردازان ایرانی، كه از نگاه بسیاری از 
نویسنگان دور مانده است، از عوامل سه گانه ای نیز تأثیر پذیرفته اند كه هر یک به گونه ای 

با سپهر بین المللی پیوند می خوردند.
1. سیاســتمداران منورالفكری كه با دیدن پیشرفت  های دنیای خارج، تغییر در آداب 

تربیت و تعلیم را ضروری می دانستند.
2. سفرنامه  های سیاحان و روزنامه هایی كه در داخل یا خارج ایران انتشار می یافت و 

موقعیت دنیای خارج با كشور را مقایسه می كرد.
3. گشــایش اولین مدارس توســط مبلغان دینی خارجی، كه اساساً بر مبنای اهداف 
آموزشی دنیای خارج و با بهره گیری از روش  های معمول كشور بنیان گذار آن، موجودیت 

یافته بودند. )محبوبی اردكانی، 1354: 8(
آموزش نوین در ایران با محوریت سیاست  های آموزشی آزموده شده در دنیای پیشرفته 
آن روزگار شكل گرفت. نوآوری  های آموزشی میرزا حسن تبریزی معروف به میرزا حسن 
رشــدیه )1323-1230( در قلمرو روش تدریس در بستر نواندیشی و نوجویی، برآمده از 
دیرینه فرهنگی و اجتماعی ایرانیان و ارتباطات بین المللی بارور شد و به تدریج پا گرفت. 
می توان دریافت كه نخســتین نهادهایی كه می توان از آنها بسان »نهاد سیاست پژوه« در 
بخش آموزش یاد كرد، با كوشش و نوآوری  های افراد در حاشیه قدرت شكل گرفته است 
كه از جمله می توان از انجمن امنای مدرســه رشــدیه نام برد. در این میان، دولتمردان، 
برای گســترش اقتدار خود می كوشــند كه اداره آنها را در دســت خود بگیرند. سرانجام 
نخستین شورا های عالی دولتی نیز شكل می گیرد. نكته درخور درنگ دیگر اینكه، هدف 
بســیاری از دولتمردان، به ویژه شــاه و دربار، به زیر كنترل درآوردن این نهاد ها بود تا از 
گســترش آگاهی و دگراندیشــی و فراگیرشــدن آن در جامعه جلوگیری كنند، اگر چه 
چنین پنداشتی در تمامی دولتمردان درگیر فراگیر نبود. به گونه ای كه گاه از غفلت شاه 
و صدراعظم استفاده می شد و نهاد های آموزشی نوینی شكل می گرفت )كریمی، 1391( 

نگاره 4 فرایند شكل گیری این سیاست  ها را ترسیم می كند.1

1. مدرسه دارالفنون که با همت میرزا تقی خان امیرکبیر درست بیست سال پیش از دارالفنون توکیو 
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دیرینه درخشان علمی ـ 
فرهنگی و مبلغان دینی 

خارجی

سفرنامه های ایرانی و 
خارجی

سیاست های عمومی بخش آموزش

شکل گیری سیاست ها 
و نهادهای سیاست گذار

دگراندیشان ایرانی:
ـ نویسندگان و معلمان اجتماعی

ـ برخی مقاله های رسمی
ـ روحانیون پیش رو

نشــر نظرات پیش رو در زیست 
آزموده های بین المللی )عثمانی/ 

اروپایی(

ـ شــكل گیری تقاضای 
یادگیری  بــه  اجتماعی 

نوین
ـ نارضایتــی از وضعیت 
اجتماعــی،  نابســامان 
اقتصــادی، سیاســی و 

فرهنگی

مقاومت دربار و روحانیون سنتی
گیر

 فرا
گاهی

ناآ

نگاره 4: فرایند شکل گیری سیاست  های عمومی بخش آموزش به روایت رخداد های تاریخی 
)منبع: نگارندگان(

سازماندهی سیاستگذاری آموزشی، گام نخستین: انجمن امنای مدرسه رشدیه
نخستین گام برای سامان بخشی سیاستگذاری در ایران، با گشایش »انجمن امنای مدرسه 
رشــدیه« از سوی میرزا حســن رشدیه برداشته شد. هدف او از این كار سامان بخشیدن 
به فعالیت های فرهنگی و اداره امور مدرســه بود. )قاسمی پویا، 1377: 195( تا آنجا كه 
با تشــكیل این انجمن »دخل و خرج مدرســه هم به اختیار ایشــان گذاشت«. )جلالی، 

زندگی نامه: 114(
تأســیس شده بود، در آغاز کارش شاگردان برجســته ای تربیت کرد، اما به تدریج مقام خویش را از 
دست داد. به قول محبوبی اردکانی مدرسه دارالفنون: »در آخر کار به روزی افتاده بود که غالباً مدیر و 
ناظم و اعضایش بایست اوقات خود را به دفاع از حمله  های کودکانه عزیزالسلطان و هم بازی هایش 
مصروف دارند. در دفاتر یومیه دارالفنون بار ها نوشته شده است: امروز مقرب الخاقان، عزیزالسلطان با 
سی چهل نفر از بچه  های کوچه وارد حیاط دارالفنون ]شده[ و مانع از کار محصلین شدند، ]ملیجک[ 
نســبت به کارکنان مدرسه خیلی بی احترامی کرد. یا آنکه با سنگ و چوب در و پنجره و شیشه  های 

مدرسه شکست«. )محبوبی اردکانی، 1370: 309-310(
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شورای معارف )1319(
در 1319 ق )1280 خ( اتابک اعظم میرزا علی اصغرخان امین السلطان، در زمان صدارت 
خود، دســتور پی نهادن شــورایی را داد كه كار انجمن معارف را دنبال كند و خواست كه 
این شــورا در سطح عالی باشد و طرح تشكیلات وزارت علوم را نیز بریزد، نیرالملک این 
شــورا را با نام »شورای معارف« تشــكیل داد. )عیسی صدیق، 1336( این شورا نخستین 

نهاد سیاستگذاری خودجوش بود.
نخستین كار این شورا پس از تصویب آیین نامه داخلی و تدوین نظامنامه تشكیل وزارت 
علوم و معارف، تهیه لایحه قانون اساسی تعلیم و تربیت ایران و تسلیم آنها به مجلس بود 
كه به سرعت انجام شد. بر پایه آن، مدارس به سه دوره ابتدایی، متوسطه و عالی در دو گونه 
دولتی و ملی یا خصوصی تقسیم شد. هدف شورا »توسعه علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع 

نقایص تحصیلی، علمی و فنی« بود كه به گونه ای پیاپی و با كوشش فراوان دنبال می شد.
قانون اداره وزارت معارف، اوقاف و صنایع مســتظرفه در 28 شــعبان 1328 ق )11 
شــهریور 1289 خ.( به تصویب مجلس شورای ملی رســید. قانون اساسی معارف در 28 
ماده، در دهم ذیقعده 1329 ق )1290 خ.(، به تصویب مجلس شورای ملی رسید كه در 
آن، اصول حاكم بر تعلیم و تربیت كشور و همه مسائل آموزش و پرورش، از قبیل تعاریف 
واژه  ها، برنامه ریزی دروس، دوره  های تحصیلی، شــروع و پایان تحصیل، شرایط گشایش 
آموزشگاه  ها و مدیریت مدارس، ضوابط امتحانی و انواع مدارک تحصیلی، تقسیم مدارس 
به ابتدایی، متوسطه و عالی و مكاتب دهكده، نظام اداری، تأمین هزینه  ها و ضوابط مصرف 

منابع مالی و انواع ممنوعیت  ها و مجازات  ها را شامل می شود. )نائینی، 1382: 604(

انجمن امنای رشیدیه بی تا

انجمن تأسیس مکاتب 
ملیه/ انجمن معارف

1315 هـ . ق
1276 هـ . ش

شورای معارف 1319 هـ . ق
1280 هـ . ش

شورای عالی معارف/ 
شورای عالی دولتی معارف

1319 هـ . ق
1280 هـ . ش

نگاره 5: سیردگرگشت نهاد های تصمیم ساز و تصمیم گیر در نظام آموزشی نوین ایران )-1300
1319 هـ .ق( )1280-1261 هـ .ش( )منبع: نگارندگان(

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...
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شورای عالی معارف
برخلاف رویه  های جاری كنونی و پنداشت برخی نویسندگان، همان گونه كه از نام این گونه 
نهاد ها برمی آید، نقش این گونه شورا ها در قلمرو سیاستگذاری، به رایزنی و سیاست پژوهی 
و تدوین آیین نامه  های آموزشــی كرانه می گرفته اســت كه سرانجام می توانسته است به 
پیشــنهاد لایحه ای بینجامد كه نیازمند پشت سر گذاشتن فرایند های قانونی بوده است. 
به سخنی روشن تر مصوبات شورا، به رغم قانونی بودن آن، بدون پشت سرگذاشتن فرایند های 
قانونی، به اجرا در نمی آمده اســت. هدف از ایجاد این شــورا، »توسعه دوایر علوم و اشاعه 
معارف و فنون و رفع نقایص تحصیلات علمی و فنی شورای عالی معارف تشكیل می شود 
كه شعب آن در مراكز ایالات و ولایات موافق قانون مخصوص دایر خواهد شد« یاد شده 

است )ماده 1(. )مجلس شورای ملی، 1300(
نكات برجسته و درخور درنگ این قانون را می توان چنین برجسته ساخت: 

پیش بینی دارالانشا )دبیرخانه( دائمی برای پایش و مستند سازی كه »وظیفه آن تحریر 
مذاكرات و نوشــته  ها و ضبط دفاتر و اســناد و تهیه گزارش  های لازم در حدود عملیات 

مختص شورا خواهد بود )ماده 8(. )مجلس شورای ملی، 1300(
به رغم كوشــش برای دولتی نامیدن این شــورا، اعضای هیئت شورای عالی معارف از 
ده نفر عضو رســمی تشكیل می شــود: یک نفر مجتهد جامع الشرایط، دو نفر از رؤسای 
مدارس عالیه و متوسطه، دو نفر از معلمان درجه اول مدارس عالیه و متوسطه و پنج نفر 

از دانشمندان مملكت.
ماده 3. شــورای عالی معارف علاوه بر اعضای رســمی تــا ده عضو افتخاری می تواند 

داشته باشد.
ماده 4. كلیه اعضای شورای عالی معارف باید دارای شرایط زیر باشند: 

1. خدمات شایان به معارف مملكت كرده باشند.
2. لااقل سی سال داشته باشند.

3. دارای معلومات و اطلاعات لازمه بوده باشند.
4. موصوف به صحت عمل و حسن اخلاق و عقیده بوده و محكوم به جنحه و جنایات 

نباشند.
ماده 5. وزیر معارف اعضای رسمی و افتخاری شورای عالی معارف را برای مدت چهار 
ســال انتخاب می كند و به موجب فرمان همایونی رســمیت می دهد و بعد از انقضای دو 
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سال از دوره اول نصف اعضا به حكم قرعه خارج و جانشین آنان انتخاب می شوند و از آن 
به بعد به جای نصف اعضایی كه مدت چهار ســال عضویت آنها تمام شده دوباره انتخاب 

به عمل خواهد آمد )ماده 2(. )مجلس شورای ملی، 1300(
ـ مهم تر اینكه اعضای شورا حقوقی دریافت نمی كردند. )ماده 7( برگزیدن اندیشمندانی 

همچون دهخدا، فروغی و... بر كیفیت عملكرد این شورا افزوده است. 
ـ برخورداری از شــعب در مراكز ایالات و ولایــات )ماده 1( از جمله پیش بینی هایی 

است كه می توانست به تمركززدایی و فراگیری در تصمیم سازی  ها بینجامد.
ـ معاونت فكری به وزیر در هر نوع مســئله و مشــكلی كه به آن هیئت رجوع نماید« 
به این شورا نقش »اتاق فكر« وزارت را می دهد )ماده 12(. )مجلس شورای ملی، 1300(

ـ مشــاركت دادن دیگــر بازیگران اصلی نهاد های آموزشــی غیررســمی در فرایند 
تصمیم ســازی، افزون بر كاهش رویارویی احتمالــی در برابر تصمیم  ها برای تغییرات، به 

این شورا نقش فراگیر ملی در نظام آموزشی كشور را می دهد. 
ـ به نظر می رسد، شرح وظایف این شورا به گونه ای با دقت تدوین شده است، كه نه تنها 
اصلی ترین مسائل نظام آموزشی آن دوران را پوشش می دهد، بلكه حتی، از موازی كاری 
نهاد های موجود و تصمیم گیری در مواردی كه بار مالی و مسئولیت حقوقی دارد، جلوگیری 

می كند )نک. ماده 13(. )مجلس شورای ملی، 1300(
نظامنامه داخلی این شورا كه توسط اندیشمندانی همچون میرزا علی اكبرخان دهخدا، 
محمدعلی فروغی، غلامحسین خان رهنما و دكتر مسیح الدوله تدوین شده است، از جمله 

نظامنامه هایی است كه می تواند سرمشقی در این زمینه قلمداد شود.
شورای عالی معارف كه وزیر معارف ریاست آن را بر دوش داشت، بر مبنای كارویژه  های 
بازتاب یافته در اساسنامه آن، بیشتر نهادی اندیشه ورز و تصمیم ساز در سیاست  های خرد 
آموزشــی به شــمار می رفت. به این ترتیب، می توان دریافت كه با شــكل گیری نهاد های 
قانونی و قانونگذار، نقش افراد، كه در دوره  های پیشین بسیار پررنگ بود، جای خود را به 
نهاد های رسمی می دهد. بر پایه اسناد و مطالعات انجام شده، الگوی نهادی سیاستگذاری 

در قلمرو آموزش كشور در آن دوران را می توان چنین به تصویر كشید.

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...
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شورای عالی معارف

شعب ایالتی و ولایتی شورای نهادهای

هیئت دولتنهادهای آموزشی

مجلس شورای ملی

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

دارالانشا )دبیرخانه(
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نگاره 6: نگاشت نهادی نخستین الگوی نوین سیاستگذاری در نظام آموزشی ایران )1276-1313( 
)منبع: نگارندگان(

پس از گذشت بیش از نیم سده از تشكیل وزارت علوم، در تاریخ 28 شعبان 1328 هـ 
.ق )1289/6/11 خ.( »قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مســتظرفه« به تصویب 
رسید و برای نخستین بار دولت، به گونه رسمی و بر پایه قانون، »فراهم ساختن منابع مالی 
و دسترسی همگانی به آموزش را بر دوش گرفت« و تشكیلات و وظایف وزارتخانه ای كه 
اداره این امر بزرگ را بر دوش داشــت بر پایه قانون مشخص شد. در همین ارتباط برای 
وزارت معارف یک دایره وزارت، یک اداره كل، سه اداره )تعلیم عمومی، معارف و اوقاف(، 
سه دایره )تحقیقات، تفتیش و محاسبات( و یک هیئت شورای معارف در نظر گرفته شد.

در قانون یادشــده »اجرای قوانین موضوعــه در ترویج معارف و تصحیح امور اوقاف«، 
»تهیه اســباب تحصیلات ابتدایی مجانی اجباری و تعمیم تحصیلات متوســطه و عالیه« 
و »حفظ ارتباط با اداره معارف ایران با ســایر دول« از برجســته ترین وظایف وزیر معارف 

تعیین شده بود.
با تصویب قانون اساسی معارف، در روز پنج شنبه دهم ذیقعده 1329 هـ .ق ]1290 
خورشیدی[، بستر قانونی لازم برای اجرای مجموعه نسبتاً كاملی از سیاست  های آموزشی 
مورد نظر نوگرایان فراهم آمد. بر پایه قانون یادشــده مكتب و مدرسه به سان »تأسیساتی 
برای تربیت اخلاقی و علمی و بدنی نو« تعریف و مقرر شــده بود كه »پروگرام مدارس و 
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مكاتب از طرف وزارت معارف معین می گردد و باید در پروگرام حیثیت علمی و صنعتی 
و نشو و نمای بدنی ملحوظ باشد« )ماده 2(. )مجلس شورای ملی، 1290(

در سال 1317 به دنبال تغییر نام وزارت معارف به وزارت فرهنگ، شورای عالی معارف 
نیز به شورای عالی فرهنگ تغییر نام یافت، اما همچنان به وظایف خود ادامه داد، هر چند 
كه با تصویب قانون تأســیس دانشگاه تهران و تشكیل شورای دانشگاه بخشی از وظایف 
شورای عالی فرهنگ عملًا بر عهده شورای دانشگاه قرار گرفت. در تاریخ 18 دی ماه 1331 
خورشیدی قانون تشكیل شورای عالی فرهنگ مشتمل بر 12 ماده و ده تبصره به تصویب 

مجالس سنا و شورای ملی رسید. )نائینی، 1383: 910(
قانون تشکیل شــورای عالی فرهنگ )مصوب 18 دی ماه 1331 شمسی مجالس سنا و 

شورای ملی، دوران پهلوی دوم(
پس از گذشــت 14 ســال، قانون نوین شورای عالی فرهنگ برای »نظارت در كلیه شئون 
فرهنگی كشور و توسعه فرهنگ و تعمیم آموزش و پرورش صحیح و ترویج معارف اسلامی 
و تعلیم مفاخر ملی و اهتمام در تهذیب اخلاق عمومی و مراقبت در اجرای قوانین فرهنگی 

شورای عالی فرهنگ تشكیل شد«. )قانون تشكیل شورای عالی فرهنگ، 1331(
در مقدمه، نقش این شورا »نظارتی« تعیین شده بود. اما با گذری بر وظایف آن می توان 
دریافت كه بیشــترین بار وظایف آن اجرایی و بیشــتر به صدور مجوز و تأیید و تصویب 
مــدارک كرانه می گرفت. پس از ابلاغ این قانون، شــورا بــا اعضای جدید، كار خود را در 
بهمن ماه 1331 آغاز كرد. اما در كمتر از یک ســال و در پی كودتای 28 مرداد 1332، 
شــورا، مانند بســیاری از نهاد های دیگر، از ادامه كار بازداشته شد. در آبان ماه 1332، با 
تغییراتی در اعضای آن، شــورا كار خود را دوباره از ســر گرفت. اما دیری نپایید كه با به 
كنار نهادن لوایح مصوب دولت محمد مصدق، از سوی نخست وزیر وقت )سپهبد فضل الله 
زاهدی(، قانون شورای فرهنگ با رأی شورای فرهنگ در سال 1333 بی اعتبار تلقی شد و 
به گونه ای صوری قانون شورای عالی معارف جایگزین آن شد. )مجلس شورای ملی، 1331( 

تبدیل وزارت فرهنگ، اوقاف و صنایع مستظرفه به دو وزارت و یک سازمان
شورای عالی فرهنگ، به رغم بی اعتبار شناخته شدن،  همچنان تا یک دهه )1333-1343(  
پا برجا ماند. در شــهریور ماه 1343، طرح مقدماتی اصلاح نظام آموزشی از سوی وزارت 
فرهنگ، اوقاف و صنایع مســتظرفه تهیه و به شورای عالی فرهنگ پیشنهاد شد. از سوی 
دیگر به دلیل گســترش نهاد های آموزشی و افزایش شمار دانشجویان و دانشگاه  ها نیاز به 
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تغییرات گسترده تری را پدید آورده بود. چرا كه، شورای عالی فرهنگ و وزارت خانه یادشده، 
از پاسخگویی به نیاز های فزاینده دانشگاه  ها در مورد برنامه  های آموزشی و درسی ناتوان 
بود. افزون بر آن، زمزمه اندیشه برخورداری دانشگاه  ها از استقلال، در میان دانشگاهیان 
ریشه دوانده بود. به این ترتیب، اختیارات شورای عالی فرهنگ در این امور كم رنگ و در 
مواردی این اختیارات از آن گرفته شــده بود. در پی این تغییرات، لایحه تشكیل وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و هنر و سازمان اوقاف، از سوی دولت به مجلس شورای 
ملی فرســتاده شــد كه مورد تصویب نیز قرار گرفت. بر پایه این قانون، وزارت آموزش و 
پرورش عهده دار انجام وظایفی شــد كه به آموزش كشور از سطح ابتدایی تا سطوح عالی 

ارتباط داشت. )نائینی، 1383: 613(
با این جداســازی، دانشــگاه  ها از استقلال نسبی برخوردار شــدند و امور مربوط به 
برنامه ریزی آموزشــی و درســی، جذب استاد، شــرایط پذیرش دانشجو و وضع مقررات 

استخدامی به گونه ای غیررسمی در اختیار دانشگاه  ها قرار گرفت.
شورای دانشگاه) ها(

در تاریخ هشــتم خردادماه 1313 خورشــیدی، با تصویب »قانون اجازه تأسیس دانشگاه 
تهران«، مجلس شــورای ملی به دولت اجازه داد كه »برای تعلیم درجات عالیه و فنون و 
ادبیات و فلسفه« مؤسسه ای به نام دانشگاه در تهران تأسیس كند. با تصویب قانون یادشده 
»تعیین شرایط ورود محصل به دانشگاه، تدوین دستور تحصیلات دانشكده ها؛ تعیین شرایط 
گرفتن درجه و تصدیق نامه و دیپلم؛ تهیه نظامنامه  های لازم جهت امتحانات و پیشــرفت 
كار دانشكده ها؛ اظهارنظر در مورد اشخاصی كه به سمت استاد و دانشیار از طرف شورای 
هر دانشكده پیشنهاد شده اند؛ پیشنهاد هر اقدامی كه موجب ترقی و اصلاح كار دانشگاه 
باشــد و معاونت و كمک فكری به رئیس دانشــگاه« به سان وظایف شورای دانشگاه اعلام 
شده بود. )ماده 5، مجلس شورای ملی، 1313( به این ترتیب با تشكیل شورای دانشگاه 
تهران، بخش چشــمگیری از كارویژه  های شــورای عالی معارف به شورای دانشگاه واگذار 
شد. با تصویب قانون تأسیس دانشگاه  های شهرستان  ها در سوم خردادماه 1328، از دامنه 

فعالیت شورای عالی معارف نیز كاسته شد.
هیئت  های امنا

هیئت امنای دانشــگاه برای نخستین بار در اساسنامه دانشگاه  های ایران، مصوب نهصد و 
نود و هشــتمین جلســه به تاریخ 1339/8/8 شورای عالی فرهنگ، به سان نخستین ركن 
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از اركان ســه گانه دانشگاه معرفی شد و »تصویب تأسیس دانشكده  ها و مؤسسات علمی و 
فنی و هنری وابسته؛ تصویب بودجه سالانه دانشگاه؛ تصویب پیشنهاد رئیس دانشگاه در 
مورد رؤسای دانشكده  ها، استادان، دانشیاران، استادیاران و دبیران و تعیین حقوق آنان و 
انتخاب رئیس دانشگاه از بین سه نفر نامزد پیشنهادی شورای دانشگاه و معرفی به وزیر 

فرهنگ برای تصویب«، به سان وظایف آن هیئت معرفی شد. )شورای فرهنگ، 1339(
بر پایه اساســنامه دانشگاه ملی )1339/8/8(، این دانشگاه نخستین دانشگاهی است 
كه از هیئت امنا برخوردار می شــود. در این اساســنامه، دانشگاه از سه ركن هیئت امنا، 
رئیس دانشگاه و شورای استادان دانشگاه برخوردار شده است. )حسنی، 1379: 11-13( 
دانشــگاه پهلوی، دومین دانشگاهی بود كه از هیئت امنا برخوردار شد. دانشگاه صنعتی 

آریامهر، سومین دانشگاهی بود كه در تاریخ 1344/10/18 از هیئت امنا برخوردار شد.
تصویب قانون تشــكیل و اختیارات هیئت امنای دانشــگاه تهران در یازدهم تیرماه 
1346 برای نخســتین بار راه را برای تشــكیل هیئت  های امنای نهاد های آموزش عالی 
بخش عمومی گشود و به دولت اجازه داد »... در صورت اقتضاء، مقررات این قانون را در 
ســایر دانشگاه  ها و دانشكده  ها و مؤسســات تعلیمات عالی و تحقیقاتی كشور نیز به موقع 

اجرا بگذارد«. )ماده 9(. )مجلس شورای ملی، 1346(
در اساســنامه دانشگاه ملی و دیگر دانشگاه  های آن زمان، دو نكته جای درنگ دارد. 
نخست اینكه، به رغم پیش بینی اداره هیئت امنایی دانشگاه  ها كه می باید به استقلال آنها 
بینجامد، تركیب هیئت امنا به گونه ای چیده شده است كه به پنداشت برخی اندیشه پردازان، 
این گونه روش برقراری هیئت امنایی در دانشگاه  های ایران، گام مؤثری بود به سوی انحطاط 
و وابســته كردن دانشگاه به سیاست بود. ]...[ هیئت امنا نه بر مبنای سنت دانشگاهی یا 
نیاز، بلكه به منظور »پیاده كردن اراده دســتگاه  حاكمه در دانشگاه  ها به وجود آمد«. نكته 
دوم، فرایند پر پیچ و خم و دیوان سالارانه برگزیدن رئیس دانشگاه بود: رئیس دانشگاه از 
شخصیت  های ذی صلاحیت ]نه حتی دانشگاهی![ كشور برای مدت 3 سال از طرف هیئت 
امنا انتخاب و پس از تأیید شورای مركزی دانشگاه  ها توسط وزیر علوم و آموزش عالی به 
پیشگاه ملوكانه معرفی و با صدور فرمان همایونی منصوب می گردید. )حسنی، 1379: 12(

روشن است كه چنین فرایندی، به انتصاب فردی می تواند بینجامد كه: »خارج از امضا 
كردن مقداری كاغذ اداری و چند دیدار تشــریفاتی، رئیس دانشگاه، قسمت عمده وقت، 
تدبیر و استعدادش می بایست صرف جنبه امنیتی دانشگاه گردد. موفق ترین رئیس كسی 
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شــناخته می شد كه توانســته بود دستگاهش را طوری بچرخاند كه در آن شعار  های تند 
رد و بدل نشود. برای این منظور، روش تازه خاصی به كار برده می شد كه كسی از پشت 

پرده اش خبر نداشت. )اسلامی ندوشن، 1357: 3(
با گذری بر ادبیات و زیســت آزموده  های هیئت  های امنا در دانشگاه  های پر دیرینه و 
پیشــرو جهان می توان دریافت كه كارویژه اصلی این نهاد، همگراسازی سیاست عمومی، 
ملی و ایالتی )یا استانی( با سیاست  های دانشگاهی و كمک در فراهم سازی منابع مالی به 
نمایندگی از دولت ایالتی یا مركزی است. )گید، 1373( از این رو، شمار اعضای حقوقی آن 
اندک و تنها دربرگیرنده افرادی مانند: استاندار، نماینده ای از مجلس ایالتی و نماینده ای 
از مسئولین آموزشی است. دیگر اعضای هیئت امنا را افراد حقیقی تشكیل می دهند كه 
معمولاً شــمار آن ســه تا 5 برابر اعضای حقوقی است كه اثرگذاری بسیاری در ماهیت و 

كیفیت سیاست  ها و كارویژه  های این نهاد دارد. )جاودانی، 1395(
بازكاوی چگونگی شــكل گیری هیئت  های امنا در نهاد های دانشگاهی ایران، پیش از 
ســال 1357، حكایت دیگری را روایت می كند. نخســت اینكه به نظر می رسد، برگزیدن 
نظام هیئت امنایی در دانشگاه  های ایران، الگوبرداری از دانشگاه  های آمریكایی بوده است. 
در این زمینه می توان به دانشــگاه پهلوی كه بر پایه الگوی دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه 
صنعتی آریامهر )شــریف كنونی( كه بر پایه ام. آی. تی )مؤسسه فنّاوری ماساچوست( پی 
نهاده شده بودند، اشاره كرد. نكته درخور درنگ دیگر اینكه، در قانون هیئت امنایی شدن 
دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه  های كشور، كه در تیر ماه 1346 به تصویب مجلس شورای 
ملی و سنا رسید، تركیب اعضای آنها به گونه ای چیده شده بود كه نقش هیئت را به سان 

پل و سپر بین دانشگاه، جامعه و حاكمیت نادیده می انگاشت.
حاكمیت چنین سپهر تاریكی، بر نظام آموزش عالی بدان جا انجامید كه در نخستین 
روز های انقلاب، شــورای انقلاب با تصویب ماده واحده ای، »تمامی هیئت  های امنای كلیه 
دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را منحل و وظایف شورای مركزی دانشگاه  ها 
و مؤسسات آموزش عالی و دبیركل آن را تا تصویب قانون استقلال دانشگاه  ها و مؤسسات 
آمــوزش عالی و پژوهشــی موقتاً به هیئتی مركب از وزیــر علوم و فرهنگ و هنر، وزرای 
مشــاور در ســازمان برنامه و طرح  های انقلاب واگذار كرد. افزون بر آن، نهاد های دیگری 
نیز به موازات آن شكل گرفت و هر یک به گونه ای، به فعالیت و مداخله در امور دانشگاهی 
پرداختند: ستاد و شورای انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی، وزارت علوم و آموزش عالی، 
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نشست دوره ای رؤسای دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی )جایگزین شورای 
مركزی دانشگاه ها( از جمله این نهاد ها به نظر می رسند.

شورای مرکزی دانشگاه  ها 
شــورای مركزی دانشگاه  ها، نخســتین نهاد كم وبیش مستقل سیاستگذاری دانشگاهی 
در قلمرو ملی به نظر می رســد. اســناد و مطالعات مستندی كه نشــان دهنده چگونگی 
دقیق شكل گیری »شورای مركزی دانشگاه ها« باشد در دسترس نبود. برخی نگاشته  های 
پراكنده، گویای آن اســت كه فعالیت وزارت آموزش و پرورش در بخش آموزش عالی، با 
وجودی كه بیشتر اعضای )شورای عالی آموزش و پرورش( آن را استادان دانشگاه تشكیل 
می دادند. مع هذا، چندان درخشان نیست )نبود( و اگر هم بود با خواست و نظر دانشگاه  ها 

)دانشگاهیان( كه خواهان استقلال بودند، سازگار نبود. )نائینی، 1383: 616( 
افزون بر آن، به نظر می رســد، گسترش و چندگانگی نهاد های آموزش عالی، پاگیری 
نهادی را كه به سیاســتگذاری در آموزش عالــی بپردازد گریزناپذیر كرده بود. اما به رغم 
وجود چنین نیازی، این شورا در نظام آموزش عالی ایران همواره در حاشیه باقی می ماند. 
به گونــه ای كه این لایحه قانونی كه دربرگیرنده هفده ماده و ســه تبصره بود و به موجب 
ماده واحده مصوبه بیســتم آذر ماه 1342 كه به مجلس شــورای ملی تقدیم شد، پس از 
گذشت حدود 2 سال، یعنی در 9 آذر ماه 1344، به تصویب كمیسیون می رسد، اگر چه 
»بنا به جداول ماده واحد مزبور در فوق، متن كمیســیون مشــترک آموزش و پرورش تا 

تصویب نهایی مجلسین قابل اجراست«. )نائینی، 1383: 618( 
به هر حال، بنابر ماده یک این قانون، »برای رسیدگی به امور دانشگاه  های ایران و كلیه 
مؤسسات آموزش عالی و ایجاد هماهنگی بین آنها شورایی به نام شورای مركزی دانشگاه  ها 
به ریاست وزیر آموزش و پرورش تشیكل می شود« )قانون تأسیس شورای مركزی، 1344( 
پافشــاری بر ریاست وزیر در ماده 1 قانون و انتصابی بودن اعضا از سوی او و فرمان شاه، 
می تواند نشــان از گرایش به تمركز و كنترل در این نهاد انگاشــته شود؛ اگر چه، تركیب 
اعضای پانزده نفری آن كه »لااقل دو سوم آنان از میان افرادی انتخاب می شوند كه افزون 
بر داشتن ده سال سابقه تدریس در دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی...« و انگشت نهادن 
بر اینكه »طبق مقررات قانونی به مقام استادی نایل شده باشند«؛ از جمله نكات برجسته 
این نهاد ملی و بازتاب دهنده خواست و نیاز دانشگاهیان به برخورداری از نهادی مستقل 

و غیرتشریفاتی در فرایند سیاستگذاری در دانشگاه هاست.
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 از دیگر نكات برجســته این شورا، برخورداری آن از هم اندیشی رؤسای دانشگاه  ها و 
حتی دانشكده هاســت كه لازم است بر پایه ماده 11 قانون به صورت دوره ای در جلسات 
شورا شركت كنند: »رؤسای دانشگاه  ها هر دو ماه یک بار در جلسات شورای مركزی شركت 
خواهند كرد و سالی یک بار هم رؤسای دانشكده  ها یا نماینده آنها برای اظهارنظر های خود 
باید در جلســات شورا دعوت شوند«. شــورا، طیف گسترده ای از وظایف سیاست پژوهی، 
استانداردسازی، ارزیابی و حتی مشاركت در انتخاب رؤسای دانشگاه  ها را بر دوش داشت، 
كه به نظر می رسد تا اندازه ای گمارش های رسمی از بالا به پایین را نرمش پذیرتر می ساخت.

شورای عالی آموزش و پرورش
اصلی ترین وظایف شــورای عالی آموزش و پــرورش )1345(، در 9 ماده و 5 تبصره، كه 
می تواند در قلمرو سیاســتگذاری آموزشــی انگاشته شود، در سه بند نخست و بند 11 و 

12 ماده 2، قانون شورا گنجانده شده است كه عبارت اند از: 
1. مطالعه و اظهارنظر درباره خط مشی كلی آموزش و پرورش كشور؛

2. اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به سازمان اداری وزارت آموزش و پرورش و هرگونه 
تغییر در ادوار تحصیلی؛

3. بررسی و تصویب دستور تحصیلات و برنامه  های كلیه مدارس و مؤسسات تربیتی، 
اعم از كودكســتان و ابتدایی و متوســطه و فنی وحرفه ای و دانش ســرا ها و كلاس  های 

راهنمایان آموزشی؛
4. اظهارنظر در اموری كه از طرف وزیر به شورا رجوع شود؛

5. طــرح و بحــث موضوعاتی كه هر یک از اعضای شــورا لازم بداند و اتخاذ تصمیم 
مقتضی با موافقت وزیر. )قانون تشكیل شورای عالی آموزش و پرورش، 1345(

دیگر مواد و بند های قانون یادشده، بیشتر دربرگیرنده امور اجرایی است كه در مقایسه 
با قانون شــورای عالی معارف، نشان از افزایش كارویژه های دیوان سالارانه و تمركزگرایانه 

در نظام آموزشی دارد.
به رغم برخورداری شورای عالی از 8 كمیسیون، آن گونه كه از نام و شمار اعضای آنها 
برمی آید، هیچ كدام از آنها از توان مطالعاتی و سیاست  پژوهی برخوردار به نظر نمی رسند. 
شــاید، از جمله، به همین دلایل بود كه فعالیت این شــورا یک دهه بیشتر نپایید. به رغم 
آزموده  های نه چندان كامیابانه شورای عالی آموزش و پرورش، پیش از سرنگونی حكومت 
پهلوی، لایحه بازگشایی این شورا از سوی وزارت آموزش و پرورش تهیه و برای تصویب 
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به »شــورای انقلاب اسلامی« تقدیم شد. این لایحه در بهمن ماه 1358 به تصویب رسید 
و برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شــد. مصوبه شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
بار دیگر در تاریخ 1365/9/25 در مجلس شــورای اســلامی مطرح و با كرانه دار ساختن 
پاره ای از اختیارات و وظایف شورا و افزایش شمار اعضا تصویب شد. )صافی، 1369: 103(

پاگیری وزارت علوم و آموزش عالی
می توان چنین پنداشت كه پی نهادن وزارت علوم و آموزش عالی، در سال 1346، واكنشی 
در برابر شكل گیری شورای مركزی دانشگاه  ها بود. چرا كه افزون بر هم پوشی كارویژه  های 
این نهاد دیوان ســالار تمركزگرا با شورای مركزی دانشگاه  ها، كه تعیین هدف  های علمی، 
تحقیقاتی، آموزشــی و تهیه و تنظیــم برنامه  های مربوط به علوم و پژوهش  های علمی و 
آموزش عالی بود، با توجه به نیازمندی  های كشــور و همچنین تعیین خط مشی آموزش 
كشور و تمركز برنامه ریزی در امر آموزش ملی و تنظیم طرح  های كلی و اساسی آموزشی 
در كلیه دوره  ها و رشــته  های آموزشی و هماهنگ ســاختن آنها با یكدیگر، جزء وظایف 

اصلی این وزارتخانه قرار گرفت. )نائینی، 1383: 619(
همایش  آموزشی رامسر: یا کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی

این همایش كه از آن با نام »كنفرانس آموزشی رامسر« و یا »كنفرانس  های انقلاب آموزشی 
رامســر« نیز یاد شده اســت، در مرداد ماه 1347 خورشیدی زیر نظر مستقیم محمدرضا 
پهلوی برگزار شد. )كنفرانس آموزشی رامسر، 1353( این كنفرانس، آن گونه كه در اسناد 
بازتاب یافته است، برای پیشبرد اصل دوازدهم انقلاب اداری و آموزشی پایه ریزی شد. به 
این ترتیب، لایه ای دیگر بر لایه  های تصمیم گیری در نظام آموزشی كشور از كودكستان 
تا آموزش عالی افزوده می شود. اگر چه، این همایش یک بار در سال برگزار می شد، اما با 
گذری بــر برونداد های آن می توان دریافت كه یكی از اصلی ترین نقش آفرینان در زمینه 
سیاستگذاری و برنامه ریزی در قلمرو نظام آموزشی كشور بوده است. اسناد اندكی كه در 
این زمینه وجود دارد، نشان از آن دارد كه بازوی عملیاتی این همایش كه زیر نظر مستقیم 
محمدرضا پهلوی اداره می شد، »سازمان بازرسی شاهنشاهی آموزش عالی و پژوهش  های 
علمی« بوده است. شكل گیری چنین سازمانی، به موازات دیگر نهاد های دولتی، از یک سو، 
می تواند نشانگر بی اعتمادی پهلوی به نهاد های پرشمار دولتی و از سوی دیگر، نشان دهنده 

تمامیت خواهی او در چرخه امور كشور انگاشته شود.

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...
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شورای آموزش کشور
دیری نمی پاید كه در واكنشــی دیگر، كه می تواند نشــان از احساس خطر از شكل گیری 
نهادی كم وبیش مســتقل و دانشــگاهی باشــد، حاكمیت، نهاد همگون دیگری را شكل 
می دهد. شورای آموزش كشور در چهارم مرداد ماه 1348 با تصویب هیئت وزیران شكل 
می گیرد. جای شــگفتی نیست كه، این شــورا با نام »شورای مركزی آموزش كشور« نیز 
شــهرت داده می شــود. مهم تر اینكه، وظایف آن نیز از وظایف شورای مركزی دانشگاه  ها 
بازشناخته نمی شود و حتی جلسات آن به گونه ای همزمان یا مشترک تشكیل می شد كه 

باز شناسی میان آن دو امكان پذیر نباشد. )نائینی، 1383(

پاگیری مؤسســه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی: نخستین نهاد پژوهشی و 
سیاست پژوهی در قلمرو آموزش عالی

شــوراهایی همانند شورای مركزی آموزش كه با سوگیری  های ویژه سیاسی و با شماری 
از دیوان ســالاران و فن ســالاران همسو با سیاست  های حاكم تشــكیل می شوند، دور از 
چشمداشت نیســت كه ناتوان از پاسخگویی به نیاز های سیاستگذاری در نظام آموزشی 
رو به گســترش كشور باشند. شــاید به دلیل همین ناكارآمدی هاست كه در سال 1348، 
نهادی پژوهشی با نام »مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی« نیز پا می گیرد 
)نائینی، 1383(، كه در عمل به اصلی ترین نهاد »پژوهشی و كم وبیش سیاست پژوه« در 

قلمرو آموزش عالی بدل می شود
به نظر می رسد، دانش و انگیزه اعضای علمی این مؤسسه سبب شده بود كه این مؤسسه 
به یكی از اصلی ترین و جدی ترین نهاد های تأثیرگذار بر سیاســتگذاری در تاریخ آموزش 
عالی ایران، بدل شــود. به گونه ای كه، »برنامه پنجم آموزش عالی« كه نه تنها دربرگیرنده 
سرخط  سیاست های آموزش عالی، بلكه حتی برنامه  های اجرایی آن نیز بود، در سال 1351 
از ســوی این مؤسسه تدوین شود و تا سال 1357 به كار خود ادامه دهد. فلسفه وجودی 
پاگرفتن این مؤسسه، راه اندازی نهادی مستقل از نهاد های دیوان سالاری بود كه به پنداشت 

اعتماد، پایه گذار مؤسسه، درک روشنی از نهاد آموزش عالی نداشتند. )اعتماد، 1397(
استقلال نهادی این مؤسسه، از نهاد های رسمی دولتی، از جمله برتری  های این مؤسسه 
به شــمار می رفت و به آن اجازه می داد كه با نقد و ارزیابی عملكرد برنامه  های توسعه، به 

پیشنهاد اهداف و خط مشی  های آموزشی در كشور بپردازد.
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شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته  های پزشکی
در تاریخ سوم مردادماه 1352، قانون تشكیل شورای آموزش پزشكی و تخصصی رشته  های 
پزشكی، برای سیاستگذاری در قلمرو آموزش پزشكی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. 
)مجلس شورای ملی، 1352( این شورا نقش چندانی در فرایند سیاستگذاری  های آموزش 
كشــور نداشت. بیشتر كارویژه های آن، مطالعاتی یا اجرایی بودند، كه می توانست بخشی 
از كار ویژه  های اصلی وزارت علوم و آموزش عالی به شــمار آیند. اما، با بازكاوی عملكرد 
وزارت یادشــده در دوران پهلوی دوم، چنین به نظر می رســد كه وزارت علوم و آموزش 
عالی نیز، همچون دیگر نهاد های دیوان سالار آن زمان، تنها به ایفای نقش در امور دیوانی 
نظام آموزش عالی كشــور می پرداخته است. بنابراین وظایف مطالعاتی، مطالعات ارزیابی 
و نیازسنجی به نهاد های زیر چتر آن از جمله شورای آموزش پزشكی... وانهاده شده بود.

شورای پژوهش  های علمی کشور
تشكیل شورای پژوهش  های علمی كشور، به منزله نخستین نهاد سیاستگذاری در قلمرو 
پژوهش  های علمی كشــور، مســتند به ماده 4 قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و 
آموزش عالی و با هدف »تعیین خط مشــی اساســی پژوهش  های علمی و مرتبط ساختن 
آنها با نیاز های عمرانی و علمی كشــور و هماهنگ كردن فعالیت  های پژوهشی مؤسسات 
علمی و تعیین ضوابط لازم برای كوشــش  های پژوهشــی« در جلسه مورخ 1354/3/31 

هیئت وزیران به تصویب رسید.
در جدول 3 رخداد ها و نهادهایی كه در سیاســتگذاری  های نظام آموزشــی و به ویژه 

آموزش عالی كه در دوره پهلوی اثرگذار بوده اند به تصویر كشیده شده اند.

جدول 3: رخداد ها و نهاد های اثرگذار در سیاستگذاری نظام آموزشی ایران )1313-1354(1

دانشگاه تهران1313

قانون تأسیس دانشگاه شهرستان ها1328

شورای عالی فرهنگ )تغییر نام در سال 1316 و قانون تشكیل در سال 1331(1331

1. برای کاهش حجم مقاله، به برخی از نهادها همچون شــورای دانشــگاه که اثرگذاری چندانی در 
سیاســتگذاری نداشتند، به  صورت مشروح پرداخته نشــد. هدف از نگارش این جدول، نشان دادن 

پرشماری نهادها بوده است به  گونه  ای که گاه در یک سال چند نهاد نوپا شکل می  گرفت.

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...
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شكل گیری نخستین هیئت امنا در دانشگاه ملی1339

شورای مركزی دانشگاه ها1344

گشایش وزارت آموزش و پرورش1345

گشایش شورای عالی آموزش و پرورش1345

گشایش وزارت علوم و آموزش عالی1346

تصویب قانون هیئت امناء1346

برگزاری نخستین كنفرانس آموزشی رامسر1347

شورای مركزی آموزش كشور1348

شكل گیری شورای آموزش و پرورش منطقه ای1348

گشایش مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی1348

شورای گسترش آموزش عالی1349

شورای آموزش پزشكی و تخصصی رشته  های پزشكی1352

قطعنامه هفتمین كنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی1353

شورای پژوهش  های علمی كشور1354

شورای شاهنشاهی آموزش عالی و پژوهش  های علمی1354

قطعنامه هشتمین كنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی1354

به این ترتیب، در گذر زمان و با گسترش نهاد های آموزشی و آموزش عالی، لایه ای بر 
لایه  های دیوان سالاری در نظام آموزشی كشور افزوده می شود. بر پایه بسیاری از مطالعات و 
ارزیابی  های اندک انجام شده، شكل گیری این نهاد ها نه تنها كمكی به حل مسائل و مشكلات 
نمی كنند، بلكه به پیچیده تر شدن فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری در قلمرو آموزش 
می انجامند. )منظور1، 1971؛ اسلامی ندوشن، 1375؛ كاتوزیان، 1360 و نفیسی، 1369( 
اصلی ترین عواملی را كه به ناكارآمدی این نهاد های سیاســتگذار در نظام آموزشــی 
كشور انجامیده بوده است، بر پایه بازنگری نظام مند و نقادانه نگاشته ها و اسناد، می توان 

چنین برشمرد: 
ـ سستی و بی بنیانی رویكرد ها و مبانی نظری استوار بر كیش شخصیت و چاپلوسانه 

و ابزارگرایانه؛
ـ نبــود یا كمبود نهاد های مطالعاتی و سیاســت پژوهی در فراینــد تصمیم گیری و 
1. Manzour
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سیاستگذاری؛
ـ الگو های از هم گسیخته و واگرای سیاستگذاری؛

ـ فرایند های سیاست پژوهی و سیاستگذاری متمركز و از بالا به پایین؛
ـ مشاركت ناپذیری در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری؛

ـ نادیده انگاشتن بازیگران اصلی نظام آموزشی در تمام سطوح؛
ـ ناپایداری سیاست  ها و تغییرات پیاپی؛

ـ چیرگی دیوان سالاری بر كنش علمی در سیاست  ها، نهادسازی  ها و اجرا؛
ـ سیاست زدگی در تمامی سطوح تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا؛

ـ نبود ارزیابی دقیق و كارشناسانه از عملكرد نهاد های سیاستگذار.
)منظور، 1971؛ ودیعی، 1354؛ میربابایی، 2535؛ شــمس آوری، 2535؛ دهباشی، 
1359؛ كاتوزیان، 1360؛ سرمد، 1372؛ اسحقی نژاد، 1357؛ نفیسی، 1369؛ 1370؛1374 
و 1379؛ اســلامی ندوشن، 1357؛ حسنی، 1379؛ سیاسی، 1388؛ فراستخواه، 1396؛ 

جاودانی، 1398؛ 1392 و 1395 و اعتماد، 1397(

با تغییرات شــتابانی كه پس از گشــایش دانشگاه تهران و ساختار های سیاستگذاری 
در قلمرو نظام آموزشی و آموزش عالی شكل می گیرد، الگو های نهادی سیاستگذاری در 

نگاره 7 به تصویر كشیده شده است.
مجلس شورای ملی و سنا

شورای عالی فرهنگ

وزارت فرهنگ و اوقاف و صنایع مستظرفه

هیئت  عالی مطالعاتی دبیرخانه
هیئت امنا

شورای دانشگاه
دانشگاه

نگاره 7: الگوی نهادی سیاستگذاری از گشایش دانشگاه تهران تا شکل گیری وزارت آموزش و 
پرورش )1344-1313( )منبع: نگارندگان(

سیاستگذاری آموزشی و آموزش عالی در بستر ...
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نكته درخور یادآوری، در نگاره 7، جدای از سادگی فرایند دیوان سالار آن، جایگاه قانونی 
شــورای عالی فرهنگ است كه تصمیم های آن می بایست به تصویب »مجلس شورای ملی 
و ســنا« می رسید. افزون بر آن، مشخص بودن اهداف و كارویژه  های این شورا، كه بیشتر 
نظارت بر امور دیوانی بود، راه را برای مداخله جویی  ها در دانشــگاه ســد می كرد. به ویژه 

اینكه كارویژه های آن بیشتر آموزش  های پیش از دانشگاه را دربرمی گرفت.
هر چند حاكمیت و دولت، به ویژه در اوان این دوره، مداخله زیادی در سیاستگذاری 
علمی دانشــگاه  ها نداشتند و دانشــگاه  ها، كم وبیش، از استقلال اداری و علمی برخوردار 
بودند، اما ســوگیری  های سیاسی دولت  های وقت، با اثرگذاری در انتخاب اعضای شورا و 
تركیب آن، اســتقلال دانشگاه را به چالش می كشیدند. عملكرد دولت كودتا، پس از دكتر 
محمد مصدق، نمونه ای از گرایش به مداخله جویی در دانشــگاه در این دوران را آشــكار 

می سازد، كه از جمله، سبب به كنار نهادن تمامی مصوبات دولت مصدق شد.
نكته درنگ برانگیز دیگر، كه می تواند آغاز انحرافی در مسیر سیاستگذاری و قانون گذاری 
به شــمار آید، بی توجهی دولت به مصوبه های مجلس شــورای ملی و سنا بود. به سخنی 
روشن تر، قانون تشكیل شورای فرهنگ در سال 1331 از تصویب هر دو مجلس گذشته 
بود. اما برچیده شــدن آن تنها بر پایه مصوبه خود شــورا انجام می شود. به نظر می رسد، 
این رویه آغازدیگری برای كژروی در فرایند سیاســتگذاری به شمار آید، كه در دولت  ها و 
حكومت  های بعدی نیز دنبال می شــود. یعنی قانونگذاری كه از جمله كارویژه  های اصلی 

دو مجلس بود، به درون قوه مجریه و برخی شورا ها نیز كشانده می شود!
آخریــن الگوی نهادی كه در فرایند سیاســتگذاری نظام آموزش عالی دوران پهلوی 

می توان به تصویر كشید، در نگاره 8 بازتاب یافته است. 
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نهادهای آموزشیدانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

مؤسسه تحقیقات و 
برنامه ریزی علمی و آموزشی

شورای شاهنشاهی آموزش 
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مجلس شورای ملی و سنا

شورای مركزی دانشگاه ها

شورای گسترش آموزش عالی
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كمیته مشترک برنامه ریزی
آموزش و پرورش

كنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی

نگاره 8: الگوی نهادی و فرایند های سیاستگذاری در نظام آموزشی در دهه پنجاه )1350-1357( 
)منبع: نگارندگان(

سخن پایانی
یافته  ها و اســناد نشــان از آن دارند كه به جای مطالعه و ریشه یابی مسائل پرشمار نظام 
آموزشــی با رویكردی علمی و با مشاركت نقش آفرینان اصلی، همواره بر شمار نهاد های 
دیوانــی به گونه ای فراقانونی افزوده شــده اســت كه می تواند از یک ســو، بازتاب دهنده 
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تمركزگرایی و تمامیت خواهی در این دوره باشــد، و از ســوی دیگر، نشانگر بی اعتمادی 
پهلوی دوم به دســتگاه ناكارآمد دیوان سالار گسترده دولت، كه همواره در حال گسترش 
بــود. )صدیق، 1345؛ منظور، 1971؛ ودیعی، 1354؛ محســنی، 1976؛ اســحقی نژاد، 
1357؛ اسلامی ندوشن، 1357، میربابایی، 2535؛ شمس آوری، 2535؛ دهباشی، 1359؛ 
كاتوزیان، 1360؛ سرمد، 1372؛ نفیسی، 1369؛ 1370؛ 1374 و 1379؛ زیباكلام، 1378؛ 
روشــن نهاد، 1383؛ گلكار، 1386 و سیاســی، 1388( اگرچه می توان گسترش و فربهی 
نظام دیوان ســالار دولتی را تا اندازه ای ناشی از گسترش نهاد های نوین در جامعه ایرانی 
انگاشت، اما می توان افزود، اثربخشی و كارایی آنها، بی مشاركت نقش آفرینان، اندیشه پردازان 
و به طور كلی جامعه مدنی، نه تنها دست یافتنی به نظر نمی رسد، بلكه برعكس می تواند به 

رویایی در برابر چنین تغییراتی نیز بینجامد.
بی تردید ترســیم پیچیدگی تمامیت فرایند ها و ارتباط  های میان این نهاد ها چندان 
امكان پذیر به نظر نمی رســد؛ به ویژه كه با فراز و فرود های فضای سیاسی در كشور، نقش 
این نهاد ها نیز دســتخوش تغییراتی می شدند، یا اینكه با شكل گیری نهادی نوین، نقش 

برخی دیگر، كم رنگ یا پررنگ تر می شد.
نكته دیگری كه در نگاره 8 جای درنگ دارد، وجود تنها یک نهاد مطالعاتی در فرایند 
سیاستگذاری هاســت: مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی. به همین دلیل، 
این نهاد نوپا در دهه 40 خورشیدی، نقش چشم گیرتری در قلمرو سیاستگذاری آموزشی 
و آموزش عالی ایفا می كند. هر چند انتظارات فزاینده از این نهاد پژوهشــی، كه از منابع 
انســانی اندكی نیز برخوردار بود )شاید به دلیل كمبود نیروی انسانی كارآمدو كنار نهادن 
برخی دگراندیشان(، می توانست بر كیفیت برونداد های آن در بلند مدت اثر منفی بگذارد. 
در دوران پهلوی، همچنین جریان دوگانه ای را درمی یابیم. نخست شكل گیری نهادهایی 
كه بر پایه استقلال دانشگاه  ها شكل می گیرد )شورای مركزی دانشگاه  ها، 1344؛ تصویب 
قانون هیئت امنا، 1344؛ و تا اندازه ای شكل گیری مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی 
و آموزشــی، 1348( و دوم نهاد های دیوان سالاری كه كوشــیده اند با مداخله جویی  های 
دیوان ســالارانه، نظرات حاكمیت را به گونه ای یک ســویه بر نهاد دانشگاه و نظام آموزشی 
كشــور باركنند )وزارت آموزش و پرورش، 1345؛ شورای عالی آموزش و پرورش، 1346؛ 
شورای مركزی آموزش كشور، 1348؛ كنفرانس آموزش رامسر، 1347؛ شورای گسترش 
آموزش عالی، 1349؛ قطعنامه هفتمین كنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی، 1353؛ شورای 
پژوهش های علمی كشور، 1354؛ شورای شاهنشاهی آموزش عالی و پژوهش های علمی، 
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1354؛ قطعنامه هشتمین كنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی، 1354(
به این ترتیب، مجموعه ای از نهاد های موازی در كنار هم شــكل می گیرند و جریان 
دیوان ســالار همســو با حاكمیت به دلیل برخورداری از قدرت و منابع مالی و... می كوشد 
چیرگی خود را بر نظام علمی كشور ماندگار سازد. در دهه پنجاه، تمامیت خواهی حكومت 
پهلوی به شكل گیری نهاد های فراقانونی و فراگیرتری می انجامد، كه به نظر می رسد، حتی 
خوانش و عملكرد دولت برگزیده خود را برنمی تابد و نهادهایی بر فراز آنها ایجاد می كند. 
در واقع، می توان پنداشت، شــرایط بحرانی پدیدآمده كه به انقلابی مردمی انجامید 
و با باز شــدن فضای سیاسی، تا اندازه ای مجال تصویرسازی یافت، پیامد كاربست الگو ها 
و فرایند های ناشــی از روش  های حكومت داری و سیاستگذاری خودكامانه و ناپاسخگو به 
خواست جامعه مدنی، از جمله درقلمرو سیاستگذاری  های آموزشی و آموزش عالی، است. 
الگو ها و فرایندهایی كه جایی برای نقش آفرینان اصلی متصور نیســت و برای پیشــبرد 
اهداف آمرانه، یک ســونگرانه و از بالا به پایین حاكمیت، گریزی جز افزودن بر لایه  های 
دیوان ســالار كنترلی خود ندارد. رویكردی كــه می تواند از كژتابی های نظری و مفهومی 

سیاستگذاری نیز ریشه گرفته باشد. 
بنابراین با توجه به روند سیاســتگذاری آموزشی در این دوره به نظر می رسد، به رغم 
افزایش منابع، دولت  ها از انجام كارویژه های اصلی خود كه فراهم كردن خیر عمومی، بر 
پایه قرارداد اجتماعی بین آنها و مردم بود، كوتاهی كرده اند و با پی نهادن ســاختار های 
پیچیده و موازی بر ناكارامد سازی نظام آموزشی دامن زده اند. یافته های این پژوهش كه در 
بخش دوم آن به بازكاوی ساختارها و فرایندها و پیامدهای برآمده از آن در ج. ا.ا. پرداخته 
اســت و در مقاله دیگری گزارش خواهد شــد،  نشان از آن دارد كه در شرایط كنونی نیز 
چنین كژتابی هایی كمابیش به چشم می خورد. از این رو، چنانچه، سیاست های پیش گفته 
به  گونه ای ادامه داشــته باشــد، پیامدها و نتایج همگون دور از چشم داشت نخواهد بود. 
پیامد چنین ســاختارها، فرایندها و  سیاســتگذاری های نادرستی  می تواند به بی عدالتی 
و نابرابری و دسترســی نامتوازن به خدمات عمومی و اجتماعی از جمله آموزش مناسب 
و با كیفیت و ســرانجام نادانی فراگیر بینجامد. به نظر می رسد، كژتابی های نظری و درک 
ناروای خواسته یا ناخواسته، از مفاهیم و نهادهایی همچون »ملت ـ دولت1« كه در چارچوب 
»قرارداد اجتماعی«، نیاز است با تدوین و كاربست »سیاست های عمومی« به فراهم آوردن 
»خیر عمومی« بر پایه خواســت و مشاركت جامعه بپردازد، شاید به دلیل خودشیفتگی و 
1. Nation-State 
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كیش شخصیت برخی رهبران سیاسی به بیراهه ره سپرده باشد. به سخنی دیگر، به نظر 
می رسد، چنین خوانش كژتابانه ای سبب شده باشد، كه به جای دنبال كردن خواست جامعه 
مدنی، خواســت و اراده فردی؛ به سان سایه ای خداگونه، بر كاربست »سیاست نهاد سازی 
همراستا« پای بفشارند، تا از این رهگذر راه را برای پیاده كردن اراده سیاسی فردی هموار 
سازند. كاربست »سیاست نهاد سازی هم راستا«، به پاگیری نهاد های موازی ای انجامید، كه 
به نظر می رسد، به دلیل مداخله گری  های ناروا، بیش از آن كه كارآمد بوده باشند، سد راه 

توسعه نظام آموزشی شدند.
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باور های والدگری در نمونه ای 
از مادران ایرانی

مطالعهایپدیدارشناسانه

پژوهش حاضر با هدف بررسی باورهای والدگری در نمونه ای از مادران ایرانی طراحی شده است. این 
پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد پدیدارشناســی است. نمونه ها تا رسیدن به حد اشباع به صورت 
غیر تصادفی هدفمند انتخاب شــدند. برای بررسی باورهای والدگری مادران مصاحبه  نیم ساختاریافته ای 
براســاس تکنیک قیف تدوین گردید. نتایج تحلیل کیفی مصاحبه ها  نشان داد که از دیدگاه مادران ایرانی، 
اطاعت و حرف شــنوی، ادب و احترام، اســتفلال و توانایی دفاع از خود و عاقل و منطقی بودن از جمله 
مهم ترین ویژگی های یک کودک خوب، صبور بودن از جمله مهم ترین ویژگی  یک مادر خوب، مهربان و 
باجذبه بودن مهم ترین ویژگی یک پدر خوب و تحصیلات عالیه به عنوان مهم ترین ویژگی  ایده آل کودک 
در بزرگسالی، صبوری در برابر کودک به عنوان بهترین روش تربیتی، پرخاشگری و خصمانه رفتار کردن 
با کودک به عنوان بزرگ ترین اشتباه والد، ادب و احترام به عنوان ارزش  ایده آل برای انتقال به کودک، هدیه 
خریدن به عنوان بهترین روش تشــویقی و محروم کردن به عنوان بهترین روش تنبیهی شناخته می شود. با 
توجه به تحلیل کیفی مصاحبه بر اساس تکنیک قیف ، شش باور زیربنایی تر والدگری در نظام باورهای نمونه 
آماری پژوهش نقش بسته بود: تأییدطلبی و وجهه مثبت اجتماعی، فردیت طلبی و آزادی خواهی، احساس 
مسئولیت مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن، برتری جویی، انحصارطلبی و ترسِ از دست دادن و نیز پدر 
به عنوان اسطوره ای قدرتمند. که در میان آنها باور احساس مسئولیت مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن، 
فراگیرتر بود. در جمع بندی کلی از مجموع یافته ها می توان چنین تبیین کرد که باور احســاس مســئولیت 

مادرانه به عنوان باور زیربنایی فراگیر، بر لایه های سطحی تر تجارب مادران از والدگری اثر گذار است. 
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مقدمه
تمام مراحل رشد در انسان از اهمیت خاصی برخوردار است، اما سال  های آغازین زندگی 
مهم ترین و تأثیرگذارترین دوره اســت؛ چرا که ســریع ترین دوره رشدی مغز و سیستم 
عصبی در این سنین رخ می دهد. )رایس، 1392( از سویی دیگر تحقیقات نوروبیولوژیک 
نشان می دهند رشد فیزیکی مغز با تجربه  های هیجانی اولیه به ویژه تعاملات اولیه کودک 
مرتبط است. چرا که تعاملات در سال  های اولیه کودکی، اساس رشد شناختی، اجتماعی 
و هیجانــی آینده را پایه گذاری می کند. )مانتیما1، 2006( در میان این روابط و تعاملات 
کودک در سال  های اولیه زندگی، تعامل والد ـ کودک2 قوی ترین منبع برای سازمان دادن 
به تجربه کودک است، چرا که مراقبت عاطفی مادر از کودک موقعیتی را فراهم می کند 
که جهان از طریق آن برای کودک به نمایش در می آید و این گونه با دنیای پیرامون خود 
آشنا می شود. )کوچنســکی3، 2002( بنابراین رابطه والد ـ کودک به عنوان ابتدایی ترین 
و مهم ترین رابطه، نقش مهمی در شــکل گیری جهــان بیرونی و درونی کودک و دنیای 
بزرگســالی او دارد. )کلاین و وایت4، 2007( به همین دلیل، مطالعه فضای ارتباطی والد 
ـ کودک مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و نظریه پردازان قرار گرفته است. هر چند در 
ابتدا مطالعات انجام شــده، نگاه بسته و محدودی به آرایه  های درونی رابطه والد ـ کودک 
داشــته اند. اما یافته  های پژوهشگران نشــان می دهد، که کودکان در انزوا رشد نمی کنند 
و والدیــن نیــز در انزوا پدر و مادری نمی کنند )برونفن برنر5، 1979(، بلکه هر یک متأثر 
از زمینه  های متعددی همانند خانواده، همســایگان، مدرسه، طبقه اجتماعی، فرهنگ و 
باور ها و... هســتند که در میان این زمینه  های گوناگون، فرهنگ نقش اصلی و فراگیری 
بازی می کند، به گونه ای که خانواده به فرهنگ شکل می دهد و نیز از آن شکل می گیرد. 
)روبین و چانگ، 2006: 4( تحقیقات بسیاری درباره اینکه چگونه فرهنگ در رابطه والد 
ـ کودک نفوذ می یابد انجام شــده اســت. )هارکینس و سوپر6، 2002: 75-70( برخی از 
مطالعات انجام شده نشان داده است که فرهنگ تأثیر عمیقی بر باور ها ـ ایده  ها، آگاهی  ها، 
ارزش ها، اهداف و نگرش ها ـ و به طور کلی نظام نگرشــی، تجربه و شناخت والدین دارد. 

1. Mantyama
2. Parent – Child Interaction
3. Kuczynski
4. Kelin & White 
5. Bronfenbrenner
6. Harkiness & Super
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)روئو و کاسیلاس1، 2010( شناخت  ها سطوح مختلفی دارند که از سطحی ترین شناخت 
)توجه انتخابی( تا عمیق ترین آن که باور های بنیادین و فراگیری اســت که افراد نسبت 

به خود، جهان و آینده دارند امتداد یافته است. )بک، 1390(
البته همان طورکه افراد باور های محوری در مورد خود، جهان و آینده دارند، باورهایی 
نیز در مورد ویژگی  های خانواده دارند، به طوری که بســیاری از این باور های بنیادین را از 
همان بدو تولد توسط منابع اولیه ای مانند افراد خانواده، سنت  های فرهنگی، تجارب حاصل 
از ارتباط با دیگران و منابع دیگر کســب کرده اند. )داتلیو2، 2010: 67-61( باور خانواده، 
جنبه  های مختلفی دارد که بخشــی از آن مربوط به والدگری است، باور های والدگری را 
می توان مجموعه ای از نگرش  ها، ایده  ها و تجارب والدین درباره کودک، ویژگی  های کودکی، 
نحــوه برقــراری ارتباط و رفتار با کودک، روش نگهــداری و تربیت کودک و جو عاطفی 
حاکم بــر فضای رفتاری والد با کودک در نظر گرفت. )روبین و چانگ، 2006: 82-83( 
تحقیقات بین فرهنگی بســیاری مبیّن آن اســت که این باور ها از یک جامعه به جامعه 
دیگر متفاوت اســت. )موزیر3، 2001( برای مثال نتایج مطالعه  های بین  فرهنگی حاکی از 
آن است که مادران آمریکایی ـ اروپایی در توصیف یک کودک ایده آل ویژگی هایی چون 
جسارت4، خلاقیت5، استقلال6 را ذکر کردند، در مقابل مادران آمریکای لاتین به اهمیت 
اطاعت7 و احترام8 به دیگران تأکید کردند در نتیجه مادران اروپایی ـ آمریکایی در رفتار با 
کودکان شان بیشتر از پیشنهاد دادن9 تا دستور دادن10 استفاده می کردند در مقابل مادران 
آمریکای لاتین رهنمودی تر11 رفتار می کردند. )روبین وچانگ، 2006: 24-22( بنابراین 
والدین در جوامع مختلف بر مبنای باور های گوناگون خود که ریشه در فرهنگ شان دارد، 
در چگونگی رفتار با کودکان شان و چگونگی تربیت آنها و اینکه کدام یک از رفتار آنها را 

تأیید و کدام یک را محدود کنند متفاوت اند. )برونستین و کوت، 2006: 174( 

1. Rowe & Casillas
2. Dattilio
3. Mosier
4. Assertiveness
5. Creativity
6. Independence
7. Obedience
8. Respect
9. Suggestion
10. Commands
11. More Direct
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پژوهــش در زمینه ارتباط عوامل فرهنگی و والدگری دارای اهمیت اســت چرا که، 
فرهنگ  های مختلف افرادی متفاوت با شخصیت  های متفاوت را داراست. )روبین و چانگ، 
2006: 24( بنابراین موضوع با اهمیت این اســت که والدین ایرانی چگونه هســتند، چه 
ویژگی هایی دارند و غالباً چگونه با کودکان خود رفتار می کنند و یا چه باور و نظام ارزشی ای 
رفتار های والدگری آنها را هدایت می کند و البته پژوهش  های کافی برای آگاهی یافتن در 
این زمینه انجام نشده است ، همچنین آنچه در غالب دروس روان شناسی و فضای درمانی 
در زمینــه خانواده و کودک در ایران در جریان اســت، مبتنی بر پژوهش  ها، نظریه هایی 
است که از جوامع دیگر به ویژه فرهنگ غربی وام گرفته شده است چرا که به گفته روئو و 
کاسیلاس1 )2010( اغلب پژوهش  ها و نظریه  ها در حوزه خانواده و کودک بر روی والدین 
و کودکان طبقه متوســط کشور های غربی پایه گذاری شده اند و لازم است در میان مردم 
ســایر کشــور  ها نیز بررسی شــوند. به ویژه مردم ایران که فرهنگ خاص خود را دارند و 
درمانگران کودک به پژوهش  ها و منابع بومی به عنوان راهنمای درمانی خود نیازمندند. اما 
مطالعاتی که بر مبنای مقیاس  های کشور های غربی توسعه یافته اند، ویژگی  های متفاوتی 
را که در کشــور های دیگر موجود است در نظر نگرفته اند. به ویژه با توجه به درآمیختگی 
کهن ایران به مذهب، والدین و فرزندان ایرانی ویژگی  ها و هویت  های متمایزی در مقایسه 
با آنچه پژوهش  ها و نظریه  های غربی منتشر ساخته اند دارند. موضوع با اهمیت دیگر این 
است که درک ویژگی  های افراد یک جامعه به ویژه ویژگی  های فرهنگی مراجعین می تواند 
درمانگران را برای خدمت رســانی بهتر یاری کند. هر چند درمانگر به هر حال، مقداری 
از ســوگیری  های خود را در کار درمان وارد می ســازد، اما آنها باید تا حد امکان با نحوه 
زندگی و فرهنگ مراجعین کودک و بزرگسال خود آشنا شوند تا از این راه بتوانند معنی 
رفتار های آنها را درک کنند و مطابق با ارزش های آنها عمل کنند. )پروچسکا و نوکراس، 
1386: 515-512( به همین دلیل در این پژوهش قصد بر آن اســت، باور های والدگری 

مادران ایرانی بررسی شود.

روش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی پدیدارشناسانه2 است.تمرکز بر روی تجارب افراد به 

1. Rowe & Cassillas. 
2. Phenomenological
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ناچار پژوهشــگر را به سمت و سوی تحقیق کیفی سوق می دهد. )اسمیت1، 2015: 57( 
پدیدار شناســی یکی از انواع مطالعه کیفی است که هدف آن، کشف معنی یک پدیده از 
طریق تجزیه و تحلیل توصیفات افرادی است که آن پدیده را تجربه کرده اند. به نوعی که 
پدیدارشناس به کاهش تجارب افراد متعدد در مورد پدیده مورد بررسی برای ایجاد یک 
توصیف بنیادی از آن پدیده می پردازد. )کراسول2، 2007: 57( در این پژوهش به منظور 
بررســی تجارب و باور های مادران از والدگری از روش پژوهشــی کیفی پدیدار شناســی 

استفاده گردید.
با توجه به هدف مطالعه، شرکت کنندگان براساس نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند از 
بین مادرانی که معیار ورود به ابن مطالعه را دارا بودند انتخاب شدند. معیار های ورود به 
مطالعه شامل مادرانی است که فرزند اول شان بین 3 تا 5 سال سن دارند؛ زبان اول شان 
فارسی است و از لحاظ اجتماعی در طبقه متوسط جامعه قرار دارند. مادران به طور کلی 
از طبقه متوســط جامعه انتخاب شــدند که 18 نفر خانه دار و 5 نفر شاغل بودند و 7 نفر 
کار نیمه وقت داشتند. همچنین 8 نفر از مادارن دارای مدرک دیپلم، 4 نفر دارای مدرک 
فوق دیپلم، 17 نفر دارای مدرک کار شناسی و 1 نفر دارای مدرک کار شناسی ارشد بودند 
و ســن مادران بین 27 تا 42 ســال بود. داده  های پژوهش با 30 نمونه آزمودنی به اشباع 
رسید. در مطالعات کیفی منابع غنی از اطلاعات اهمیت دارد. تعداد نمونه و حجم نمونه 
در این گونه پژوهش  ها قابل پیش بینی نیســت. از این رو پژوهشــگر تا رســیدن به اشباع 

اطلاعات نمونه گیری انجام می دهد. )رحیمیان، 1396: 6(
به منظور جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه نیمه ساختار براساس تکنیک قیف3 استفاده 
شد. در تکنیک قیف، مصاحبه با یک سؤال وسیع و کلی آغاز می شود، سپس برای دستیابی 
به اطلاعات عمیق تر سؤالات اکتشافی پرسیده می شود. مصاحبه  ها تا دستیابی به سؤالات 

عمیق تر ادامه یافت. )اسمیت، 2015: 60( 
در ابتدا پس از مطالعه بر روی منابع گوناگون والدگری و مفهوم باور و همچنین باور 
خانــواده به منظور طراحی دقیق مصاحبه، حیطه  های اصلی و عناوین کلی موضوع تعیین 

گردید و به صورت نقشه عناوین مصاحبه در نمودار 1 ترسیم گردید.

1. Smith
2. Creswell
3. Funnel Technique

باور های والدگری در نمونه ای از مادران ایرانی
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بزرگ ترین اشتباه والد در تربیت کودک

بهترین روش تربیتی

ایدههایتربیتیمادراز:

انتقال ارزش های مهم به کودک

چند روش خوب تشویقی و تنبیهی

پیگیری ایده آل های یک کودک خوب

پیگری ایده آل های یک پدر خوب

پیگری ایده آل های یک مادر خوب

پیگری ایده آل های بزرگسالی ایده آل

باورهایوالدگری

کودک خوب

پدر خوب

ایدهآلهایمادراز:

مادر خوب

بزرگسالی ایده آل خوب

نمودار1:نقشهعناویناصلیمصاحبه

فرآیند مصاحبه بر این اساس بود که ابتدا، با یک سؤال کلی، به بررسی باور های مادران 
پرداخته شد، برای مثال »یک کودک خوب از دیدگاه شما چه کودکی است؟« یا »یک مادر/

پدر خوب چه ویژگی  های دارند؟« سپس برای بررسی زیربنای باور های والدگری مادران، 
از ســؤالات پیگیرانه استفاده شد. بدین شکل که با پرسیدن سؤالات پی در پی و به ویژه 
با کاربرد کلمه پرسشــی »چرا، چطور، به چه علتی« به جست وجوی باور های زیربنایی تر 
والدگری مادران پرداخته شــد. پیگیری پاسخ مادر تا جایی ادامه پیدا می کرد، که دیگر 

مادر پاسخی ندهد. نمونه ای از مصاحبه براساس تکنیک قیف در نمودار 2 آمده است: 

مادر:یه کودک خوب، کودک یه که حرف 
گوش کن باشه

مصاحبهگر:به نظر شما یک کودک خوب چه کودکی است؟

مادر:ظرفیت یه مادر محدوده، وقتی یه بچه 
حرف شنوی داشته باشه آرامش مادر هم بیشتره

مادر:اگر کودک حرف شنو باشه مادر زمان 
بیشتری داره تا به خود و زندگی اش برسه

)فردیت طلبی و آزادخواهی(

مصاحبهگر:بین همه ویژگی های خوب یک کودک، 
چرا حرف شنوی را ویژگی خوب می دانید؟

مصاحبهگر:به نظر شما چرا حرف شنوی کودک سبب 
آرامش مادر می شود؟

نمودار2:نمونهایازمراحلمصاحبه
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این تکنینک مشــابه روش »پیکان رو به پایین« که در تکنیک  های شــناختی برای 
شناسایی باور های زیر بنایی یا همان باور های هسته ای به کار می برند انجام گرفت. )لی هی، 

)43 :1389
همچنین به منظــور افزایش اعتبار درونی مصاحبه، پس از تهیه مصاحبه، ســؤالات 
مصاحبه توســط چند تن از متخصصان در حیطه روان شناســی کــودک و تربیت مورد 

ارزیابی قرار گرفت.
پژوهشــگر ابتدا به شناســایی مادرانی پرداخت که ویژگی  های مورد نیاز پژوهش را 
داشتند. پس از توافق با مادر مبنی بر انجام پژوهش و تکمیل برگه اطلاعات دموگرافیک، 
برای ورود شرکت کننده در پژوهش تصمیم گرفته شد. قبل از اجرای مصاحبه برای هر فرد 
مصاحبه شونده توضیح مختصری درباره پژوهش توسط پژوهشگر ارائه می شد. پژوهشگر در 
حالی به مصاحبه با مادر می پرداخت که مصاحبه توسط دستگاه ضبط کننده صدا ثبت و ضبط 
می گردید. سپس تمام داده  های ضبط شده برای تحلیل داده  ها روی کاغذ پیاده گردید. برای 
تجزیه و تحلیل داده  ها از روش کلایزی1 استفاده شد. )کراسول، 2007: 159( به این ترتیب 
پس از انجام مصاحبه، ابتدا داده  های پیاده شده، چندین بار مورد بازخوانی و شنیدن مجدد 
قرار گرفت تا پژوهشگر به درک عمیقی از گفته  های مادران برسد. سپس عبارات کدبندی 
شدند، یعنی جملات مهمی که مربوط به پدیده مورد بررسی بود استخراج شد و در نهایت 
به صورت خوشــه  ها و تم هایی از موضوع  ها دسته بندی شدند و سپس به صورت مقوله هایی 
درآمدند، به طوری که یک توصیف کامل و جامعی از آن به دســت آمد. ملاحظات اخلاقی 
که در این پژوهش مورد توجه پژوهشــگر قرار گرفت، شــامل رعایت اصل رازداری و عدم 
دسترسی سایرین به داده  ها بود. متون پیاده شده با نام مستعار ذخیره می شد، برخورداری 
از حق عدم پاسخ دهی به هر یک از سؤالات مصاحبه نیز یکی از ملاحظات بود و در نهایت 

پس از اجرا و پیاده سازی داده  های مصاحبه، تمام فایل  های صوتی پاک گردید.

یافتهها
از طریــق تجزیه و تحلیل کیفی داده  های پژوهش، به منظور بررســی باور های والدگری، 
مقوله هایی از تجارب مادران از والدگری اســتخراج شد که به تفکیک هر سؤال مصاحبه 

و به ترتیب فراوانی پاسخ دهی در جدول 1 آورده شده است: 

1. Colaizzi 

باور های والدگری در نمونه ای از مادران ایرانی
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جدول1:مقولههایباورهایوالدگریمادرانایرانیبهتفکیکهرسؤالمصاحبه

مقولههایباورهایمادرانایرانیازیککودکخوب
اطاعت و حرف شنوی

ادب و احترام
استقلال و توانایی دفاع از خود

عاقل و منطقی بودن
آرام بودن
هوش بالا

داشتن اعتماد نسبت به پدر و مادر

مقولههایباورمادرانایرانیازیکمادرخوب
صبور و باحوصله

بی تفاوت نبودن و وقت گذاشتن برای کودک
محبت و مهربانی

مورد اعتماد برای کودک
دوست و رفیق با کودک

نصحیت کردن و یاد دادن مسائل به کودک
توانایی درک نیاز های کودک

مقولههایباورهایمادرانایرانیازیکپدرخوب
مهربان و همزمان باجذبه بودن

ارزش و احترام قائل شدن برای جایگاه مادر
وقت گذاشتن با کودک

مهربانی و محبت نسبت به فرزند
بی تفاوت نبودن نسبت به کودک )خود را مسئول دانستن(

رفتار کردن به گونه ای که بچه  ها از او نترسند
فراهم کردن امکانات مالی و رفاهی برای خانواده

صبور و باحوصله
حامی خوب و قابل اتکا برای کودک

عاقل و منطقی
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مقولههایباورهایمادرانایرانیازویژگیهایایدهآلکودکدربزرگسالی
تحصیلات بالا

دینداری و انسان کامل شدن
برخوردار بودن از رفتار مطلوب اجتماعی

رسیدن کودک به آرزوهایش
موفقیت در ازدواج

رسیدن به اوج موفقیت در تحصیل، ورزش و کار
خود مختاری و استقلال

خوش اخلاقی
سالم بودن از لحاظ جسمی و روحی 

احترام نسبت به پدر و مادر
رسیدن کودک به آرزو های مادر

مقولههایباورهایمادرانایرانیازبهترینروشتربیتی
صبوری در برابر بی طاقتی  های کودک

الگو بودن برای کودک
صرف وقت برای تربیت کودک

تربیت کودک در قالب دین و مذهب
اعتدال در برآورده کردن خواسته  های کودک

عدم توجه به کار بد کودک
فراهم کردن احساس امنیت برای کودک

اعتدال در آزاد گذاشتن و وابسته کردن کودک به خود
قاطعیت و اقتدار؛ از طریق عملی کردن وعده ها و تهدیدات

صداقت در برابر کودک
توجه به روحیات خاص کودک

برنامه ریزی برای اوقات فراغت کودک و تلاش برای شکوفا شدن استعداد کودک
کمک از منابع اطلاعاتی مثل کتاب برای تربیت کودک 

مقولههایبزرگتریناشتباهوالدینازدیدگاهمادران
کتک زدن؛ با عصبانیت و پرخاشگری با کودک رفتار کردن 

محبت افراطی و گذشتن از خطا های کودک 
هماهنگ نبودن پدر و مادر 

وابسته کردن کودک 
جایگاه پدر را بی ارزش کردن 

برآورده کردن همه خواسته  های کودک 
دروغ گفتن 

بی خیال بودن و سهل انگاری در تربیت کودک 
بعد از گریه خواسته کودک را برآورده کردن 

بی تفاوتی به نیاز های کودک 
مقایسه کودک با دیگران 

مسخره کردن کودک در برابر دیگران

باور های والدگری در نمونه ای از مادران ایرانی
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مقولههایباورهایمادراندربارهمهمترینارزشبرایانتقالبهکودک
ادب و احترام با تأکید بر احترام به بزرگ تر ها 

پایبندی به ارزش های دینی و لحاظ کردن خدا در همه چیز 
ارزش های اخلاقی )صداقت، نوع دوستی و شجاعت(

خوش اخلاقی
با محبت بودن نسبت به دیگران 

ارزش های سیاسی 
تحصیلات بالا 

بخشش و دست و دل بازی 
خانواده دوست بودن

مقولههایروشهایخوبتشویقیازدیدگاهمادران
هدیه خریدن 
تشویق لفظی 

انجام کاری که کودک دوست دارد، مثل پارک بردن 
محبت کردن 

مقولههایروشهایخوبتنبیهیازدیدگاهمادران
محروم کردن

قهر کردن
تهدید کردن 

کم محلی کردن
تنبیه بدنی

تنبیه لفظی؛ مثل گفتن دوست ندارم.
توضیح دادن خطا و اشتباه کودک

سر کودک داد زدن
صحبت نکردن با کودک 

در این بخش به باور های زیربنایی تر مادران که با ســؤالات پیگیری براساس تکنیک 
قیف در چهار ســؤال اول مصاحبه؛ کودک خوب، مادر خوب، پدرخوب و ویژگی  ایده آل 
کودک در بزرگســالی مورد بررســی قرار گرفت پرداخته می شود. در جدول 2 باور های 

زیربنایی به تفکیک هر سؤال آورده شده است.
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جدول2:باورهایزیربناییتروالدگریدرمادرانایرانی

باورهایزیربناییمادراناز
یککودکخوب

مادران زیربنایی باورهای
ازیکمادرخوب

مادران زیربنایی باورهای
ازیکپدرخوب

مادران زیربنایی باورهای
ازبزرگسالیایدهآلکودک

تأییدطلبی و وجهه مثبت 
اجتماعی

احساس مسئولیت مادرانه 
و عذاب وجدان در قبال آن

پدر به عنوان اسطوره ای 
قدرتمند

احساس مسئولیت مادرانه 
و عذاب وجدان در قبال آن

احساس مسئولیت مادرانه و 
عذاب وجدان در قبال آن

انحصارطلبی و ترس از 
دست دادن

انحصارطلبی و ترس از 
برتری جوییدست دادن

فردیت طلبی و فردیت طلبی و آزادی خواهی
تأییدطلبی و وجهه مثبت ــآزادی خواهی

اجتماعی برتری جویی

در ادامــه نمونه ای از محتوای مصاحبه مادران که براســاس آنهــا باور های زیربنایی 
استخراج شد، ذکر می شود.

باورزیربناییاحساسمسئولیتمادرانهوعذابوجداندرقبالآن:
ـ از دیدگاه مادر ایرانی کودک خوب، کودک حرف شنو و مطیع است چرا که، اگر در 
اثر حرف نشــنوی کودک به خود آسیب بزند، مادر خود را مقصر می داند که چرا از او 

مراقبت نکرده است.
ـ کــودک خوب، کودکی مؤدب اســت چرا که؛ اگر کــودک به دلیل بی ادبی از طرف 
دیگران طرد شــود، مادر خود را مقصر می داند که شــاید او نتوانســته کودک خود را 

خوب تربیت کند.
ـ کودک خوب، کودک مســتقل اســت چرا که؛ اگر کودک به دلیل وابستگی  شکست 
بخورد، مادر خودش را مقصر می داند که شــاید به دلیل رفتارش خود کودک وابســته 

شده است.
ـ مادر خوب، مادری صبور و با حوصله است چرا که؛ کودک در آینده خود والدی صبور 

و موفق خواهد بود و این گونه مادر ثمره صبوری خود را می بیند.
ـ مادر خوب، مادری است که برای کودک وقت می گذارد چرا که؛ کودک او موفق تر است 
و این گونه مادر احساس می کند زحمتی که برای کودکش کشیده به ثمر رسیده است. 
ـ مادر خوب، مادری مهربان اســت چرا که؛ اگر کودک جذب دیگران شود و از طرف 

آنها آسیب ببیند، مادر خودش را در این آسیب دیدن کودک مقصر می داند.
ـ مــادر خــوب، مادری مورد اعتماد برای کودک اســت چرا کــه؛ اگر کودک به علت 

باور های والدگری در نمونه ای از مادران ایرانی
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بی اعتمادی به مادر دور از چشم مادر به خود آسیب بزند، مادر خود را مقصر می داند.
ـ مادر خوب، مادری اســت که با کودکش دوســت و رفیق باشد چرا که؛ اگر کودک 
برای رفع مشکلش به فرد دیگری پناه ببرد، به مادراحساس بی کفایتی دست می دهد.

ـ از دیــدگاه مادر ایرانی یکی از ویژگی  های ایده آل کودک در بزرگســالی، داشــتن 
تحصیلات عالیه اســت، چرا که؛ مادر به او افتخار می کند، چرا که زحمتی که برای او 

کشیده به ثمر رسیده.
ـ از دیدگاه مادر ایرانی بزرگســالی ایده آل کودک، دینداری و انسان کامل شدن است 
چرا که؛ نگرانی مادر نسبت به او کمتر است، زیرا فرد دیندار حتی اگر شکست بخورد، 
خــدا به او آرامش می دهد.یا هر مادری دوســت دارد فرزنــدش هم در دنیا و هم در 

آخرت سعادتمند شود.
ـ از دیدگاه مادر ایرانی بزرگســالی ایده آل کودک، فــردی محترم بودن و به دیگران 
احترام گذاشــتن است؛ مادر احســاس می کند، او را خوب تربیت کرده و حس خوبی 

نسبت به خودش پیدا می کند.
ـ از دیدگاه مادر ایرانی بزرگســالی ایده آل کودک، اوج موفقیت در کار و ورزش است 
چرا که؛ اگر کودک موفق نشود آن وقت مادر خود را مقصر می داند، که شاید به علت 

کم کاری او فرزندش موفق نشده است.
ـ از دیدگاه مادر ایرانی بزرگســالی ایده آل کودک، استقلال و حودمختاری است چرا 
که؛ اگر کودک آســیب ببیند، پدر و مادر خود را مقصر می دانند که شــاید رفتار آنها 

باعث این وابستگی شده است.
باورفردیتطلبیوآزادیخواهی

ـ از دیدگاه مادر ایرانی کودک خوب، کودک حرف شــنو و مطیع است چرا که؛ مادر 
زمان بیشتری دارد تا به خود و زندگی اش برسد.

ـ مادر خوب، مادری صبور و با حوصله است چرا که؛ کودک نیز صبور می شود و این 
ویژگی کودک، سبب آرامش مادر می شود.

باورتأییدطلبیووجههمثبتاجتماعی
ـ از دیدگاه مادر ایرانی کودک خوب، کودک حرف شــنو و مطیع است چرا که؛ مادر 
از اینکه در دیدگاه دیگران کودک خوبی تربیت کرده احســاس خوبی نسبت به خود 

خواهد داشت.
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باوراهمیتدیگریوجمعگرایی
ـ از دیدگاه مادر ایرانی کودک خوب، کودکی مؤدب اســت چرا که؛ مادر از اینکه در 
دیدگاه دیگران کودکی مؤدب تربیت کرده، احساس خوبی نسبت به خود خواهد داشت. 
ـ کودک خوب، کودکی مؤدب اســت چرا که: تربیت کودک نشانه فرهنگ خانوادگی 

یک خانواده است و این برای عزت و افتخار پدر و مادر مهم است.
باوربرتریجویی

ـ از دیدگاه مادر ایرانی کودک خوب، کودک مستقل است چرا که؛ از همسالان خود 
جلوتر است و هر مادری جلوتر بودن کودک از همسالانش را دوست دارد.

ـ از دیــدگاه مادر ایرانی یکی از ویژگی  های ایده آل کودک در بزرگســالی، داشــتن 
تحصیلات عالیه اســت، چرا که؛ وقتی کودک در بزرگســالی تحصیلات عالی داشته 

باشد از بقیه جلوتر است. 
ـ از دیدگاه مادر ایرانی، بزرگســالی ایده  آل برای کودک این است، که فردی محترم 

باشد و دیگران به او احترام بگذارند و برایش ارزش قائل شوند.
ـ از دیدگاه مادر ایرانی بزرگســالی ایده آل کودک، اوج موفقیت در کار و ورزش است 

چرا که؛ به عنوان یک مادر بهترین ها را برای فرزندم خواهانم.
باورانحصارطلبیوترسازدستدادن

ـ از دیدگاه مادر ایرانی مادر خوب، مادری صبور و با حوصله اســت چرا که؛ کودک 
جذب دیگران نمی شــود، چرا که دورشدن و از دست دادن کودک حس خوبی برای 

مادر نیست.
ـ مادر خوب، مادری است که برای کودک وقت می گذارد چرا که؛ کودک جذب دیگران 
نمی شود، چرا که دورشدن و از دست دادن کودک اصلًا حس خوبی برای مادر نیست.

ـ پدر خوب، پدر با محبت و مهربان است چرا که؛ کودک از محبت هر کسی بی نیاز 
می شود و به دیگران جذب نمی شود.

ـ پدر خوب، پدری اســت که از وجودش در خانه نترســند، چرا که؛ کودک از خانه 
فراری نیست و در اجتماع لطمه کمتری می خورد و در کنار والدین شان می ماند.

ـ از دیدگاه مادر ایرانی، بزرگســالی ایده  آل برای کودک این است، که فردی محترم 
باشد و دیگران به او احترام بگذارند و برایش ارزش قائل شوند.

باور های والدگری در نمونه ای از مادران ایرانی
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باورپدربهعنواناسطورهایقدرتمند
ـ پدر خوب، پدری مهربان و قدرتمند است چرا که؛ وقتی مشکلی برای کودک پیش 
می آیــد هیچ کس جای پدر را برای حل کردن مشــکل نمی گیرد. یا با محبت پدر، 

کودک از محبت هر کسی بی نیاز می شود.
ـ پدر خوب، پدری  اســت که به جایگاه مــادر احترام می  گذارد چرا که رفتار پدر با 

مادر به او اعتماد می  بخشد و اعتماد به نفس بیشتری پیدا می  کند.
ـ پدر خوب، پدری اســت که برای کودکش وقت می گذارد چرا که؛ با وجود پدر در 
کنار مادر، کودک به رشد همه جانبه می رسد. کودک جذب پدر می شود و پدر می تواند 

بهترین راهنما برای او باشد.
باورپدربهعنوانالگوورهبر

ـ پدر خوب، پدری است که به جایگاه مادر احترام می گذارد چرا که؛ اگر پدر به مادر 
احترام بگذارد بچه ها هم به مادر احترام می گذارند

ـ پدر خوب، پدر با محبت و مهربان اســت چرا که؛ کودک جذب پدر می شــود و پدر 
می تواند بهترین راهنما برای او باشد.

بحث
نتایج حاصل از تحلیل و کدگذاری داده  های مصاحبه نیمه ساختاریافته، برای دستیابی به 
باور های والدگری مادران ایرانی نشان داد که مفهوم کودک خوب از دیدگاه مادران ایرانی 
برابر با اطاعت و حرف شــنوی و همچنین ادب و احترام، استفلال و توانایی دفاع از خود، 
عاقل و منطقی بودن، آرام بودن، هوش بالا و داشــتن اعتماد نسبت به پدر و مادر است. 
در پژوهش بین فرهنگی مشــابه از نظر مادران ژاپنی مهربانی، همدل بودن، حساسیت، 
ادب و اجتنــاب از آزار دیگران به عنوان ویژگی  هــای مطلوب یک کودک خوب و از نظر 
مادران هندی پیوند خویشاوندی1، به هم وابستگی2 وفاداری به خانواده، اطاعت، باور های 
مذهبی و پبشرفت تحصیلی و شغلی به عنوان ویژگی  های مطلوب مورد تأکید قرار دادند. 
)ســلین3، 2014( به علاوه در مطالعه ای که موســوی و همکاران )1389: 160-137( بر 
روی مادران ایرانی انجام دادند، رفتار مطلوب اجتماعی به عنوان ویژگی خوشــایند دوران 
1. Familia Bond
2. Interdependence 
3. Selin
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کودکی از دیدگاه مادران ایرانی معرفی شــد. بنابرایــن ادب و احترام و یا رفتار مطلوب 
اجتماعی در مادران ایرانی همانند مادران ژاپنی مورد اهمیت است. پژوهش  های مختلف، 
فرهنگ ژاپنی را فرهنگی جمع گرا ارزیابی کرده اند )بامیســتر1، 1999(، بر همین اساس 
ایــده مادران ژاپنی از کودکی مــؤدب به عنوان کودکی خوب احتمالاً در جمع گرایی آنها 
نهفته اســت. هر چند جمع گرایی در فرهنگ ایرانی وجود دارد، اما در حد متوسط است. 
)موســوی و دیگران، 1389: 153( ادب و احترام در میان مادران ایرانی به اندازه مادران 
ژاپنی اهمیت نداشــت، چرا که ویژگی مهم تر و پراهمیت تر یک کودک خوب از دیدگاه 
مادران ایرانی اطاعت و حرف شنوی است. اما این حرف شنوی و اطاعت چه معنایی برای 
مــادران ایرانی دارد که در میان همــه ویژگی  های خوبی که یک کودک ایده آل می تواند 
داشته باشد دارای اهمیت بیشتری است. به نظر می رسد که این سرسپردگی دلخواه مادران 

ایرانی ریشه در یک باور زیربنایی تر دارد که در ادامه به آن پرداخته می شود.
از دیــدگاه مادران، صبور و با حوصله بودن و همچنین وقت گذاشــتن برای کودک 
به عنوان ویژگی  های یک مادر خوب نســبت به ســایر ویژگی  ها اهمیت بیشتری داشت. 
به طورکلی پژوهش  ها نشــان می دهد، مادری خوب بــودن از خصوصیات زن مطلوب از 
دیگاه زنان ایرانی است. )آزاد ارمکی، 1394: 84( اما والد خوب بودن نیز در فرهنگ  های 
مختلف متفاوت اســت )روبین و چانــگ، 2006: 24-22(، مطالعه بین فرهنگی در این 
رابطه مشــاهده نشــد تا با مادران ایرانی مقایسه و بررسی شود. صبر و بردباری از جمله 
ویژگی هایی اســت که از دیرباز در میان ایرانیان مورد ســتایش و توجه بوده است. ضمن 
آنکه در متون اســلامی نیز مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. همان طور که خداوند در 
قرآن کریم بندگانش را به صبر و بردباری ســفارش نموده 2، همچنین در روایات فراوان3 
و حتی ضرب المثل  هــای ایرانی4 درباره ارزش صبر و بردباری عبارات زیادی وجود دارد. 
به ویژه ارزش های مذهبی درآمیختگی زیادی با فرهنگ یک جامعه دارند. اما ارزشمندی 
این صبر در رفتار با کودک از دیدگاه مادران از چه لحاظ و جنبه هایی است که علاوه بر 
آنکه ویژگی یک مادر خوب است، صبوری به عنوان بهترین روش تربیتی و پرخاشگری در 
برابر کودک به عنوان بزرگ ترین اشتباه والد، از دیدگاه مادران بودند. )زارع، 1392: 120(

1. Baumeister
2. سوره العصر، آیه 3: و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر
3. پیامبر اکرم)ص(: صبر، گنجی از گنج  های بهشت است. 

4..گر صبر کنی زغوره حلوا سازی 

باور های والدگری در نمونه ای از مادران ایرانی



174

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و ششم/ زمستان 1400

از دیدگاه مادران، پدر خوب پدری مهربان، قدرتمند و با جذبه است، بنابراین مادران 
ایرانی پدر ایده آل را پدری چند بعدی می دانند، که مهربانی و جذبیت در وجودش با هم 
آمیخته باشــد. اغلب پژوهشگران و روان شناسان در ارتباط با نقش پدر در خانواده و تأثٍیر 
مثبت حضور پدر در تحول و رشــد فرزندان اتفاق نظر دارند. )گلکاری و دیگران، 1393: 
17( همچنین از دیدگاه اسلام نیز پدر مسئول حفظ و صیانت خانواده از خطرات جسمی، 
اخلاقی و معنوی اســت1. اما از طرفی این پژوهش نشــان داد که مادران مدیریت عاطفی 
خانواده را بر دوش پدر نیز می نهند و در کنار اقتدار او محبتش را برای کودک نیز خواستارند. 
از دیگر ویژگی  های یک پدر خوب از دیدگاه مادران، احترام قائل شدن برای جایگاه مادر 
اســت، که این امر نشان دهنده آن است که پدران نیز نقش محوری و پراهمیت در فضای 
خانواده ایرانی دارند )وزیری، 1381: 567-565(، به گونه ای که حتی یک مادر احســاس 
می کند مشروعیت خود را در بطن خانواده از جانب پدر می تواند دریافت کند. اما این جایگاه 
قدرتمند پدر ریشه در باور های مادران ایرانی دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

از ویژگی  های بزرگسالی ایده آل کودک، تحصیلات عالیه و دینداری بیشترین اهمیت 
را برای مادران داشت. مشابه این نتایج را موسوی و همکاران )1389: 145( در پژوهش 
خود یافتند، مبنی بر اینکه پیشــرفت تحصیلی از ویژگی های خوشایند بزرگسالی کودک 
برای مادران ایرانی است. بنابراین پیشرفت تحصیلی و برخوردار بودن از تحصیلات عالیه 
باور نیرومندی در میان والدین ایرانی اســت؛ به طوری که در ســطح جامعه نیز مشاهده 
می شود، موضوع تحصیل فرزندان از دغدغه  های والدین است و هزینه  های بسیاری برای 
آن می پردازند و امکانات تحصیلی فراوانی در اختیار فرزندان شان قرار می دهند. به همین 
منظور در ایران ارزش گذاری فرهنگی بســیاری بر این امر واقع شــده است. دین داری و 
تکامل نیز از ویژگی  های پراهمیت بزرگســالی ایده آل از دیدگاه مادران است که با توجه 
به در آمیختگی کهن ایرانیان به مذهب تعجب آور نیســت، اما سؤالی که مطرح می شود 
این اســت که چرا مادران ایرانی تمایل دارند کودکان شان در بزرگسالی مجهز به نیروی 
ایمان باشــد تا حدی که پایبندی به ارزش های دینی را ارزش دلخواه خود برای انتقال 
به فرزندان می دانند؟ این ارزش برای مادران چه معنایی در بر دارد؟ در این باره همچون 

موارد قبل باید پوسته بیرونی آن را کنار زد تا معنایی درونی آن را یافت. 
بر همین اســاس پرداختن به باور ها، اهداف، نگرش هــا، ارزش ها و ایده های والدین 

1. سوره تحریم، آیه 6
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)رئو و کاسیلاس، 2010(، بدون در نظر گرفتن زیربنای این باور ها بیهوده است. چرا که 
باور های افراد در معانی زیربنایی تر و عمیق تری نهفته اند که بر چگونگی پردازش لایه  های 
سطحی تر تأثیر می گذارند. )جانسون و دنتون1، 2002( به همین دلیل تبیین دقیق این 

باور های میانی مادران با بررسی باور های زیربنایی تر مادران صورت می گیرد. 
از تحلیل و بررسی باور های زیرینایی تر والدگری مادران ایرانی و در پیگیری دیدگاه  ها و 
باو رهای گوناگون مادران در هر چهار مورد؛ کودک خوب، مادر خوب، پدر خوب و همچنین 
بزرگســالی ایده آل کودک، تقریباً باور های یکســانی به دست آمد. برای مثال در پیگیری 
دیدگاه مادری که معتقد بود کودک خوب، کودکی مستقل است، این باور زیربنایی به دست 
آمد که، »اگر کودک به دلیل وابســتگی  شکست بخورد، مادر خودش را مقصر می داند که 
شاید به دلیل رفتار خودش کودک به او وابسته شده است«. همچنین در پیگیری دیدگاه 
مادری که معتقد بود، مادر خوب مادری صبور اســت، این باور زیربنایی به دست آمد که 
»اگر کودک در اثر بی طاقتی  های مادر، دچار آســیب و شکست شود، مادر خود را مقصر 
می داند«. بنابراین در پسِ هر دوی این باور ها چه از کودک مستقل به عنوان کودک خوب 
و چه از مادر صبور به عنوان مادر خوب باور زیربنایی مشــابهی چون احســاس مسئولیت 
مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن نهفته اســت. حتی دیده شد در پیگیری دیدگاه  ها و 
باور های گوناگونی که مادران از هر یک از مواردِ کودک خوب یا مادر خوب و یا پدر خوب 
و بزرگسالی ایده آل داشتند، باور های زیرینایی یکسانی به دست آمده است. برای مثال در 
پیگیری دیدگاه مادری که کودک خوب را، کودک حرف شنو می داند و مادری که کودک 
خوب را کودک عاقل می داند، این باور زیربنایی مشــابه به دســت آمد که در صورتی که 
کودک حرف شــنو یا عاقل باشد »مادر زمان بیشتری دارد تا به خود و زندگی اش برسد« 
کــه هر دو فردیت طلبی و آزادی خواهی مادر را می رســاند. هر چند مادران با دیدگاه  ها، 
نگرش  ها، ایده آل ها و یا به طور کلی باور های گوناگون، باور های زیربنای محدود و یکسانی 
داشــتند، که برای تبین دقیق تر در شکل 2 این نتایج به صورت شکل  های دایره وار نشان 

داده شده است.

1. Johnson & Denton
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انحصارطلبیو
ترسازدست

دادن

مادری که
وقت بگذارد

پدری که از او 
مادر صبورنترسد

پدری مهربان
و با محبت

پدربهعنوان
اسطورهای
قدرتمند

مهربان و 
باشخصیت
بودن پدر

مهربان بودن
پدر

پدر
احترام گذار برای 

جایگاه مادر

وقت گذاشتن
پدر

برتریجویی

اوج موفقیت 
در بزرگسالی 

کودک

تحصیلات عالیه 
در بزرگسالی

مستقل بودن 
کودک

ادب در
بزرگسالی

استقلال در 
بزرگسالی کودک

فردیتطلبیو
آزادیخواهی

کودک حرف شنو 
و مطیع

کودک عاقل 
و آرام

صبور بودن
مادر

تأییدطلبیو
وجههمثبت
اجتماعی

حرف شنوی
کودک

عاقل بودن
کودک

ادب
در بزرگسالی

احترام قائل
شدن پدر
برای مادر

اوج موفقیت در 
بزرگسالی

مؤدب بودن 
کودک

شکل1:نمایشارتباطباورهایوالدگریمادران
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احساسمسئولیت
مادرانهوعذابوجدان

درقبالآن

حرف شنوی
کودک

ادب
در بزرگسالی

وقت گذاشتن 
مادر

اوج موفقیت
در بزرگسالی

مؤدب بودن 
کودک

مستقل بودن 
کودک

کودک عاقل 
و آرام

تحصیلات عالیه 
در بزرگسالی

دینداری در 
بزرگسالی

استقلال در 
بزرگسالی

صبور بودن
مادر

مورد اعتماد
بودن مادر

مهربان
بودن مادر

رفیق
بودن مادر

شکل2:نمایشارتباطباورهایوالدگریمادران

بنابراین همان طور که نتایج شکل  های دایره ای نشان دادند، در پس نگرش  ها و باور های 
مختلف مادران، تنها 6 مورد باور زیربنای یکسان به دست آمد که عبارت اند از؛ 

1. احساس مسئولیت مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن
2. تأییدطلبی و وجهه مثبت اجتماعی 

3. فردیت طلبی و آزادی خواهی 
4. انحصارطلبی و ترس از دست دادن 

5. برتری جویی 
6. پدر به عنوان اسطوره ای قدرتمند 

اگر بار دیگر به شــکل دایره ای 2 توجه شــود، مشخص می شود که در میان باور های 
زیرینایی که به صورت دایره .وار ترسیم شده، برای مادران ایرانی، باور »احساس مسئولیت 

باور های والدگری در نمونه ای از مادران ایرانی



178

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و ششم/ زمستان 1400

مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن«، برجستگی ویژه ای دارد و دایره ای عظیم تر نسبت به 
سایر باور ها را تشکیل داده است و تجارب بیشتری حول این باور قرار دارد. همان طور که 
گفته شــد باور های عمیق پردازش  های بعدی، شناخت  ها و افکار سطحی تر را تحت تأثیر 
ّقرار می دهد. )یانگ و دیگران، 1389: 30-29( این مهم است که باور های زیربنایی مادران 
ایرانی، چه تأثیری بر سایر سطوح شناختی مادران دارد و به ویژه باور فراگیر مادران یعنی 
»احساس مسئولیت مادرانه و عذاب وجدان در قبال آن« چه نقشی در فضای والدگری چه 
در سطح نظام نگرشی آنها و چه در سطح رفتار های فرزندپروری آنها دارد. بر این اساس 
همان طور که در بخش قبلی گفته شــد معنا و ریشه  باور های سطحی تر والدین در سطح 
شــناختی عمیق تری نهفته هستند که در این بخش به عنوان باور های زیربنایی تر به آنها 
پرداخته می شــود. برای مثال، مادران ایرانی کودک خوب را با بیشترین فراوانی، مطیع و 
حرف شــنو معرفی کردند، که این باور غالباً با این باور زیربنایی گره خورده است که »اگر 
کودکم از آنچه که به صلاحش می گویم حرف شــنوی نداشته باشد و آسیب ببیند در هر 
صورت من خودم را مسئول آسیب دیدن او می دانم«، بنابراین دیدگاه مادران از یک کودک 
حرف شنو به عنوان یک کودک خوب، ریشه در این باور زیربنایی »احساس مسئولیت مادرانه 
و عذاب وجدان در قبال آن« دارد. در واقع این احســاس مســئولیت سبب شده است تا 
مادرانِ این پژوهش، کودک خوب را کودکی بدانند که از آنچه به صلاحش است پیروی 
کند تا آسیب نبیند. اما این باور زیربنایی فراگیر تر از آن است که تنها بر دیدگاه مادران 
از یک کودک خوب تأثیر بگذارد، بلکه بر سایر باور ها و تجارب مادران نیز اثر گذار است. 
برای مثال از دیدگاه مادران »مادر خوب مادری صبور و با حوصله است چرا که اگر کودک 
در اثر بی طاقتی  های مادر، دچار آســیب شــود، مادر خود را مقصر می داند«. حتی نگرش 
مادران از دین داری و تکامل به عنوان بزرگســالی ایده آل کودک، نیز از این باور زیربنایی 
ناشی شده است، برای مثال »اگر کودک در بزرگسالی دیندار باشد، خیال مادر از بابت او 
از هر جهت در زندگی آســوده است چرا که، هیچگاه از مسیر درست منحرف نمی شود«. 
بنابراین مادران ایرانی براســاس این باور زیربنایی، خود را مسئول زندگی کودک خود و 
خوشی  ها و ناخوشی های او می دانند، به طوری که مادری بیان کرد »کودکم انگار بخشی از 
وجودم هست. وقتی برای او اتفاقی بیفتد، انگار برای من افتاده است، وقتی او رنج بکشد، 
انگار من رنج می کشم«. غالباً در مادران ایرانی این احساس مسئولیت تا بزرگسالی کودک 
حتی تا زمانی که کودک شــان خانواده تشــکیل می دهد و ازدواج کند و حتی بعد از آن 
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نیز وجود دارد. )صادقی، 1389( البته علاوه بر باور زیربنایی »احساس مسئولیت مادرانه 
و عــذاب وجدان در قبال آن«، باور زیربنایی دیگری که فراگیری بالایی در میان مادران 
داشــت، باور اهمیت دیگری و جمع گرایی بود، برای مثال برخی از مادران معتقد بودند 
»یک کودک خوب، یک کودک مؤدب اســت چرا که، به عنوان یک مادر از اینکه در برابر 
دیگران کودکی با ادب تربیت کردم احســاس خوبی نســبت به خود پیدا خواهم کرد« با 
توجه به این دیدگاه مادران مشخص می شود که تأیید محیط اجتماعی برای مادران این 
پژوهش اهمیت زیادی دارد. این عامل می تواند تا حدی ناشــی از جمع گرایی آنان باشد 
و یا نشــانه ای از نوعی خودپنداشت که مارکوز و کیتایاما )1991( آن را »خود وابسته به 
هم« می نامند. براساس تعریف آنان افرادی که این نوع خود را دارند، به نشانه  های محیطی 
حساس بوده و خود را در بافت اجتماعی و در ارتباط با دیگران شناخته و توصیف می کنند.

علاوه بر باور های ذکرشــده، باور های زیربنایی دیگری نیز شناخته شد. برای مثال از 
دیدگاه مادران »یک کودک خوب، کودکی حرف شــنو اســت چرا که مادر زمان بیشتری 
دارد به خود و زندگی اش برسد« و یا »مادر خوب مادری صبور و با حوصله است چرا که 
کودک نیز آرام می شود و این سبب آرامش مادر می شود« به نوعی این باور مادران می تواند 
به فردیت طلبی و آزادی خواهی مادران مربوط باشــد. چرا که فردگرایی نوعی جهان بینی 
اســت که فرد در مرکز آن قرار دارد که اهداف فردی، ویژگی  های منحصر به فرد، فرمان 
راندن به خویشــتن، کنترل شخصی و بی تفاوتی نسبت به مسائل پیرامون از خصوصیات 

این نوع جهان بینی است. )پورحسین، 1384: 118-119(
باور زیربناییِ »پدر اسطوره ای قدرتمند« باور زیربنایی فراگیر مادران از یک پدر خوب 
بود. هر چند به طور جهان شــمول، پدر مظهر اقتدار، دانایی و قانون است و نقش مهمی 
در انســجام خانواده دارد. )وزیری، 1381: 567-566( از دیدگاه مادران این پژوهش نیز 

این نقش برجسته و پر اهمیت است.
همان طور که گفته شد در میان همه باور های والدگری که براساس تکنیک قیف در 
این پژوهش برررسی شد، باور زیربنایی »احساس مسئولیت و عذاب وجدان در قبال آن« 
از میان ســایر باور ها فراگیر تر و برجســته تر بود. اما سؤال این است که چه چیز خودِ این 
باور های زیربنایی را شکل می دهد؟ داتیلیو معتقد است در واقع باور خانواده به طور کلی 
از همان بدو تولد توســط منابع اولیه   و متنوعی مانند افراد خانواده، سنت  های فرهنگی، 
تجارب حاصل از ارتباط با دیگران و منابع دیگر شــکل گرفته اســت. به ویژه افراد اغلب 
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این باور ها را از طریق مشاهده خواهند آموخت و در یک قالب فرهنگی قوی به فرزندان 
انتقال داده می شود. )داتیلیو، 2010: 67-61( همچنین در یک جمع بندی کلی، باور های 
زیربنایی به عنوان شناخت  های هسته ای، پردازش  های شناختی سطحی تر از جمله باور های 

سطحی تر را که در این پژوهش بررسی شد تحت تأثیر قرار می دهد. 
بنابراین سطوح شناختی؛ باور های زیربنایی و باور ها و شناخت  های سطحی تر با یکدیگر 
در ارتباط اند؛ بدین گونه باور های زیربنایی والدین به عنوان شناخت  های هسته ای و فراگیر 

سایر سطوح شناختی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
با توجه به یافته این پژوهش و پژوهش های مشــابه آتی تا حدودی می تواند به درک 
علت و چگونگی رفتار والدین در قبال فرزندان شان پی برد و یافته  های این پژوهش می تواند 

برای درمانگران حوزه کودک در کار با آموزش والدین یاری رسان باشد.
از آنجا که شــرکت کنندگان به شــیوه نمونه گیری دردسترس و از یک طبقه متوسط 
اجتماعی انتخاب شدند، نمونه مورد بررسی نمی تواند معرف کل جامعه باشد. به نظر می رسد 
قومیت، فرهنگ، باور های مذهبی، سطح تحصیلات، طبقه اجتماعی حتی جنسیت والد عواملی 
مؤثر در باور والد به فرزندپروری می باشد و پیشنهاد می شود در پژوهش  های آتی این عوامل 
در انتخاب نمونه مدنظر قرار گیرد. به ویژه عامل جنسیت که آیا پدران نگرش متفاوتی نسبت 
به مادران در امر والدگری دارند. همچنین در این پژوهش جای بررســی ســایر متغیر های 
دیگری چون، نوع دلبســتگی مادر و کودک، کیفیت زندگی زناشویی و سلامت روان مادر 
خالی اســت که امید است در پژوهش   های بعدی بررسی شود. همچنین در مطالعات آتی 
می توان این پژوهش را در گروه  های سنی متفاوت حتی والدین دارای فرزند نوجوان انجام داد.
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پدیدارنگاری مفهوم و تجربه 
معنویت 

موردمطالعه:دانشجویانکارشناسیارشددانشگاهکردستان

تاریخ دریافت: 17/10/98
مفاهیم معنویت و توسعه معنوی از هر دو دیدگاه مذهبی و سکولار مورد مداقه پژوهشگران حوزه علوم 
انســانی و اجتماعی قرار گرفته اســت. آنچه در این میان از اهمیت ویژه برخوردار اســت، نوع نگاه انسان 
به مقوله معنویت اســت و اینکه معنویت در چه کنش و رفتاری نمود پیدا می کند. جوانان در جوامع قرن 
21 به شــدت از طرف نهادهای دینی و همچنین در برخی از موارد، از طرف حکومت ها و ســاختارهای 
سیاسی مبتنی بر دین، رصد می شوند تا معلوم شود که معنویت در زندگی آنان تا چه اندازه رسوخ کرده و 
چه نوع معنویتی و با چه تعریفی مد نظر آنهاســت. پژوهش کنونی به دنبال مطالعه پدیدارنگارانه تجربیات 
و دیدگاه های دانشــجویان از مفهوم معنویت )چیســتی و چگونگی، امکان آموزش پذیریِ آن و همچنین 
ابعاد رفتاری یک فرد معنوی( اســت. میدان پژوهش، دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان است 
و مشــارکت کنندگان 10 نفر از دانشــجویان اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و مبتنی بر ملاک 
انتخاب شــدند. ابزار پژوهش نیز مصاحبه نیمه ساختارمند و عمیق است. داده های حاصل از مصاحبه ها با 
اســتفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج، داده ها در چهار طبقه توصیفی 
ابعاد معنویــت، آموزش پذیریِ معنویت، عوامل تأثیرگذار بر آموزش معنویت و همچنین ویژگی های افراد 
معنوی دســته بندی شده اند. براساس انگاره ها و تجارب دانشجویان، آمیخته بودن با انسانیت، هم مسیری با 
عقل و منطق، فطری بودن و فرامادی بودن از جمله ابعاد معنویت اســت. همچنین خانواده، فرد، سیســتم 

آموزشی و گروه دوستان نقش زیادی در شکل دادن به ابعاد معنویت در نزد افراد دارد.
 واژگان كلیدی: 
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پدیدارنگاری مفهوم و تجربه 
معنویت 

مورد مطالعه: دانشجویان کار شناسی ارشد دانشگاه کردستان

مفاهیم معنویت و توســعه معنوی از هر دو دیدگاه مذهبی و سکولار مورد مداقه پژوهشگران 
حوزه علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است. آنچه در این میان از اهمیت ویژه برخوردار است، 
نوع نگاه انسان به مقوله معنویت است و اینکه معنویت در چه کنش و رفتاری نمود پیدا می کند. 
جوانان در جوامع قرن 21 به شدت از طرف نهادهای دینی و همچنین در برخی از موارد، از طرف 
حکومت ها و ســاختارهای سیاسی مبتنی بر دین، رصد می شــوند تا معلوم شود که معنویت در 
زندگی آنان تا چه اندازه رسوخ کرده و چه نوع معنویتی و با چه تعریفی مد نظر آنهاست. پژوهش 
کنونی به دنبال مطالعه پدیدارنگارانه تجربیات و دیدگاه های دانشجویان از مفهوم معنویت )چیستی و 
چگونگی، امکان آموزش پذیریِ آن و همچنین ابعاد رفتاری یک فرد معنوی( است. میدان پژوهش، 
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان است و مشارکت کنندگان 10 نفر از دانشجویان اند 
که با اســتفاده از روش نمونه گیری هدفمند و مبتنی بر ملاک انتخاب شــدند. ابزار پژوهش نیز 
مصاحبه نیمه ســاختارمند و عمیق است. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل 
مضمون مورد بررســی قرار گرفتند. براساس نتایج، داده ها در چهار طبقه توصیفی ابعاد معنویت، 
آموزش پذیریِ معنویت، عوامل تأثیرگذار بر آموزش معنویت و همچنین ویژگی های افراد معنوی 
دسته بندی شده اند. براساس انگاره ها و تجارب دانشجویان، آمیخته بودن با انسانیت، هم مسیری با 
عقل و منطق، فطری بودن و فرامادی بودن از جمله ابعاد معنویت اســت. همچنین خانواده، فرد، 

سیستم آموزشی و گروه دوستان نقش زیادی در شکل دادن به ابعاد معنویت در نزد افراد دارد.
 واژگان كلیدی: 
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1مقدمه
»معنویت« مفهومى است كه به راحتى نمى توان آن را تعریف كـرد. نه تنها از آن حیث كـه 
مانند واژگان انتزاعى دیگر وجوه ملموس چندانى ندارد، بلكـه بیشـتر بـه این دلیل كـه 
هـر كسى از ظن خود مراد خویش را در پس آن مى جوید یا جامه خود را بر تن آن مى 
پوشـــاند. ابهام های موجود در تعریف این واژه، پژوهش های مرتبط بـا آن را در معـرض 
غیرواقعى بـــودن، مغالطـه های مفهـومى و ســـردرگمى روش شـناختى قرار مى نهـد. 
بنابراین اولین كار در حوزه معنویت پژوهى، واژه شناسى و مفهوم شناسى باشد. )ایزدپناه و 
شاكرنژاد، 1393( بر اساس پژوهش های انجام شده، از منظر محققان دانشگاهى، سؤالات 
كلیدی در ارتباط با معنویت، پرسش هایى از این نوع اند كه آیا معنویت یک امر دینى است 
یا غیر دینى؟ آیا مى توان بدون دین به معنویت رسید؟ آیا منظور از مقوله دین گریزی این 
اســت كه جوانان هیچ تجربه معنوی ندارند؟. )مردینوویچ1 و دیگران، 2012( اما دغدغه 
مســئولان تعلیم و تربیت و متولیان دین در جوامع سؤالاتى دیگر است: اینكه در دنیای 
كنونى چگونه مى توان به جوانان در یافتن و تجربه كردن مقوله های معنوی كمک كرد؟ 
وظیفه سیســتم تعلیم و تربیت در این راستا چیست؟ آیا مى توان تجربیات معنوی را در 

برنامه های درسى و تحصیلى جای داد؟. )كراكلاین2 و دیگران، 2012(
»معنویت«یكى از عناصر كلیدی ادیان محسوب مى شود. بنابراین در نگاه دینى، این مفهوم 
از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسى آموزه های دینى نشان مى دهد كه اهتمام جدی ادیان 
در معنادارسازی حیات انسانى و تلاش برای ایجاد ارتباط میان او و عالم ماوراء )ملكوت( است. 
بر این اســاس، طبیعى است كه ادیان در دوره های مختلف حیات بشر، پیشنهادهایى برای 
كیفیت بخشى به زندگى او داشته باشند. )باغگلى و دیگران، 1393( با عبور از دنیای قدیم 
و ورود به دنیای مدرن، با توجه به تجربه انســان غربى و بدبینى هایى كه نسبت به كارآیى 
دین )به طور خاص دین مسیحیت( در زندگى اینجا و اكنون بشر به وجود آمد، تقابل پنهان 
و آشكار رویكرد های مبتنى بر یافته های بشری و معارف دینى در مغرب زمین امری مشهود 
است )اینگلهارت و نوریس، 1387(، اما در دهه های پایانى همین قرن، نقد های مطرح شده 
به مدرنیته و پذیرش ناتوانى از سوی علمگرایان برای پاسخگویى به همه ابعاد وجودی انسان، 

حذف كامل دین از زندگى انسان را با تردید مواجه نمود. )باغگلى و دیگران، 1393( 

1. Mrdjenovich
2. Crook-Lyon
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معنویت دینی یا غير دینی؟ 
واژه »Religion« از ریشه لاتین »Religio« حاكى از پیوند بین بشریت و برخى قدرت های 
والاتر از قدرت های او است. )پرگمن، 1999؛ به نقل از كیانى و دیگران، 1394( در رویكرد 
روان شناسانه سنتى، »دین« سازه ای بسیار گسترده بود و تمایز صریحى از »معنویت« نداشت؛ 
اما این نگاه در رویكرد مدرن روان شناسى دچار تحول شد و »دین« را به عنوان یک عامل 
محدودتر و كمتر تأثیرگذار تعریف كرده اند. در نتیجه این نگاه، معنویت به طور روشن از 
دین قابل تمییز است و لذا یک دو قطبى دین و معنویت شكل گرفته است كه طى آن، 
دین نهادی تأثیر گذار و بیرونى )كه در اینجا موضوع ادیان شناخته شده مانند مسیحیت 
است كه دارای نهادی همچون كلیسا است( در برابر معنویت، كه امری درونى و شخصى 

است قرار گرفته است. )زینبائر1 و دیگران، 1999؛ به نقل از كیانى و دیگران، 1394( 
درباره چگونگى ارتباط دین و معنویت نظرگاه های گوناگون مطرح شده است. در نگاه 
سنتى و كلاسیک )تاریخى(، دین عرصه فراگیرتر دارد و معنویت بخشى از آن را در برمى 
كیرد و در اینجا دین در مقابل اندیشــه سكولار قرار مى گیرد. )كوئینگ2، 2011( از نگاه 
برخى صاحب نظران تا قرن ها مطالعه دین مى توانست معنویت را هم تحت پوشش قرار دهد 
اما به طور مستقیم از معنویت بحثى به میان نمى آمد. بنابراین دسته ای از اندیشمندان این 
عرصه، معنویت را به عنوان بخش جدایى ناپذیر از دین دانستند و یا در برخى از موارد به جای 
همدیگر از این دو اســتفاده كرده اند. )محققانى مانند كوئینگ، 2011؛ اشمیت3، 2008؛ 
پالمر4، 1981؛ به نقل از موبرگ، 2011( اكنون برخى محققان و اندیشمندان معنویت را 
امری كاملًا جدا از دین تفسیر كرده اند. این امر معمولاً در قامت اندیشه ناخداباورانه نمود 
پیــدا مى كند و تلاش مى كند هر گونه ارتباط بین معنویت با فراطبیعت گرایى، وجود امر 
مقدس و نهاد دین را انكار نماید. )موبرگ5، 2010( در برابر معنویتى كه برگرفته از دین 
است و ماهیت و ساختار خود را از جنبه های گوناگون دین اخذ مى كند. )به نقل از بست6، 
2014( در تبیین معنای اصطلاحى معنویت، به نظر مى رســد اندیشــمندان مسلمان آن 
را امری واضح دانســته اند؛ زیرا كمتر در مقام تعریف آن برآمده اند. معنویت در اصطلاح 

1. Zinbauer
2. Koenig
3. Schmidt
4. Palmer
5. Moberg
6. Best
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ایشان، گاه در مقابل امور مادی و گاهى به معنای ارزش های اخلاقى )مصباح یزدی، 1377(، 
دین، حقیقت اسلام، غیب و ملكوت، سیر و سلوك، حالات عرفانى، صفای درون )مطهری، 

1368( و... به كار رفته است. )محمدی، 1390( 
مى توان گفت كه مسئله اصلى در اینجا نه فقط تعریف مفهوم معنویت بلكه این است 
كه آیا معنویت یک امر دینى اســت یا غیر دینى؟ با مرور ادبیات موضوع مشــخص شده 
است كه واژه معنویت، طیف گسترده ای از مفاهیم را ـ كه شامل همه اشكال خودآگاهى 
)فارو1، 1984( تا تمامى حس های خوشایند كه بر قدرت توانمندی و رضایت فرد از انجام 
یک عمل اثر مى گذارد )اومان و تورســن2، 2007( شامل مى شود. به طور كلى، بعضى  ها 
رشــد شــخصى را به عنوان معنویت درونى قلمداد مى كنند، در حالى كه برخى دیگر از 
پژوهشگران، از واژه معنویت به عنوان هر نوع رشدی كه انسان را فراتر از نگاه غیرمذهبى 
مى برد، اســتفاده مى كنند. )مارشــال3، 2010( فرهنگ ادیان جهان تعریف معنویت را 
امری دشــوار دانسته، ریشــه   های آن  را در سنّت مسیحى مى  داند كه تاریخى طولانى در 
دین و عمل دینى دارد. »]امر[ معنوی به مثابه جست جوی درونى غالباً در برابر امر مادی، 
فیزیكى و بیرونى قرار داده شــده است«. عده ای از »معنویت« موضوعى گسترش یافته  تر 
از »دین« كه كمتر هم نهادینه شــده مى  فهمند. به  عكس، دیگران معنویت را مركز و قلب 

دین مى  دانند كه به ویژه در تجربه عرفانى و دینى مشاهده مى  شود.
 ســه سطح متمایز، اما به  هم وابســته را مى  توان در فهم معاصر از معنویت تشخیص 
داد: 1. معنویــت به منزله تجربه و یا عمل و فعل زیســته در زمینه  ای دینى؛ 2. معنویت 
به مثابه آموزه  هایى اســت كه از این عمل به ظهور مى  رسد و آن را هدایت مى  كند؛ یعنى 
همان اصول و قواعد معنوی و توصیه   های گوناگون برای رسیدن به كمال كه در دین   های 
متفاوت مشــاهده مى  شوند؛3. مطالعه نظام  مند و تطبیقى و نقّادانه تجربه   ها و آموزه   های 

معنوی كه در زمانه ما به روشى كاملًا تازه تكامل یافته  اند. )هینلز، 1386( 
آیا معنویت آموزش داده می شود؟؛ برنامه درسی معنوی

یكى دیگر از مسائل قابل طرح در این عرصه، مطرح كردن این سؤال است كه آیا معنویت 
قابلیت آموزش دارد؟ و اگر چنین است ویژگى های یک برنامه درسى و آموزشى معنوی 
چیست؟ منظور از »برنامه درسى« محتوای رسمى و غیررسمى، روش و آموزش  های آشكار 
1. Farrow
2. Oman & Thoresen
3. Marshall
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و پنهانى است كه به وســیله آنها، یادگیرندگان تحت هدایت نهاد رسمى آموزش، دانش 
لازم را به دســت آورند، مهارت لازم را كســب كنند و گرایش و ارزش ها را در خود تغییر 
دهند. )ملكى، 1392: 15( اكنون گرایش به ســمت معنویت، به عنوان گرایشــى نوین در 
عرصه های تربیتى، فرهنگى و آموزشى بیش از سایر ابعاد اجتماع دیده مى شود؛ چرا كه 
برخى معتقدند كه عرصه آموزش بهترین فرصت و شرایط را برای ظهور و توسعه معنویت 
در انســان فراهم مى كند. )اكبری لاله و دیگران، 1389( معنویت ذاتاً امری دینى اســت 
اما با اطمینان مى توان اســتدلال كرد كه یكى از جنبه های بســیار مؤثری است كه باید 
در تربیت و تعلیم، چه در معنای مفهومى و نظری و چه در كنش و عمل تربیت و حتى 
در برنامه های آموزشــى هم آن را در اولویت قــرار داد. مى توان چنین گفت كه جنبش 
معنویت گرایى یک جریان فكری در حال توســعه اســت كه ابعاد و عرصه های گوناگون 
زندگى بشر را تحت تأثیر قرار داده است و مى توان از عرصه تعلیم و تربیت به عنوان یكى 
از تأثیرگذارترین این بخش ها نام برد. اثرگذاری در این عرصه به گونه ای است كه برخى از 
صاحب نظران معتقدند باید معنویت را بخش جذایى ناپذیر از برنامه های آموزشى و درسى 
دانست. )بوچانان1، 2010( فراهم كردن بستر های رشد و توسعه معنویت و رسیدن به كمال 
معنوی و باطنى مى تواند از رهگذر تعلیم و تربیت اتفاق بیفتد، چرا كه بر پایه تعلیم مبانى 
هستى شناســانه و ارزش شناختىِ درست و بر مبنای آموزش ارزش های پسندیده اخلاقى 
مى توان مفهوم بسیار معنوی خداپرستى را قابل فهم نمود و همچنین كمالات معنوی و 
سلامت روحى انسان را تضمین كرد. وجود برنامه درسى در نظام آموزشى مى تواند سازو 
كار عملى هدایت تعلیم و تربیت به این سمت وسو را فراهم آورد. برنامه درسى معنوی با 
برخورداری از اهداف، اصول و روش های معین مى تواند راه را برای پرورش و رشد انسان های 
با ویژگى هایى كمال و رشدیافتگى فراهم نماید. این برنامه درسى خواستار نیل به سطوح 
عالى آگاهى، معنابخشــى به زندگى انســان و همچنین درك چگونگى ارتباط با وجود 
متعالى خداوند و قدرت تأثیرگذار عالم هستى است. )حق پرست لاتى و دیگران، 1397( 
آموزش و برنامه درسى معنوی تنها وسیله ای برای انتقال مجموعه ای از مفاهیم نیست 
بلكه فرایندی فراتر از تبیین و استدلال و همچنین گونه های تحلیل و اندیشه ورزی است كه 
معمولاً در ضمن آموزش اتفاق مى افتد. )میلر2، 2005( ویژگى اصلى این نوع از آموزش ها 

1. Buchanan
2. Miller

پدیدارنگاری مفهوم و تجربه معنویت 



188

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و ششم/ زمستان 1400

استعلاء و ارتباط ابعاد درونى و بیرونى انسان، كنترل خود، راهبری فردی و همچنین چگونگى 
فراگیری اندیشیدن و تفكر از مجرای عشق است نه آموزش. )برونا و فیونا1، 2007( برنامه 
درسى معنوی تحقق معنویت از طریق فرایند برنامه ریزی درسى است و شامل تمامى عناصر 
اصلى یک برنامه درســى یعنى هدف، محتوا، اجرا و ارزشیابى است. اهداف و محتوایى كه 
انسان را به حالات، ارزش ها و درجات فطری كمال معنوی كه مورد وثوق ادیان و اندیشه های 
غیر دینى معنوی است رهنمود كند. برنامه درسى معنوی، نوعى از برنامه درسى است كه 
خواهان رســیدن به سطوح بالاتر آگاهى و معنادار كردن زندگى است. در جریان مطالعه 
مراحل رشــد عقلانى، اخلاقى و جســمانى دریافته ایم كه باید به مطالعه سطوح و مراحلِ 
آگاهى معنوی بیشتر بپردازیم. )قاسم پور دهاقانى و جعفری، 1390: 80( بنابر نظر برتراند 
)1995( از یک نظر، برنامه درسى معنوی زمینه هایى را مى آفریند كه ضمن آگاهى نسبت 
به دنیای پیرامون خود آن چنان با یكدیگر مرتبط مى شــویم كه گویى همه عضوی از یک 

دنیای پهناوریم؛ تنها در این صورت است كه برای زندگى تغییر مى كنیم. 
ورود معنویت در برنامه درســى و اســناد مربوط به تحولات آمــوزش و پرورش در 
بســیاری از كشــور های دنیا صورت گرفته است و بستر های لازم برای ساخته و پرداخته 
كردن مجرا های آموزش معنویت در این برنامه های درســى تدارك دیده شده است. باور 
به وجود خالق و تبیین اهمیت پیغام های الهى در برنامه های درسى بسیاری از نظام های 
آموزشــى تعببه شــده است. به طور مثال در آمریكا موسســه های آموزشى پیرو و مروج 
مذهب كاتولیک به دنبال تشویق جوانان برای رفتن به كلیسا از طریق آموزش آموزه های 
انجیل اند و در انگلستان نیز آموزش های معنوی مبتنى بر مذهب در برنامه های آموزشى 

و درسى جایگاه ویژه ای دارد. )سسرو و پرات2، 2011(
 با توجه به این دسته بندی  ها، پژوهش كنونى به دنبال پاسخ به سؤالات زیر است: 

1. برداشت و انگاره دانشجویان از مفهوم معنویت چیست؟
2. از نظر دانشجویان معنویت دارای چه ابعاد و ویژگى هایى است؟

3. براساس تجارب دانشجویان، مشخصه های فكری و رفتاری )رفتار فردی و اجتماعى(
یک فرد معنوی كدام اند؟

1. Brona & Fiona
2. Cecero & Prout
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روش پژوهش
راهبرد پژوهش در این مطالعه، كیفى و روش پژوهش پدیدارنگاری1 اســت. پدیدارنگاری 
توصیف پدیدارشدن هاســت؛ بدین معنا كه به توصیف شیوه های متفاوت پدیدارشدن یک 
پدیده بــرای افراد گوناگون مى پردازد. )دانایى فرد و كاظمى، 1389( اســاس این روش 
بر این موضوع استواراســت كه افراد مختلف مى توانند تجارب و یا برداشــت متفاوتى از 
یک پدیده داشــته باشــند. )دارابى، 1388( پدیدارنگاری در پى احصا و طبقه بندی این 
تجارب مختلف اســت و در این راستا، مصاحبه های انفرادی عمیق را به عنوان ابزار كسب 
داده به كار مى گیرد. )مارتن، 1988( در این تحقیق، میدان پژوهش شــامل دانشجویان 
كار شناســى ارشد دانشگاه كردستان بودند. شركت كنندگان در پژوهش تعداد 10 نفر از 
دانشــجویان بودند كه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. معیار ادامه 
پژوهش رسیدن به اشباع نظری بود. جدول 1 توصیفى از مشاركت كنندگان در پژوهش 
است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود. مراحل اجرای پژوهش به این 
صورت بود: 1. پدیده )موضوع پژوهش( یا جنبه ای از آن تعریف و بعضاً تحدید گردید: در 
این مرحله پدیده موردنظر )برداشت و تجربیات دانشجویان از مفهوم معنویت( در سطوح 
فردی و سازمانى مورد تحلیل قرار گرفت و پژوهشگر در نهایت سطح شخصى را به عنوان 
ســطح تحلیل داده ها لحاظ نمود. همچنین در این مرحله با بررسى پیشینه پژوهش، در 
سه بعد اطلاعات لازم حاصل شد: تكمیل دانش در خصوص پدیده مورد مطالعه و كسب 
آمادگى برای انجام مصاحبه ها؛ تهیه سؤالات محرك2 برای مصاحبه های نیمه ساختارمند 
و كسب توانایى تحلیل برداشت های متفاوت تجارب پژوهشگران 2. جمعیت انتخاب شده 
در كانون مطالعه، مورد مصاحبه قرار گرفت؛ 3. مصاحبه ها به دقت پیاده ســازی شــد؛ 4. 
مصاحبه ها تحلیل گردید؛ 5. نتایج تحلیل شده در طبقه بندی های توصیفى قرار داده شد.

جدول 1: مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش

رشتهجنسيت/ سنردیف

فیزیکمرد )26 ساله( 1

بازاریابى ورزشىمرد )25 ساله( 2

مدیریت آموزشىمرد )25 ساله( 3

1. Phenomenography
2. Trigger
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رشتهجنسيت/ سنردیف

عمرانمرد )26 ساله( 4

بازاریابى ورزشىمرد )24 ساله( 5

علوم تربیتىزن )25 ساله( 6

روان شناسىزن )26 ساله( 7

كشاورزیزن )25 ساله( 8

علوم تربیتىزن )24 ساله( 9

مشاوره خانوادهزن )25 ساله( 10

یافته های پژوهش
با توجه به تحلیل مصاحبه ها و بر اســاس تعاریف و برداشــت های دانشــجویان، مى توان 
داده هــای حاصل را در طبقات توصیفى چندگانه ارائه كرد. در جدول 2 طبقات توصیفى 
حاصل از بررســى مباحث مرتبط با معنویت در این پژوهــش )ابعاد معنویت؛ قابلیت یا 
عــدم قابلت آموزش معنویت؛ عوامل مؤثر بر آموزش معنویت و ویژگى های فرد معنوی( 

خلاصه نگاری شده است.

جدول 2: طبقات توصيفی و کد های استخراج شده در موضوعات مرتبط با معنویت

کد های استخراج شدهطبقات توصيفی

طبقه توصیفى اول: ابعاد معنویت 
آمیخته بودن با مفهوم انســانیت؛ هم مسیری با عقل و منطق؛ درك 
ارزش های زندگى؛ خود شناسى و خدا شناسى؛ دارای چارچوب الهى؛ 

فطری بودن؛ جدایى از دین و مذهب؛ فرامادی بودن

طبقه توصیفى دوم: قابلیت آموزش 
معنویت؟ 

معنویت از طرق نظری و عملى امری قابل آموزش اســت؛ معنویت 
قابل آموزش نیست 

طبقه توصیفى سوم: عوامل تأثیر گذار 
بر آموزش معنویت

عامل خانواده، خود فرد، سیســتم آموزشى )مخصوصاً مربى(، گروه 
همسالان و رسانه ها

طبقه توصیفى چهارم: ویژگى های 
ویژگى های روان شناختى؛ ویژگى های اجتماعى؛ ویژگى های فردیانسان معنوی

1. طبقه توصيفی اول: ابعاد معنویت 
بر اساس نتایج تحلیل داده  ها، كد های استخراج شده زیرمجموعه این طبقه از نتایج حاصل 

شده، شامل 9 كد اصلى است كه در ادامه توضیح داده شده است.
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کد 1.1. آميخته بودن با مفهوم انسانيت

در پیوســتار انسان گرایى سكولار، معنویت به طور جامع هم در برون و نیز در درون دین 
بروز پیدا مى كند. )راسیتر1، 2010 ایِ و بى؛ رایان2، 2006 و تاسى3، 2000( در محدوده 
این فضا همه مردم افراد معنوی به حســاب مى آیند اما لزوماً مذهبى نیســتند چرا كه 

معنویت جزئى از انسانیت است. )هى و نای4، 2006 و اومورچ5، 1997( 
»اصل حقیقى كه میان همه افراد انسانى مشترك بوده، انسانیّت است. انسان به مراتب 
عالى انسانیّت نمى رسد، مگر اینكه تمام آنچه را بالقوه دارد، فعلیت ببخشد تا اینكه 
به انسان كاملى تبدیل شود. كسى كه انسانیت را ر ها مى كند واز كرانه انسانیت دور 
مى شود از اصل و حقیقت خود دور مى ماند. انسان همه كمالات را بالقوه دارد و باید آنها 
را به فعلیت برساند. خود او باید سازنده خویشتن باشد. معنویت با تقویت ویژگى های 
خوب و سازنده در انسان ویژگى هایى مانند عشق به هم نوع، محبت، سپاسگزاری و... 
مى تواند به فرد كمک كند كه یک انســان كامل شود«. )مصاحبه شونده 6( »معنویت 
ریشه و پایه انسانیت در افراد است. اگر شخصى همه فاكتورهایى را كه یک فرد معنوی 

دارد در خود تقویت كند مى تواند به حدّ اعلای انسانیت برسد«. )مصاحبه شونده 6(
کد 1.2. هم مسيری با عقل و منطق

معنویت، دین عقلانیت یا دین عقلانى شده است. )ملكیان، 1381 الف( یكى از مؤلفه های 
سلامت معنوی برخورداری از اندیشه یا معرفت ویژه نسبت به خدا، خود و چگونگى خلقت 
و رابطه متقابل آنها مى باشد. در قرآن آمده است: آیا آنها سیر در زمین نكردند تا دل هایى 
داشته باشند كه با آن حقیقت را تعقل كنند. )سوره حج، آیه 46( تعقل به معنای فهمى 
است كه از حاق فطرت ناشى شده و پرده ظواهر را دریده و به حقیقت باطنى دست یافته 

است. )مبینى، 1380؛ به نقل از مرزبند و زكوی، 1391(
»معنویت را مى تــوان چارچوبى برای تصمیم گیری مد نظر قرار داد. چارچوبى كه 
در آن تمام مشــكلات، اضطراب  ها، ترس ها و نیاز های درون خود را معنا بخشــیم 
و با آنها كنار بیاییم و درك كنیم. همه انسان ها به صرف انسان بودن، حقِ اشتباه 
دارند، چون كامل نیستند و نیز به اندازه ای قوی نیستند كه بتوانند خود را در جهت 
1. Rossiter
2. Ryan
3. Tacey
4. Hay & Nye
5. O’Murchu
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مطلوب تغییر دهند. در میان عوامل مؤثر بر تعادل همه جانبه، معنویت هم در كنار 
عوامل جسمانى مى تواند به این تعادل كمک كند. البته برعكسش هم صادق هست. 
یعنى ممكن اســت نبود آن در زندگى، به بى تعادلى منجر گردد... سخن اصلى آن 
اســت كه ما معنویت را باید به عنوان یک امر قابل پذیرش عقلانى تعریف كنیم نه 
یک موضوع موهوم و ذهنى... معنویت باید در نمود های رفتار قابل مشاهده باشد و 

البته عقل سلیم انسانى هم بر آن صحه بگذارد«. )مصاحبه شونده 4(
کد 1.3. معناداری و درک ارزش های زندگی 

اعتقــادات و باور های معنوی به انســان ها كمک مى كند تا بداننــد زندگى و اتفاقات آن 
بى معنى و بى هدف نیســتند بلكه علت و غایتى دارند. پذیرش این موضوع برای زندگى، 
بـه خصـــوص در زمان رخداد های سخت زندگى، مقابله با چنین شرایطى را بسیار آسان 
مى كند. علاوه بر این داشــتن معنویت و خودآگاهى از چنین داشته ای اثرات متعددی در 
زندگى ایجاد مى كند كه عبارت اند از ایجاد آرامش عمیق در ذهن انسان؛ هدفمند بودن 
اتفاقات و رویدادها؛ پذیرش نسبت به اتفاقات؛ مثبت نگاه كردن به رویداد های ظاهراً منفى. 
)بوالهری و دیگران، 1392( در رویكرد های معاصر، عده ای معنویت را در حد مجموعه ای 
از توانایى های به هم مرتبط و یا نوعى هوش تلقى كرده اند. گروهى هم معنویت را جریان 
و رویكردی مى دانند كه به رضایت باطنى منتهى مى شود. لیكن در آموزه وحیانى، بدون 
در نظــر گفتن معنایى معقول، نمى توان از معنویت ســخن گفت؛ و این معنای معفول، 
همان خداوند است. سلامت معنوی در بردارنده مؤلفه های شناختى، احساسى، رفتاری و 
پیامدی مى باشد. همه زندگى یک انسان معنوی جهت گیری الهى پیدا مى كند. از حالات 
معنوی ویژه ای چون حب به خداوند، دگردوستى، توكل و شرح صدر برخوردار است و از 
سلامت جسمى و روانى بیشتری بهره مى برد. )مرزبند و زكوی، 1391( به همین دلیل، 
هدف غایى از حركت، تلاش، فعالیت و سلوك انسانى و عالى ترین كمال انسانى نیز بالاترین 

نقطه ممكن در مراتب قرب به اوست. 
»من معنویت را در عشق و علاقه به انسان  ها، انسان گرایى و نوع دوستى مى بینم... 
افرادی كــه به دیگران علاقه، محبت، مهربانى، خوشــرویى و جوانمردی نشــان 
مى دهند، افراد معنوی هستند كه در جهت بهبود زندگى خود و دیگری مى كوشند« 
)مصاحبه شونده 6(؛ »از منظر یک انسان معنوی، زندگى دارای هدف و غایت است و 
لحظات آن هم فرصتى است برای همیاری و كمک به دیگران. ارزش زندگى از نظر 
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من در داشتن بینش و نگاه معنوی به جهان و اتفاقات آن است وگرنه نمى توان این 
شعر را تفسیركرد: تو نیكى كن و در دجله انداز/ كه ایزد در بیابانت دهد باز« ...در 
نــگاه معنــوی، همه اتفاقات زندگى ـ اعم از خوب و بد آن ـ در یک مدار حكمت و 
عدالت مى چرخد لذا همه امورات ارزش خاص خود را دارند و هیچكدام بدون دلیل 

و حكمت اتفاق نمى افتند. )مصاحبه شونده 4(
کد 1.4. خود شناسی و خدا شناسی

معنویت پدیده و تجربه ای ژرف و عمیق است كه ارتباط با خود، خدا، انسان ها و طبیعت 
را به گونه  ای عمیق و معنایى در برمى گیرد، چیزی كه در آموزه ها و جوهره همه ادیان 
الهى به خوبى احســاس مى شود. بدون تردیـــد ایمان، امید و عشق با معنویت همراه 
هســتند. ایمان به پروردگاری یكتا كه قادر متعال است و از رگ گردن به ما نزدیک تر 
است، یكى از ابعاد معنویت به شمار مى رود. معنویت گرایان بر این باورنـــد كه خداوند 
در تمامى ســـختى ها و دشواری های زندگى در كنارشان است و در دشواری ها به آنها 
كمک مى كند. )غباری بناب، 1385( چون خداوند قله انجام وجود انســان شمرده شده 
اســت همان طوركه نقطه آغاز او نیز هم اوست: ما از خداییم و به سوی او بازمى گردیم. 
)سوره بقره، آیه 156( چون او به بندگانش نزدیک است و فریاد بندگانش را مى شنود. 
)ســوره بقره، آیه 186( آنچه نزد خداســت، بهتر و پایدارتر اســت. )سوره قصص، آیه 
60( جهان هدف دار سیر الى الحقى دارد. )سوره اسراء، آیه 44( هر آنچه بخواهند نزد 
پروردگارشــان مى یابند. )سوره زمر، آیه 34( به واسطه او از هر رنجى رهایى مى یابند. 
)ســوره مائده، آیه 69( انســان فطرتاً به كمال مطلق یا خداوند گرایش دارد. )ســوره 

عنكبوت، آیه 61(
»به نظر من منشــأ همه آگاهى ها از شــناخت خود آغاز مى شــود. شما در بیشتر 
ادیان الهى مى بینید كه چقدر بر خود شناســى تأكید دارند. انسان نمى تواند ادعای 
خدا شناســى داشــته باشــد مگر اینكه رابطه خود با خداوند را تعریف كرده باشد. 
به نظر من معنویت امری آغشــته به خود  شناسى است. مگر مى شود انسان با تفكر 
در خویش، استعداد، توانمندی و منشأ خود را بشناسد اما به خداوند بى توجه باشد. 
شما اگر زندگى افراد بزرگ و سرنوشت ساز تاریخ را مرور كنید همواره به این نكته 
مى رســید كه در مرحله رشدیافتگى انسان، لزوم وجود خالق امری حتمى است«. 

)مصاحبه شونده 1(
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کد 1.5. دارای چهارچوبی الهی )الهی بودن(

بررســى مفهوم معنویت از دیدگاه متخصصان نشان مى دهد كه معنویت، جوهر و اساس 
انسانیت و زمینه عالى آدمیت و مستعد رشد و توسعه است. )میهن، 2002( معنویت اگر 
مبنای توحیدی و الهى نداشته باشد، امری بیش از توهم معنویت نخواهد بود. معنویت با 
مؤلفه های پیش گفته، منحصر در معنویت وحیانى است؛ زیرا اولاً اگر معنویت گوهر و لب 
دین است )رشاد، 1388( پس چگونه مى توان فردی معنوی، اما بدون دین را تصور كرد؟ 
بنابراین، مى توان گغت كه معنویت منهای دین، معنویت كاذب اســت. ثانیاً، اگر یک كل 
)دین( به اجزایى )از جمله معنویت( تجزیه شود، دیگر كاركرد كل بر جزء صادق نخواهد 
بود و نمى توان از معنویت، فلســفه جامع حیات را انتظار داشــت؛ ثالثاً، بسیاری از اركان 
معنویت، از جمله اینكه عالم هستى منحصر به طبیعت نیست، بیش از آنكه وام دار عقل 
باشــد، مرهون تعالیم ادیان است. به راستى، با حذف مبدأ و معاد چگونه مى توان درباره 

معنویت و معنا سخن گفت؟ )رشاد، 1388(
»انســان های معنــوی مى توانند دركنار ایمان و اعتقاد بــه خداوند به چنان اوجى 
برسند كه جز لطف خداوند را نبینند و اگر سختى و مشكلى برای آنها پیش بیاید 
در مواجهه با آن سختى ها به خدا توكل مى كنند و خدا به آنها كمک مى كند تا آن 
شــرایط دشوار را فرصتى برای رشد و تعالى ببینند. انسان های معنوی با ایمان به 
خدا در ناكامى ها و شكست ها حكمتى مى بینند كه دیگران ممكن است متوجه آن 
نمى شــوند و با این حكمت سرخوشى و آرامشى عمیق پیدا مى كنند. نمونه عمیق 
آن را مى توان در عرفان اســلامى یافت. من برای توجیه بســیاری از مشكلاتى كه 
برایم پیش مى آید این شــعر را به خاطر مى آورم كه حتى نمى دانم از كیســت: در 
طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست/ در صراط مستقیم ای دل كسى گمراه 

نیست«. )مصاحبه شونده 1(
کد 1.6. فطری بودن

معنویت و معنویت  گرایى در دین اســلام، مفهوم، حالت و سبک زندگى و اندیشه خاصى 
است. در این دیدگاه، معنویت  گرایى، امری فطری است كه انسان در پى یافتن حقیقتى 
فطری بدان همت مى  گمارد. فطرت الهىِ آدمى همیشــه وی را به سوی خداوند رهنمون 
مى  شــود. )خداجویى و میل به پرســتش(، صدایى است كه از درون انسان برمى  خیزد و 
هرگز خاموشــى ندارد و نوری اســت كه فروغ آن افول نمى كند؛ چنانكه خداوند خالق و 
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ِ الَّتى  فَطَرَ النَّاسَ عَلىَْ ها لا تبَْدیلَ  ینِ حَنیفاً فطِْرَةَ اللَّ حكیــم مى  فرماید: »فَأَقمِْ وَجْهَکَ للِدِّ
ینُ القَْیِّمُ وَ لكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لا یعَْلمَُون .]ســوره روم، آیه 30[ فطرت،  ِ ذلکَِ الدِّ لخَِلـْـقِ اللَّ
همان بعُد ملكوتى و روحانى انســان اســت كه در عالم الستْ، در محضر ربوبى بوده و او 
را به روشــنى شناخته اســت.« معنویت در حقیقت، یادآوری و یافتنِ همان حالت فطری 
است كه انسان خود و منشأ وجودش را نزد وجدانش مى  یابد. بنابراین معنویت را مى  توان 
این گونه تعریف كرد: »گرایشــى درونى در انســان   ها است كه با توجه به فطرت الهى شان 
خود را در محضر خدا حاضر مى  بینند و شاهد جلال و جمال، شكوه و كمال، نور و سرور، 

علم و قدرت، لطف و رحمت او خواهند بود.« )مشكانى، 1391: 19(
»معنویت و معنویت گرایى یكى از توانایى های ذاتى بشراست. بنابراین، معنویت گرایى 
پدیده ای درونى است نه بیرونى. من یک روز هم نمى توانم زندگى كنم اگر اعتقاد 
به این نداشــته باشم كه مأموریتى دارم در زندگى برای كمک به خود و دیگران«. 
)مصاحبه شونده 3(؛ »تجربه زندگى من اینه كه خداوند را در زمان سختى شناختم. 
من یک دوره مشــكلات بســیار سختى را پشت سر گذاشــتم كه واقعاً در تک تک 
لحظه هایش خداوند را دیدم. اعتقاد عمیقى به این دارم كه انسان بالذات دارای وجه 
معنوی اســت كه او را به سمت مسیر اصلى زندگى اش مى كشاند. این شعر مولوی 
را كه اثبات كننده معنویت ذاتى است بعد از آن مشكلات پیدا كردم و حفظ كردم: 
چون به وقت رنج و محنت زود مى یابى درش/ بازگویى او كجا درگاه او را باب كو«. 

)مصاحبه شونده 5(
کد 1.7. جدایی از دین و مذهب

در وهله اول، درك ماهیت معنویت و ارتباط آن با دین و دینداری مهم است. با توجه به 
اینكه معنویت به طور ســنتى به طور جدایى ناپذیری با دین و دینداری مرتبط است، این 
امر مى تواند به خاطر شفافیت درك واژه مذهب برای شروع این بررسى مفید باشد. غالباً 
مذهب به عنوان معنویت دینى فهمیده مى شود؛ راسیتر معتقد است كه »دینداری معنویتى 
است كه به وضوح به دین اشاره كرده است« )راسیتر، 2010: 7( و نیز دینداری را مى توان 
به عنوان یک اندازه گیری رفتار دینى »مانند حضور در كلیسا، مسجد؛ میزان نیایش، نماز 
و یا تعامل با جوامع محلى مذهبى« تعریف كرد. با این حال اتفاق نظر گسترده ای در مورد 
یک تعریف واضح از معنویت وجود ندارد. )ادو1، 2003 و 2005؛ هریس2، 2007؛ هاید3، 
1. Eaude
2. Harris
3. Hyde
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2007؛ لدی1، 2007؛ واگنر و بنســون2، 2006 و تاسى3، 2004( یكى از جنبه های این 
عدم اجماع به ماهیت رابطه بین معنویت و دینداری مرتبط است. برای رسیدن به هدف 
این بررسى، یكى از راه های درك بسیاری از توصیفات و تعاریف گوناگون برای معنویت، 
قرار دادن آنان بین دو انتهای یک پیوستار است. در یک انتها، معنویتى قرار دارد كه در 
درون اومانیســم و سكولار رواج داشته و بر جنبه انسانى بودن و جدایى از مقوله مذهب 
متمركز شــده و در انتهای دیگر معنویتى اســت كه با همسویى نزدیک و یا به طور كامل 
در داخل، دین توصیف مى شــود. )گرین4، 2010( در اینجا معنویت منحصراً از یک فهم 

دینى برخاسته و در چارچوب دین شرح داده شده است.
»هر چند كه یک مســلمان هســتم اما معتقدم كه مى توان علائق معنوی خود را 
خارج از چارچوب های مذهبى رایج هم سراغ گرفت، لذا من معنویت را از مذهب 
جدا مى دانم. بســیاری از افراد هستند كه از معنویت پیروی مى كنند، آشكارا هر 
نوع مذهبى را كه ســدی در برابر رشد معنوی و شــخصى خود مى پندارند، كنار 
مى گذارند« )مصاحبه شــونده 1(؛ »معنویت یک امر درونى و روحانى است و مسیر 
آن با مذهب فرق مى كند.در واقع معنویت ممكن اســت یک حس اخلاقى باشــد 
كه در ضمیر نا خودآگاه افراد اســت و از دین و مذهب متفاوت اســت. معنویت 
یــک امر فردی مى تواند باشــد كه ارتباط فرد با خــودش یا دیگران و یا محیطى 
را كه در آن زندگى مى كند شــامل شــودـ مثلَا حس فرد بــه طبیعت را به نظرم 
مى توان جز معنویت دانســت.« )مصاحبه شــونده 4(؛ »معنویت مفهومى كلى تر از 
دین اســت و دین و مذهب را كه در بســیاری موارد سرشار از معنویت است، نیز 
در بر مى گیرد. معنویت یک مفهوم عام است و بیشتر جنبه های اخلاقى را شامل 

مى شود«. )مصاحبه شونده 8( 
کد 1.8. فرامادی بودن

معنویت ارتباط با واقعیات فرا مادی است كه در صدر تمام آنها ذات اقدس خداوند تعالى 
است. معنویت صرفاً یک احساس و تجربه شخصى و درونى، كه ریشه و منبع آن مشخص 
نباشد، نیست بلكه ارتباطى عمیق و چندجانبه با واقعیات متعالى است كه معرفت، عواطف 
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و احساسات فرد را به مشاركت مى گیرد، به گونه ای كه نوع نگاه و جهان بینى او را متحول 
مى كند. تفاوت در اینجا در نوع منشأ و انتهای امور است كه در بینش معنویت دینى آغاز، 
انتها، ظاهر و باطن امورات همان ذات مقدس است1. ساگبرگ2 )2008( نشان مى دهد كه 
در تمام توصیف های پذیرفته شده معنویت دو عنصر مشترك وجود دارد. اولین توانایى ما 
برای ماورا رفتن اســت و حركت مصرانه به سمت ماورائى كه بلافصل فراتر از زمان حاضر 
و فراتر از مكان واقعى اســت تا معنا و انســجام در زندگى را در آنجا جستجو كنیم. دوم 
یک حس اخلاقى از آنچه كه یک انســان واقعى شویم. این حس ممكن است در مذهب 
و به همان ســان شــرایط انسانى بیان شده باشد. افراد دیگر چون تاسى )2000( و ونگ 
)2000( نیز بر جنبه های تعالى در درون معنویت تأكید دارند. هى و نای )1998( استدلال 
مى كند كه معنویت طبق تعریف همیشه با تعالى مربوط مى شود كه »ما را ملزم مى كند از 
ضمیر ناخودآگاه فراتر برویم و ارتباط خود را با افراد دیگر، با طبیعت و با مؤمنان مذهبى 

و نهایتاً با خدا« توسعه دهیم. )به نقل از آدامز3، 2009( 
»معنویت امری است كه به طور ذاتى با فرد همراه است. مى توان با آموزش هایى 
آن را تقویت كرد اما امر قابل لمســى نیســت كه بتوان آن را آموزش داد و از 
پایــه، معنــوی بودن را به فرد یــاد داد. چرا كه یک امر فرامــادی و فرا جهانى 
اســت، لذا ابتدا فرد باید شــعله هایى را در درون خود كشف كند تا بعد بتواند با 
كمک معنویت، به عالم فرامادی دســت یابد« )مصاحبه شــونده 8(؛ »معنویت را 
جســتجو و تلاش برای یافتن دنیای مقدس مى دانم، دنیای مقدسى كه انسان با 
پرورش بعد روحانى خود درصدد ارتباط با آن اســت و به كمک همین بعد است 
كه انســان معنوی به حقایق هســتى پى مى برد، حقایقى كه نشــانگر این است 
كه انســان موجودی فراتر از جســم مادی اســت و به جهانى دیگر تعلق دارد«« 
)مصاحبه شونده 3(؛ »معنویت با تمایل به متعالى دیدن خود و زندگى در ارتباط 
اســت. به این ترتیب، انســان با دیدی فراتر از نگاه مادی به جهان، خود و دیگر 
پدیده ها مى نگرد. طوری اســت كه با اعتقاد به انرژی و قدرت بیكران در هستى 

مرتبط است«. )مصاحبه شونده 9( 

اهِرُ وَ البْاَطِنُ )سوره حدید، آیه 3( لُ وَالْخِرُ وَالظَّ 1. هُوَ الَْوَّ
2. Sagberg 
3. Adams
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2. طبقه توصيفی دوم: قابليت آموزش معنویت؟ 
کد 2.1. معنویت از طرق نظری و عملی امری قابل آموزش است: 

برخى تصور مى كنند كه رشــد معنوی افراد نه تنها از طریق برنامه های درســى خاصى 
)نظیر آموزش آموزه های دینى یا همان تعلیمات دینى( امكان پذیر است بلكه همه دروس 
آموزشــگاهى توان پرورش بعد معنوی مخاطب را دارند. )مردینوویچ و دیگران، 2012( 
در اینجا باید تأكید كرد كه كســانى كه طرفدار ایده قابلیت آموزش معنویت اند، چنین 
مى اندیشــند كه برای آموزش معنویت لازم نیســت كه حتماً از كتاب های مقدس )مثلًا 
قران برای مسلمانان و تورات و انجیل برای یهودیان و مسیحیان( و دروس مرتبط به آنها 
اســتفاده كرد. )مارشال، 2010( اهمیت ترسیم نقشه توسعه معنویِ یادگیرنده، به عنوان 
مقدمه ای برای ادغام معنویت در برنامه های درســى مراكز آموزشى امری ضروری است. 
پیشــگامان تأثیر گذار آموزش مانند پستالوزی، مونتسوری و اشتاینر مدل های خود را از 
آموزش و پرورش بر اســاس ارتباط صحیح یادگیرنده با خود، با دیگران، با طبیعت و با 
ساختار كلى جهان طراحى كردند. هرچند كه هر یک از این مدل های متفاوت ویژگى های 
خاص خود را د ارند، اما همه آنها پیشــنهاد مى كنند كه ســؤالات یادگیرنده در ارتباط 
با مســائل معنوی باید در قلب برنامه درســى باشد. به طور مشابه، نویسندگان معاصر نیز 
استدلال كرده اند كه مراكز آموزشى باید به جای تبدیل شدن به مكانى برای انباشت دانش، 
اعداد و ارقام، باید به مكانى برای توســعه معنویت تبدیل شــود. )اگان1، 2001 و پالمر، 
1999( حالا این پرسش كه چگونه ممكن است معنویت دربرنامه درسى گنجانیده شده 
باشــد، مطرح مى شود. كمبل2 )1991( استفاده از داستان و روایت های حاوی مؤلفه های 
معنوی و همچنین تكیه بر رفتار فردی مربى را برای آموزش معنویت پیشنهاد مى كند. 
»معنویت قابل آموزش اســت و مى تــوان آن را به صورت آكادمیک آموزش داد اما 
نیازمند الگو و اســوه ای تمام عیار مى باشــد و معنویت را مى توان از طریق كل مواد 
درســى آموزش داد نه فقط در قالب كتاب های دینى و یا واحد های درسى مربوط 
به آن«. )مصاحبه شــونده 4( »هر چند كه معنویت یک امر درونى و ذاتى اســت اما 
برای پرورش دادن این حس باید زمینه ای مناسب را برای بیدار كردن آن در وجود 
انســان فراهم نمود. یكى از این راه ها اســتفاده از برنامه های درسى و تحصیلى در 

1. Egan
2. Campbell
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مراكز آموزشى است. شما نمى توانید، نقش یک مرشد یا راهنما را در زندگى عارفان 
بزرگ منكر شــوید. من معتقدم معنویت قابل آموزش اســت اما حتماً لازم نیست 
كه آن را فقط از طریق كتاب درســى آموزش داد بلكه مى توان در حین برگزاری 
كلاس هــا و از طریق رابطه مربى و مخاطــب و همچنین از طریق عملى و به عینه 
آموزش داد. یعنى عمل خود فرد باید راهنما باشد و تنها نمى توان به نظریه پردازی 

روی آورد«. )مصاحبه شونده 2(
کد 2.2. معنویت قابل آموزش نيست

راسیتر1 )2010 ایِ( معتقد است كه معنویت چیزی جز بیدار شدن آگاهى درونى در فرد 
برای بازتعریف جایگاه خود در جهان هستى و همچنین بازتعریف روابط خود با تمام اركان 
آن نیســت. از نظر او معنویت فقط از یک راه امكان پذیر اســت و آن هم بیداری وجدان و 
آگاهى درونى است. او مى گوید: هر فردی با مراجعه به درون و ناخودآگاه خود با یک حقیقت 
مواجه مى شود و آن اینكه او دارای مأموریتى است. رودوك2 )2010( مى گوید به نظر من 
معنویت یک ریشــه روان شــناختى دارد كه تنها از طریق مراجعه به خود قابل شناخت و 
بازیابى است. آموزش در اینجا نمى تواند مؤثر واقع گردد مگر اینكه زمینه كشش درونى در 
فرد وجود داشته باشد. در صورت وقوع این امر در فرد )خودیابى(، بودن یا فقدان آموزش 
تأثیری بر كمیت و كیفیت رشــد معنویت در انسان نخواهد داشت. انسان باید معنویت را 
خودش در درون بیدار سازد و این امر لزوماً از طریق یک واسطه متافیزیكى محقق نمى گردد.

»من معتقدم باید انسان درون خود را آماده پذیرش ندای آسمانى قرار دهد. مگر غیر از 
این بود كه رسول اكرم)ص( قبل از بعثت برای سالیان زیادی ـ بدون آموزش و بدون مربى 
ـ خود به پرورش معنویت خویشتن مى پرداخت. زمان نزول وحى بر ایشان، حضرت 
در اوج رشدیافتگى معنوی بود. من مى گویم معنویت قابل آموزش نیست و تجربه من 
نشان مى دهد كه آموزش مقوله های دینى و معنوی اثر آن چنانى روی افكار ما نداشته 
است. البته دلیلش را نمى توانم تبیین كنم« )مصاحبه شونده 5(؛» در حالى كه با لب تاپش 
دنبال چیزی مى گشــت، گفت: آ ها پیدا كردم... منظور من از اینكه مى گویم معنویت 
چیزی غیرقابل آموزش دادن است، این شعر حافظ است: نگار من كه به مكتب نرفت و 

خط ننوشت/ به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد )مصاحبه شونده 4(«.
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3. طبقه توصيفی سوم: عوامل تأثير گذار بر آموزش معنویت
کد 3.1. عامل خانواده، خود فرد، سيستم آموزشی )مخصوصاً مربی(، گروه همسالان و رسانه ها

آن دســته از افرادی كه اعتقاد به قابلیت آموزش معنویت دارند دســته ای از عوامل را در 
اتفــاق افتادن این امر دخیل مى دانند. ونــگ1 )2006( نقش خانواده ها و همچنین نظام 
آموزشــى را برجسته كرده است. فرابوت و راچا2 )2009( به موضوع رسانه ها و همچنین 
نقش گروه همســالان و دولت در این میان اشــاره دارند. جیمز3 و همكاران )2010( به 
نقش خود فرد در علاقه و پشتكار به رشد معنوی اشاره دارند و در كنار آن به نظام تعلیم 

و تربیت هم به عنوان عاملى تأثیر گذار مى نگرند. )نمودار 1(

کدهای استخراج شده
عوامل تأثير گذار بر 

آموزش معنویت

خود فرد
خانواده

نظام آموزشی، مخصوصاً مربی
گروه همسالان

رسانه ها

نمودار 1: کدهای حاصل از تحليل مصاحبه ها در خصوص عوامل تأثيرگذار بر آموزش معنویت

»من در ضمن اینكه نقش خود فرد را مؤثر مى دانم، معتقدم رفقا و دوستان در هر 
دوره از زندگى ـ مخصوصاً در دوران نوجوانى و جوانى ـ نقش مهمى در رغبت فرد 
به مقوله دین و معنویت دارند« )مصاحبه شونده 7(؛» نظام تعلیم و تربیت مى تواند 
نقش پر رنگ و تعیین كننده داشــته باشد، چرا كه بیشترین میزان حضور افراد در 
ســال های اثرگذار در رشد شــخصیتى آنان، در مراكز آموزشى و تعلیمى و تربیتى 
است و در این میان معلم ـ هم به عنوان منبع آگاهى و هم به عنوان الگو ـ مى تواند 
نقش بى همتایى بازی كند« )مصاحبه شــونده 9(؛ »به نظر من خانواده ها نقش اصلى 
در آموزش معنویت و آموزه های دینى دارند. من تجربه آشنایى با دوستانى را داشتم 
كه با تمام خلوص قلبى كه داشــتند اما چون این موارد در دوره های اولیه آموزش 
و در خانواده بهشون اهمیت داده نشده، عملًا در این مسیر قرار نگرفته اند. كسانى 
را مى شناســم كه بعداز جدایى از خانواده و در ضمن تحصیل صد و هشتاد درجه 
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تغییر مسیر داده و گرایش خاصى به دین و معنویت پیدا كرده اند« )مصاحبه شونده 
10(؛ »در دنیای كنونى رســانه ها ـ اعم از دیداری، شنیداری، رسانه های موجود در 
شبكه های اجتماعى در مقوله تربیت دینى و معنوی بسیار اثرگذارند. البته این امر 
عكســش هم صادق است یعنى همین رسانه ها در بى اعتقادی و دور كردن افراد از 

افكار و زندگى معنوی اثر داشته اند«. )مصاحبه شونده 3(
کد 3.2. نقش معلم )مربی( در آموزش معنویت 

اوبرسكى1 )2011( در پژوهشــى به بررسى موضوع آزادی به عنوان پایه آموزش معنوی 
پرداختــه اســت. او در اینجا نقش نظام تعلیم و تربیت و مخصوصــاً معلم را در آموزش 
معنویت برجســته ساخته است. از منظر او كلیه روش های استفاده شده توسط معلم در 
آموزش و تربیت مى تواند حاوی یک پیغام معنوی باشــد، كما اینكه رفتار او هم الگویى 
برای تبلیغ معنویت مى تواند باشد. باگوان2 )2010( به نقش مشورتى و هدایتگر معلم در 
مقوله معنویت مى پردازد و معتقد اســت كه معلم باید راهنمای فرد در طى مراتب رشد 
معنوی باشــد. رافتوپلوس و باتز3 )2011( مى گوید نقش معلم آگاه سازی فرد در راستای 
شــناخت ویژگى های معنوی خود و كمک به فرد در پرورش این بعد از وجود یادگیرنده 

است. )نمودار 2( 
»مربى و معلم نقش همراه و مشاور را مى توانند در تربیت معنوی داشته باشند. در 
مباحث عرفانى طى مراحل ســلوك معنوی بدون همراهى یک راهنمای خوب غیر 
ممكن اســت. در اشعار فارسى داریم كه ـ طى این مرحله بى همرهى خضر مكن ـ 
كه اشاره دارد به نقش راهنمایى خضر برای حضرت موسى كه در نهایت هم حضرت 
موسى تاب سكوت نیاورد« )مصاحبه شونده 1(؛» معلم مهم ترین نقش را در آموزش 
معنویت دارد. معلم ها اولاً باید خودشون معنوی باشد. معلم رفتاری دوستانه داشته 
باشد نه اینكه محیط رعب و ترس را ایجاد كند. محیطى را توأم با احترام متقابل را 
به وجود بیاورد و نقش الگوی عملى را داشته باشد. در منابع دینى ما هست كه  لقََدْ 
ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ. این اسوه بودن در تمام امورات مخصوصاً در تربیت  کانَ لكَُمْ فیِ رَسُولِ اللَّ
دینى و معنوی اســت« )مصاحبه شونده 8(؛ »انسان دارای توانمندی های بى شماری 
اســت كه بعضاً خودش بر آنها آگاهى ندارد. آن همه در قرآن، پیامبر)ص( به عنوان 
1. Oberski
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آگاه كننده معرفى شــده دلیل بر غفلت انسان است. لذا معلم مى تواند نقش آگاهى 
بخش را داشته باشد. اگر بخواهیم معلم نقش خود را در آموزش معنویت به خوبى 
ایفــا كند، باید محیطى آزاد را برای دانش آموزان به وجود آورد كه بتوانند به صورت 
خلاقانه تجربه هایى ناب را در مورد معنویت درك نمایند. من معتقدم كه معنویت 
را باید در خلاقیت تركیب كرد. من با كار های تكرار مكررات و نقش معلم به عنوان 
كســى كه فقط مطلبى را بیان مى كند مخالفم. تجربه نشان داده كه دانش آموزان 

كاری را كه با خلاقیت همراه باشد بهتر یاد مى گیرند.« )مصاحبه شونده 2( 

4. طبقه توصيفی چهارم: ویژگی های انسان معنوی
کد 4.1. ویژگی های روان شناختی: )آرامش، رضایت درونی، صبر، خوش اخلاقی( 

آرامش1؛ صبر )چرا كه معتقد اســت هرآنچه در زندگى برای وی اتفاق مى افتد بر اساس 
مصلحت و حكمت اســت2(، اخلاق حســنه و نهایتاً رضایت و تعــادل درونى3 ثمره یک 
بینش و نگرش معنوی و حیات معنوی اســت. الكساندر4 و همكاران )2011( دسته ای از 
ویژگى ها را برای یک فرد معنوی برشــمرده اند كه مى توان آنها را به عنوان مشخصه های 
روان شــناختى افراد معنوی قلمداد كرد. آنها رضایت از خویشــتن و صبور بودن را برای 
یک فرد معنوی ملاك عمل قرار داده اند. اگان5 )2001( خوش اخلاقى و رفتار حسنه را 

به عنوان ویژگى های یک فرد معنوی برمى شمارد. )نمودار 3(
»به نظرم بخشى از مشخصه های فرد معنوی به ویژگى های روان شناختى او برمى گردد. 
تجــارب من از مواجهه با چنین افرادی نشــان مى دهــد كه یک فرد معنوی، قبل 
از هر چیز، دارای نوعى آرامش ذهنى اســت كــه این آرامش در رفتار او هم نمود 
دارد. آنها غالباً به دلیل داشــتن ویژگى هایــى چون قناعت، از نوعى رضایت درونى 
هم برخوردارند« )مصاحبه شــونده 5(؛ »انسان معنوی در مقابل اتفاقات و مشكلاتى 

ِ تطَمَئنُِّ القُلُوبُ )سوره رعد، آیه 28(؛ هوالذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا  1. ألَا بذِِکرِ الَلّ
ایمانا مع ایمانهم )سوره فتح، آیه 4(

2. لِّکَیلَْا تأَْسَوْاْ عَلیَ  مَا فَاتکَُمْ وَ لَا تفَْرَحُواْ بمَِا ءَاتئَکُم )سوره حدید، آیه 57(
مــا أصَابَ منِْ مُصیبةٍَ فیِ الَْرْضِ وَ لا فی أنَفُْسِــکُمْ إلَِا فی کتِابٍ منِْ قَبلِْ أنَْ نبَرَْأَ ها إنَِ ذلکِ عَلَی الَلِ 

یسَیر )سوره حدید، آیه 22(
3. یا أیَتَّهَُا النفَّْسُ المُْطْمَئنِهَُّ ارْجِعِی إلِی رَبكِِّ راضِیهًَ مَرْضِیهًَّ  )سوره فجر، آیه 28(

4. Alexander
5. Egan
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كه برایش پیش مى آید بســیار صبور است. به نظرم صبر مشخصه یک انسان رشد 
یافته است«. )مصاحبه شونده 7(

کد 4.2. ویژگی های اجتماعی: )مسئوليت پذیری؛ مردم داری؛ احسان و نيکوکاری1؛ تأثيرگذاری 

بر محيط(

افراد معنوی دارای ویژگى هایى چون صداقت و كسب اعتماد اطرافیان هستند. )تروینو2 و 
دیگران، 2010( هاردی3 و همكاران )2011( ویژگى هایى چون احترام به حقوق دیگران 

و صداقت را برای این افراد برمى شمارند. 
»به لحاظ ارتباطات اجتماعى، افراد معنوی انســان های قابل اعتمادی هستند. شاید 
سرچشــمه اعتماد، صداقت است. یعنى انســان معنوی به دلیل صداقتى كه دارد 
مورد اعتماد اطرافیان خود اســت« )مصاحبه شونده 2(؛ »اگر بخواهم در چند كلمه 
ویژگى های انســان معنوی را بگویم مى توانم از مســئولیت پذیری آنها ـ در مقابل 
دیگران ـ ؛ تأثیرگذاری بر محیط اطراف خود ـ بر تمام كسانى كه باهاش در ارتباط 

هستند ـ نام ببرم«. )مصاحبه شونده 5(

آگاه سازی و 
ومرشددهنده

 س
کد

ی 
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تقل
ی 
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يار
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ت

کد اول

مشاوره و 
راهنمائی کننده  وم

د د
نقش معلم )مربی( ک

در آموزش معنویت

نمودار 2: کدهای حاصل از تحليل مصاحبه ها درخصوص نقش مربی در تربيت معنوی

1. نیکی به دیگران نه تنها یکی از ویژگی های حیات معنوی اســت بلکه عامل پایداری و ســلامت 
جامعه می شــود؛ وَ قُولوُا للِناَسِ حُسْــناً )سوره بقره، آیه 83( ؛هَلْ جَزاءُ الْحِْسانِ إلَِا الْحِْسانُ )سوره 
الرحمان، آیه 61(؛ وَ أحَْسِــنْ کَما أحَْسَــنَ الَلُ إلِیَکْ )سوره قصص، آیه 71( نیکوکاری می تواند در 
گفتار، فکر، اخلاق و رفتار بروز و ظهور پیدا کند، این مفهوم قرآن، آن قدر وسعت دارد که چنانچه 

سرلوحه زندگی قرار گیرد عامل حیات طیبه و زمینه رشد و کمال قرار می گیرد.
2. Trevino
3. Hardy

پدیدارنگاری مفهوم و تجربه معنویت 
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کد 4.3. ویژگی های فردی: )عقلانيت، صداقت1، فرامادی بودن و عدم پایبندی به ظواهر دنيایی(

شاید اولین ویژگى یک فرد معنوی كه بلافاصله در ذهن ما نقش مى بندد، عدم دلبستگى 
به مادیات و امورات زودگذر2 است. البته این ویژگى با كسب ثروت و تلاش برای احیای 
جامعه و رشد اقتصادی آن تناقضى ندارد. یعنى فرد هم مى تواند به امورات دنیایى بپردازد 
ولــى در عین حال دلبســتگى خاصى به آنها ندارد. افــراد معنوی اغلب بر معیار و اندازه 
عقــل صحبت كرده و عمــل مى كنند. عقلانى بودن یكى از ویژگى های یک تربیت دینى 

عامه پسند است. )اسمیت و پارتیسیا3، 2009(
»فرد معنوی به هیچ وجه در بند مسائل زودگذر دنیایى مثل ثروت یا قدرت و جایگاه 
اجتماعى و سیاســى نیست. ممكن است چنین فردی یک زمان به قدرت و ثروت 
هم برسد، اما چگونگى هزینه آن ثروت و یا استفاده از آن جایگاه قدرت را بر معیار 
منافع شــخصى تعریف نمى كند. من از این افراد كســانى چون گاندی و یا ماندلا 
را به عنوان نمونه در ذهن دارم« )مصاحبه شــونده 7(؛ »دارا بودن منطق در رفتار و 
گفتار مشــخصه یک انسان معنوی است. لذا اصول عقلانى و منطقى در رفتار های 

او موج مى زند.« )مصاحبه شونده 2(

ویژگی های روان شناختی

آرامش، رضایت درونی، صبر، 
خوش اخلاقی

ویژگی های فردی

عقلانيت، صداقت، فرامادی بودن و 
عدم پایبندی به ظواهر دنيایی

ویژگی های اجتماعی

مسئوليت پذیری؛ مردم داری؛ احسان 
و نيکوکاری؛ تأثيرگذاری بر محيط طبقه توصيفی 

چهارم: 
ویژگی های 
انسان معنوی

نمودار 3: کدهای حاصل از فرایند کدگذاری محوری و گزینشی در ارتباط با ویژگی های انسان معنوی

1. از اعمال صالحی که باعث معنوی شدن حیات فردی و جمعی می گردد و فضای زندگی را معرر 
و معنوی می کند راســتگویی و صداقت اســت. قرآن می فرماید نباید هر چه شــنیدید بدون دقت و 
وْنهَُ بأَِلسِْنتَکُِمْ وَ تقَُولوُنَ بأَِفْواهِکُمْ ما لیَسَْ لکَُمْ بهِِ عِلْمٌ وَ تحَْسَبوُنهَُ هَینِّاً وَ هُوَ  تحلیل بازگو کنید» إذِْ تلََقَّ

عِندَْ الل عظیم« )سوره نور، آیه 19(
نیْا فیِ الْخِرَةِ إلَِاّ قلَیلٌ )سوره توبه، آیه 38( 2. فمَا مَتاعُ الحَْیاةِ الدُّ

3. Smith & Patricia
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بحث و نتیجه گیری 
مفهوم معنویت به ساحتى از ساحات وجودی انسان اشاره دارد. به گونه ای كه تقسیم بندی 
دو بعد اصلى وجودی انســان، ابعاد مادی و معنوی را در بر مى گیرد. صاحب نظران راجع 
به اینكه این بعد از وجود انســان غالباً به چه مؤلفه هایى اشــاره دارد، دچار تفاوت رأی و 
تناقض دیدگاه هســتند. برخى آن را بنیه اصلى و وجودی انســان مى دانند و عده ای به 
آن به عنــوان یک نوع منش انســانى برتر مى نگرند. )كمبــل و دیگران، 2012( آنچه در 
این پژوهش به آن پرداخته شــد بررســى مفهوم معنویت از منظر دانشجویان بود. هدف 
اصلى محققان شناســایى و پى بردن به برداشت های حاصل از تعریف این مفهوم از نظر 
دانشجویان و بر اساس تجارب زندگى آنان است. یافته های پژوهش بیانگر آن است كه از 
منظــر جوانان مورد مطالعه، ابعاد معنویت كاملًا منطبق با نگاه دینى به موضوع و مقوله 
»معنویت« مى باشــد. البته این انطباق را مى توان در ســاحت دین به معنای اعم و هم در 
معنای اخص آن )آموزه های دین مبین اســلام( ملاحظه نمود. در این میان دســته ای از 
ویژگى ها )8 ویژگى یا بعد( حاصل شد كه با نتایج پژوهش های دادخدا )1993(؛ مرزبند 
و زكــوی )1391(؛ باغگلى و همكاران )1393(؛ قاســم پور دهاقانى و جعفری )1390(؛ 
تاجور )1392( و محمدی )1390( و همچنین با پژوهش های هى و نای )2006(؛ اومورچ 
)1997(؛ راسیتر )2010(؛ رایان )2006(؛ هریس )2007(؛ هاید )2007(؛ آدامز )2009(و 
فیشر )2010( و همچنین پژوهش ابوالهری و همكاران )1392( و غبـاری بنـاب )1385( 

همخوانى دارد.
 یكى از نتایج حاصل شــده از تحقیق جدایى امور معنوی از مذهب و دین اســت. این 
یافته هر چند كه به دلیل رعایت اخلاق حرفه ای ـ رعایت شــرط امانت داری ـ از آنجا كه 
برخاســته از نظرات مصاحبه شــونده ها بوده، ذكر گردیده اســت، اما از منظر علم دین و 
عالمان دینى )على الخصوص عالمان مســلمان( قابل نقد و حتى رد شــدن است. این امر 
به دلیل تقابل بین نظریه های نوین درخصوص معنویت با اندیشه های كلاسیک و سنتى به 
وجود آمده است. در میان دانشمندان غربى، معنویت در فلسفه، گاهى مرادف ایده گرایى 
است )ریس1، 1969( معنویت در حوزه دین، تعریف های متعددی دارد؛ تا آنجاكه برخى 
مدعى انــد از نظرگاه تاریخى و تطبیقى، فقط مى توان از كثرت معنویت ها ســخن گفت 
)كینگ2، 1997( با این همه، برخى از تعریف های ارائه شده كه ترسیم كننده فضای فكری 
1. Rees
2. King

پدیدارنگاری مفهوم و تجربه معنویت 
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محققان معنویت در غرب اســت عبارت اند از: معنویت محصول مواجهه جان آدمى با امر 
قدســى به درجات مختلف اســت كه موجب پرورش جان آدمى مى شود و رشد معنوی 
را تضمین مى كند )الكین1، 2009(؛ معنویت به معنای ســاكن شــدن روح القدس در فرد 
است كه روح القدس به نحوی بر رفتار فرد معنوی تأثیر مى گذارد )ریس، 1969(؛ معنویت 
جســت وجوی چیزی است كه در پیوند با انسان شــدن است )كینگ، 1997(؛ معنویت 
كوششــى برای پیدا شدن حساســیت به خود، دیگران، موجودات غیرانسانى و خداست. 

)اشنایدر و بوگنتال2، 1999( 
معنویت نوین دارای ویژگى هایى اســت كه تمایز آن را از معنویت دینى كاملًا روشن 
مى سازد: الف. در چارچوب دین، »معنویت«، یک امری ذهنى، باطنى و حاصل از احساسات 
سرشــار انسانى نسبت به واقعیات مادی نیست؛ بلكه احساسى است كه انسان نسبت به 
حقایقى كه در افقى بالاتر از عالم ماده قرار گرفته اند، پیدا مى كند؛ حقایقى كه وجود دارند 
و بر عالم، تأثیر مى گذارند. ولى در معنویت نوین، به هیچ وجه، بحث »حقیقت« در میان 
نیســت، هرگونه تجربه عاطفى یا هیجانى شدید نسبت به هر موضوعى مى تواند معنویت 
به حســاب آید. مهم، این است كه شما برانگیخته شوید، احساس اوج و تعالى نمایید و یا 
به اصطلاح، سرشار از حسّ عظمت گردید. چنین است كه یک قطعه موسیقى، یک شعر 
عاشــقانه و حتى شــكوه یک نمایش آیینى مى تواند شما را در فضایى معنوی پرواز دهد. 
ب. در معنویت نوین، اثری از »تكلیف« نیست. شما مى توانید با آغوش باز به سراغ هرگونه 
تجربه  ای بروید؛ تجربه ای كه مى تواند آن نقطه »اوج« را برای شــما به ارمغان بیاورد. ولى 
در معنویت دینى، تجربه معنوی، تنها در چارچوب و ضوابطى خاص میســر اســت. اصلًا 
بعضى از تجارب معنوی تنها زمانى حاصل مى شــوند كه شما از بسیاری از تجارب دیگر، 
چشم  پوشى نمایید. تجربه یک گناه، قطعاً احساس لطیف معنوی یک »حضور« در نماز را 

لكّه  دار مى كند. )الكین، 2009(
اما این تصویر از معنویت با معنویت مدنظر ما به عنوان یک مســلمان، بسیار متفاوت 
اســت. در اندیشه ما معنویت ارتباط در هم آمیخته ای با دین دارد. تعالیم دینى و الهى، 
مجموعه ای از قوانین است كه از سوی انسان آفرینِ آگاه به حقیقت و جایگاه انسان و مصالح 
و منافع او برای پاســخگویى به نیاز های اصیل بشــر و تأمین حقوق، منافع و مصالح وی 

1. Elkins
2. Schneider & Bugental
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تدوین و در مجموعه ای به نام دین ارائه شده است. یعنى بخش عمده دین كه مجموعه ای 
از باید ها و نبایدهاست، برای تأمین نیاز ها و حفظ حقوق انسانى است. باید ها طرق تأمین 
حقوق و نیاز های اصیل و نباید ها نشان دهنده موانع و آفات تأمین حقوق اند )طباطبایى، 
1363: ج 2: 149( و از طریــق این باید ها و نبایدهاســت كه مى توان به معنویت واقعى 
رسید و نیاز های معنوی انسان را پاسخ گفت. دین از منظر ما، مجموعه  ای از معارف است 
كه از حقایقى ماورای عالم مادی و انســانى محدود سخن مى گوید؛ حقایقى كه براساس 
آن، انســان اشرف مخلوقات اســت و باید برای حفظ آن جایگاه خاص، راهبرد و راهگذر 
ویژه ای را طى كند و این راهگذر نیازمند رفتار ها، سلوك و توشه خاصى است. پس باید 
فعالیت هایى را انجام دهد و از بخشــى دیگــر دوری نماید. آنچه مطلوب ما، جامعه ما و 
نســل های كنونى و آتى ما اســت همان برداشــتى از معنویت است كه دین در آن نقش 
اساســى دارد. مقصود همان معنویت دینى اســت، نه معنویت نوین و به دلایلى كه ذكر 

خواهد شد معنویت نوین نمى تواند پاسخگوی نیاز های روحى انسان باشد. 
از طرف دیگر معنویت پاســخى اســت به نیازی كه انسان در خود احساس مى كند و 
اینجاست كه ما باید دست به انسان  شناسى و شناخت نیاز های واقعى و اصیل او بزنیم و 
بیان كنیم كه آیا معنویت نوین مى تواند این نیاز های واقعى انســان را اشباع نماید یا نه؟ 
آیا انســان قادر است بدون كمک دین و تنها با عقل خود به نیازهایى خود واقف گردد و 

برنامه ای برای تأمین آن پى ریزی نماید؟
از دیدگاه اسلام انسان موجودی دو بعُدی )روحانى و جسمانى( است كه غایت خلقت 
او در دنیای مادی، غایتى مقدس اســت. این موجود شریف حدوثاً و بقائاً به خداوند غنىّ 
بالذّات وابســته اســت. یعنى در دستگاه شریعت الهى كه طرح حیات زمینى برای انسان 
است، انسان هویتى دارد كه دارای درجات و مراتب است، یک مرتبه از این واقعیت مرتبه 
ناسوتى اوست كه همان بدن خاكى و كالبد آدمى است، امّا مراتب گسترده و حقایق وسیعى 
كه درجات هویت انسان را مى سازد در پشت پرده بدن ناسوتى است و تحت عنوان »من« 
از او نام برده مى شود. كه همان نفس ناطقه یا روح غیبى است. به چشم وحى و عقل، این 
»من« انسانى همان هویت اصلى او را تشكیل مى دهد و ابزار تكامل آن، همان ارتباطاتى 
اســت كه انسان با بدن و عالم خارج دارد. تمام ادراكات و تحریكاتى كه در انسان تحقق 
پیدا كند در عالم انسانى به وسیله »من« است و بدن حكم ابزار و آلت تصاعد و تكامل آن 
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هویت انسانى را دارد1.
قــرآن حقیقــت روح، را یک واقعیت امری یعنى از امر و ملكوت عالم مى داند و راجع 
به این »من« انســانى مى فرماید: »یســألونک عن الروح قل الروح من امر ربى«2 گویند كه 
روح چیســت؟ بگو روح از امر پروردگار من است. این امر چیست؟ قرآن مى فرماید: »انما 
امره اذا اراد شــیئاً ان یقول له كن فیكون3« یعنى امر خداوند، وجودی اســت، كه تدریج 
در آن راه ندارد، نیاز به زمان ندارد و یک واقعیت فرازمانى است، یعنى همین كه خداوند 
اراده كــرد، تأخیر ندارد، اراده او همان و وجود آن همان. یک موجودی اســت از جنس 
ملكوت و سرمدی است و نه از ملک هستى و از واقعیت طبیعى. بر این اساس در شناخت 
آفریده هایى مثل انسان و نیاز های او، باید تعالیم آفریدگار را مورد توجه قرار داد در غیر 
این صورت، فرآیند انسان  شناسى به انحراف و گمراهى كشیده مى شود و شناخت نیاز ها و 

روش ها و ابزار های پاسخگویى به این نیاز ها نیز با مشكل روبرو خواهد شد.
حال آیا عقل مى تواند بدون كمک گرفتن از دین حق كه تنها یكى بیش نیست برای 
نیاز های معنوی انســان برنامه بدهد و قوانینى را عرضه كند؟ در پاسخ به این سؤال باید 
گفت: گرچه دین اســلام تأمین برخى از نیاز های انســان را به عقل و تجربه واگذار كرده 
است. )خسرو پناه، 1382( اما در جای خود ثابت شده است كه انسان با تعریفى كه از آن 
ارائه شد، اولاً در كشف تمام نیاز های اصیل و واقعى و تمییز نیاز های اصلى و فرعى توانمند 
نیست و در این مقوله به دین نیاز دارد )خسرو پناه، 1386( و ثانیاً ابزار های موجود بشر از 
برآورده كردن نیاز های انسان عاجزند، لذا دین باید پا به عرصه وجود گذارد. )نصر، 1381(

ســؤالات دیگری كه در این پژوهش به آن پرداخته شــده این است كه آیا معنویت 
قابلیت آموزش دادن دارد و اگر جواب مثبت اســت، عوامل مؤثر بر آموزش آن كدام اند؟ 
در این راستا دو دیدگاه متضاد وجود داشت. اولى معتقد به آموزش معنوی و دومى به عدم 
قابلیت آموزش معنویت اشاره داشتند. همچنین دسته بندی های گوناگونى از عوامل مؤثر بر 
آموزش معنویت حاصل شده كه این نتایج با یافته های پژوهش های مردینوویچ و همكاران 
)2012(؛ مارشال )2010(؛ هالفورد )1999(؛ راسیتر )2010 ایِ(؛ ونگ )2006(؛ فرابوت 

1. این بخش برگرفته از سایت زیر است: 
http: //www.wikiporsesh.ir/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D
9%87_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D
9%88%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%86#foot2 

2. سوره اسراء، آیه 85
3. سوره یس، آیه 82
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و راچا )2009( و جیمز و همكاران )2010( همخوانى دارد. همچنین بخش دیگر پژوهش 
به ویژگى های انسان معنوی از منظر دانشجویان پرداخته است. نتایج حاصل به سه دسته 
یا طبقه تقسیم شدند. )ویژگى های روان شناختى، اجتماعى و فردی( این بخش از نتایج با 
یافته های پژوهش حاصل از پژوهش مرزبند و زكوی )1391( و باغگلى و همكاران )1393(، 
جوادی آملى )1384 و 1390( همچنین با یافته های الكساندر و همكاران )2011(؛ اگان 
)2001( تروینو1 و همكاران )2010(؛ هاردی و همكاران )2011( و اســمیت و پارتیسیا 
)2009( همسو و هم جهت است. از یافته های دیگر پژوهش مى توان به گستردگى دیدگاه 
و تعریف و برداشــت دانشــجویان از مفهوم معنویت و توصیف معنویت به عنوان مفهومى 
فرادینى و فرامذهبى اشــاره داشت و همچنین اعتقاد به ذاتى بودن معنویت و اینكه این 
توانایى و استعداد یک نوع بارقه الهى است كه در نهاد بشر به ودیعه گذاشته شده است.

1. Trevino
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